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 با نام دادار توانا

 به عنوان مقدمه 

خ علمي است كه زندگي كردن را مي آموزد زيرا درس زندگي و آموختن آموزه هاي ديگرران اسرت رسرگت رت    تاري

كساني است كه در زمان خود سرآمد روزگار بوده اند و ديده اند و  نيده اند آنچه را كره مرا در تراريخ مينرواني  ر     

و گت ته يعني تاريخ ر تاريخ درسي اسرت   انسانيي كه هميشه گت ته را پيش روي دا ته با د كمتر به خطا ميرود

كه گت ته را ميگويد حال را مي نگارد و آينده را گاه پيش بيني ميكندر بنابراين آموختن آن امري است كه كسي را 

از آن گريزي نيست ر مينواني   اهاني را كه به گت ته ننگريسته اند و معدوم  ده اند و برعكس  اهاني كه تاريخ 

 عيرت گزفته و عمل كرده اندر   خوانده اند و

كتاب هاي تاريخ دبيرستان هرچند مسئوليتي سنگين را بر دوش گرفته اند اما هرگز اين مه  را به نحو احسن انجام 

نداده اند ر امروزه متاسفانه درس تاريخ به دليل عدم توجه به فعاليتها ضمن تدريس و اسرتفاده از روش سرننراني و   

دن مطالب كتابها به عنوان درسي مرده و ك  اهميت جلوه ميكند ر كره جراه دارد دبيرران    معل  محوري و خشك بو

محترم تاريخ با ارائه راهكارهاي مفيد همت كنند و اين مشكل را حل نمايندر  از راه كارها استفاده از تكنولرويي روز   

نرم افزارهاي علمي و خصوصا تراريني مري   يعني اينترنت با سايتهاي متنوع در زمينه تاريخ ايران و جهان و رايانه و 

با د كه جاي دارد دبيران تاريخ براي تنوع در روش تدريس از اين امكانات )در صورتي كه در مدارسي كه تردريس  

مينمايند وجود دارد ( استفاده بهينه به عمل آورندر استفاده از اطلس هاي تاريخ نيز بي نهايت در فه  مطالب مرورر  

 محترم مي باست نقشه هاي تاريني را تهيه و در اختيار دبيران بگتارندر و ررراست كه مديران 

و اما سرگروه تاريخ نيز وظيفه دارد در چها رچوب وظايف خود راهنمايي هاي لازم را بنمايد هر چند در تنصر  و  

ه عنوان يرك فراينرد   تجربه دبيران بزرگوار تاريخ  هرستان گيلانغرب   كي نيست اما جزوه اي كه فراه  گرديده ب

كمك آموز ي ميتواند به دبيران ارجمند را در امر خطير تدريس همراهي نمايد ر اين جزوه برا اسرتفاده از منراب  و    

مآخت تاريخ ايران در اينترنت و كتابهاي تاريني نو ته  ده استر كه بدون  ك داراي كاستيهاي فراواني است امرا  

ست از جمله بضاعت علمي اينجانب و ك  بودن وقت بررسي و ررر كه انشا الله برا  اين كاستيها از دوچيز نشات گرفته ا

 3131گودرزي ليرضا ع                           پيشنهادات سازنده  ما عزيزان مرتف  خواهد گرديدر 
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 ايران باستان

 ايران قبل از ورود آرياييها

سرزمين ايران قبل از ورود آرياييها محل سكونت افراد و اقوامي بوده است كه درخشران تررين تمردن قبرل از ورود     

منتلف زندگي را با توجه به تنوع جغرافيايي ايرن   آرياييها در ايران توسط آنان  كل گرفتر اقوام بومي ايران مراحل

سرزمين سپري كرده اندر در ابتدا غار نشيني  كلي اوليه زندگي آنان بوده است كره ابتردايي تررين  ركل زنردگي      

همراه با ساده ترين نوع معيشت يعني صيد و  كار و استفاده از دانه هاي گياهان موجود در طبيعت را  امل  رده  

 استر 

هاي مورد استفاده در اين دوره بسيار ساده و مشتمل بر ابزار سنگي و چوبي بوده استر رفته رفته كوچ نشريني  ابزار

 يوه جديد زندگي آنان گرديد و با توجه به سكونت در طبيعت و قرابت بيشتر با آن انسان با كشاورزي آ نا گرديد 

رحلره جديرد از زنردگي خرويش را آغراز نمودنرد و آن       و تحولي عظي  در زندگي آنان رخ داد، بوميان ايران زمين م

 استقرار دايمي در يك منطقه، ايجاد ساختمان براي زندگي و تشكيل مزارع و پيرو آن روستاهاي كوچك بودر

سال پيش آغاز گرديد و تا ورود آرياييها به ايران ادامه يافت مهمترين تمدن در ايران  0999اين سير تحول از حدود 

آرياييها ايلاميان بودندر اقوام ديگري نيز علاوه بر ايلاميها در ايران سكونت دا ته اند كره برخري مراكرز     قبل از ورود

 تمدني آنها در:

  مال غربي:

 تپه گوران در جنوب  رقي كرمانشاه 

 تپه علي كش دهلران در نزديكي دزفول تپه گنج در نزديكي كرمانشاه گوي تپه آذربايجان

 غرب:
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درجنروب د رت قرزوين تپره سريلك       ندتپه سلدوز در نزديكي درياچه اروميه فلات مركزي:تپه زاغره، تپه گويان نهاو

 كا ان

  مال  رقي:

 تپه سنگ چنماق در  مال  اهرود

  مال:

 تپه مارليك گيلان 

 جنوب  رقي:

  هر سوخته سيستان

 از مهمترين دستاوردهاي اين اقوام:

گلي با خشرت هراي دسرت سراز پيردايش مهرر، اخترراع چررخ          ساخت ابزارهاي توليد كشاورزي، ساخت خانه هاي

سفالگري و تهيه ظروف سفالي نقشدار، استفاده از فلز براي ساخت ابزار، ظروف و زيور آلات فلزي نظير مرس، ذوب  

فلز و قالبگيري آن و همچنين ساخت آ يايي از جنس استنوان كه روي آنرا كنده كاري مي كردنرد،  يشره، گرل،    

دفن مردگان با ا ياء  نصي و زيور آلات، همچنين مباني انديشه هاي دينري و فلسرفي، نو رتن،     سفال و سنگ و

پيدايش كاربرد اعداد دانش هاي رياضي و ستاره  نايير و همچنين مردمان)بومي( ايران زمين با همسايگان داخلي 

 و خارجي خود داراي روابط تجاري و بازرگاني نيز بوده اندر

سفال را به ايرانيان نسبت داده اند و عقيده دارند كه زنان ايراني سازنده اولين وسايل سفالي بوده  پژوهشگران اختراع

اند و در ارايه آن مردان ايراني با اختراع چرخ كوزه گري به اين صنعت نوظهور آب و رنرگ بيشرتري بنشريده انردر     

 مين متمدنمان ايران يافت  ده استرچنانكه زيباترين نمونه هاي اين ظروف و وسايل در گو ه و كنار سرز

 دسته بنديهاي اقوام مهاجر آريايي و محل استقرار آنان در ايران

بطور كلي هزاره اول قبل از ميلاد را ميتوان دوره پديدار  دن رويداد هاي مه  در تاريخ ايران زمين دانستر چرا كه 

تحولات عميق و  گرفي نموده استر از آن جمله  اين رويدادها تا حدود زيادي چهره اين كشور متمدن را دستنوش
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و ديگري كراربرد    ورود اقوام آريايي به ايران)زمان دقيق ورود آريايي ها به ايران در پرده اي از ابهام قرار دارد اما ررر (

 روزافزون آهنر 

ز ميلاد مستند ترين زمان ورود زمان دقيق ورود آرياييها به ايران در پرده اي از ابهام قرار دارد اما سده هشت  قبل ا

قوم تازه وارد آريايي به ايران استر كه هر يك بنا بر مسير ورود و تشني  بهترين مكان براي استقرار در گو ه اي 

از اين سرزمين سكني گزيدندر و با تشكيل دولت هاي ملوك الطوايفي رفته رفته تاريخ ايران را چشر  انتظرار وقروع    

اين اقوام تحت عنوان قوم خود به نام مادها در مغرب باكتريها يا پارت ها)باخترها( در مشرق تحولات جديد نمودندر 

 و پارسي ها در جنوب زندگي نوين خود را آغاز نمودندر

 3(هينس والتر)  فرهنگ و تمدن ايلام

                                                 
1
قبل از ميلاد( تمدن ايلام در حوزه رود كارون پديدار شده است و كشور سرزمين ايلام شامل:  546 – 0333مهمترين تمدن ايران قبل از ورود آرياييها)از  

ن را نيز در بر مي گرفته و حدود آن از غرب به خوزستان ، لرستان، پشتكوه و كوههاي بختياري بوده است. همچنين قسمتهايي از كردستان و كرما
اي دجله و از شرق قسمتي از پارس، از شمال امتداد راهي كه از بابل به همدان مي رفت از جنوب خليج فارس تا بوشهر بوده است. مهمترين شهره

 ت. آن شوش، در نزديكي انديمشك و ماداكتو در ساحل رود كرخه و خانواده يعني خرم آباد امروزيس

ني بوده كه در از نژاد ايلاميان هنوز اطلاع دقيقي در دست نيست ولي گروهي اعتقاد دارند كه آنان از نژاد سياهان بوده اند. كهن ترين زبان آنان آنزا
چند كه پس از  سال پيش از ميلاد متروك شده و جاي آن را زبان سومري و زبان هاي سامي گرفته است هر 0333ابتدا استفاده مي شده ولي حدود 

 گذشت زمان مجددا زبان آنزاني مقام و منزلت خود را باز يافته است.

مري خط ايلامي از انواع خط ميخي بوده و با خط بابلي و آشوري تفاوت داشته است. كتبيه هايي كه از اين زمان بدست آمده به زبان بابلي و سو
ايلام ميانه است كه به عصر طلايي ايلام نيز معروف است و پژوهشگران اين دوره را دوران  نگاشته شده است. مهمترين دوران در تاريخ ايلام دوران

 موج شكوفايي تمدن و قدرت ايلام دانسته اند.

قوام مهمترين پايتخت ايلاميها منطقه شوش بوده است كه بدليل برخورداري از آب رود كارون صورت دشت حاصلخيزي را به خود گرفته بود كه توجه ا
 مسايه را به خود جلب مي كرد.ه

رود نظير اين مساله و همچنين وجود معادن در مناطق غربي ايران كه مملو از منابع فلز بود و مورد احتياج اقوام همسايه كه همان مردمان ميان دو 
را اغلب جنگ ها تشكيل ميدادند زيرا اقوام آشور، كلده، بابل و غيره بودند سبب ايجاد ارتباط تنگاتنگ با آنان ميگرديد كه شكل غالب اين ارتباط 

آينده يعني همسايه ظاهرا غارت و حمله را براي بدست آوردن ما يحتاج خود به روابط مسالمت آميز بازرگاني ترجيح ميدادند. اين شكل ارتباط در قرون 
 مهاجرت و سكونت آرياييها در ايران نيز به قوت خود باقي بود.

اين قوم آگاهي درستي در دست نيست ولي آنچه مسلم است اينست كه ايلاميان نيز مانند سومريان جهان را پر از ارواح  از نظر اعتقادي از مذهب
تند مي دانستند. نام خداي بزرگ ايشان اين شوشيناك بود كه مختص پادشاهان و كاهنان بود مردم ايلام براي پرستش خدايان خود، معابدي مي ساخ

نيز در آنها نگهداري مي شد. مهمترين اين معابد معبد چغازنبيل در نزديكي شهر شوش به شكل زيگورات كه پلكانهاي كه مجسمه هاي خدايان 
 هرمي شكل داشته اند ساخته شده است.

ي سنگ و مهرسازي نقش هاي برجسته رو  از مهمترين ويژگيهاي تمدني ديگر ايلاميها ميتوان به ساخت ظروف سفالي، قيري، فلزي ، پيكره سازي،
هاي لعاب دار معماري اشاره كرد كه بارزترين توانايي هنري آنان را در تزيين ظروف فلزي با بدن و سر جانوران ميتوان مشاهده كرد. در معماري نيز آجر

دار را در تزيين بناها ابداع آبي و سبز زيبايي خاصي به بناهايشان مي بخشيده است. آنان احتمالا اولين گروهي بوده اند كه استفاده از آجرنماي لعاب
بودن، قابل  كرده اند. باستان شناسان پيكره هاي بسياري از الهه هاي مادر را در ايلام كشف كرده اند كه اين مساله نشانگر اعتقاد آنان به جاودانه

 احترام بودن زن و حفظ و تداوم نسب خانواده توسط زن بوده است.

وايفي بوده است و خصوصا حكومتها در مناطق كوهستاني به شكل مستقل يا نيمه مستقل عمل مي كرده اند. نوع حكومت در ايلام شيوه ملوك الط
د و براي ايلاميها مانند ديگر اقوام باستان چند گانه پرست بودند و رب النوع هاي طبيعي همانند: خورشيد، زمين، ماه، رود و غيره را مي پرستيدن

مي كردند كه همراه با تقديم قرباني و نواختن موسيقي بود. آنان به زندگي پس از مرگ اعتقاد داشتند و   اجراء عبادت خدايان خويش مراسم مذهبي
 همراه مردگان خويش غذا و وسايل مورد نياز زندگي را دفن مي كردند. پرستش الهه هاي زن كه نشان دهنده اعتقاد به زنانگي جاويدان است و

 و داشت دو خصوصيت ويژه دين ايلامي ها مي باشد.پرستش مارهايي كه اثر در جاد

زيرا هنوز  متاسفانه بيشترين ميزان اطلاع و آگاهي ما از تمدن ايلام منوط به متون مندرج در تورات و همچنين، برخي گل نوشته هاي ميان دو رود است
ا حتمتي يعني سرزمين خدا مي ناميدند. ولي بدليل اينكه بدرستي رموز خط و زبان ايلامي كشف نشده است. ايلاميان سرزمين خود را هل تمتي ي

 همسايگان آنان آن سرزمين را ايلام مي ناميدند تا كنون نام ايلام بر اين تمدن باشكوه باقي مانده است.

لت متمدن و قدرتمند ايلام منقرض قبل از ميلاد دو 546تمدن ايلام به حيات خود ادامه داد تا اينكه با حمله آشوربانسي پال پادشاه آشور در حدود سال 
 گرديد
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م ايررلام از آغرراز و چگررونگي برپررايي حكومررت و نيررز پيرردايش ترراريخ در ايررلام، اطلاعرري در دسررت نررداري ر بررا نررا  

KUR.NIM.KI.=Elam(a)   تنظري  ر مرق 0399 سالهاي حدود در كه سومري  اهان نامنامه در بار ننستين 

 Kish)  كريش   هر از فرمانروايير مرق 0099 سالهاي حدود در نامنامه اين اساس برر كني  مي برخوردر  است  ده

)   Aratta( از فرمانرواي ارت  Uruk هر اوروك )  ( ايلام را فتح كند ر در حماسه اي ديگر از سومريان فروانرواي

)  بنرد  – لوگرل  از أي حماسره  درر  است كرده وصنعتگر لاجورد سنگ و گرانبها فلزهاي خواست در(  كرمان  هداد

Lugal-banda  يكي ديگر از فرمانروايان اوروك آمده كه وي از راه انشان )Anshan/Anzan  (فارس بيضاي 

 بين بر نيز ايلاميان – خدا نيمه پاد اهي –(   Dumuziت ر در زمان همين فرمانروا و دموزي )اس تاخته ارت بر( 

 ر  اند تاخته النهرين

قرمر ايلاميان بين النهرين را به تصرف در آورده و سه فروانرروا از   0099بر اساس همين نامنامه ، در حدود سالهاي 

طوره اي بايد به  مارآورد ( بر آن سرزمين فرمانروايي كررده انرد ر   سال) تعداد سالها را اس 100سلسله اون به مدت 

( از پيروزي خود بر ايلاميران سرنن گفتره    Lagashقرمر يكي از فرمانروايان  هر لگش ) 0509در حدود سالهاي 

 سررباز  099سال از اين يكي ديگر از فرمانروايان همين  هر مدعي پيروزي بر سپاهي مركرب از   39استر در حدود 

 ايلامررررررري كررررررره  رررررررهر را مرررررررورد حملررررررره قررررررررار داده بودنرررررررد ،  رررررررده اسرررررررت ر  

 بيشرتر  تراريني  هاي واقعهر مرق 0115– 0020( اول سارگون=  Sharru-kinباروي كار آمدن  روكين اكدي ) 

 ر اي اسطوره و محض حماسي تا اند گرفته خود به حقيقي صورت

تين بار با نام فرمانروايان واقعي جنوب ايران روبه رو مري  از زمان اين پاد اهان بين النهريني خاندان  روكين، ننس

 مرخشري  مرهشري  -  Warahshi روي  ر برر اسراس دو نو رته  رروكين ، وي برر ايرلام و ورهشري و رخشري          

Marahshi  وپرش (Parashe   ( )بعد قرنهاي  )– مكران )  اون و  روش   رهرهاي  از بسيار غنيمتهاي تاخته 

(  Sanam –Chimut)   يموت –در ميان  كست خوردگان ايلامي دوباره با نام سن  ر  است گرفته بر(  نامعلوم

-Luh)  ايشرن  -لروه  و  (  GIR/NITA( و بار ديگر با عنوان نايب السرلطنه )  Ensi، يك بار با عنوان حكمران ) 

ishan   )ر يني -هيشپ كه ايلام پاد اه پسر ( Hishep-Rashini نام دا ته و نيز يك داور و )  برادر پاد اه

 ورهشي و چند حكمران جزء ديگر ، برخورد مي كني ر
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قرمر بروده با رد بره     3099تا  3399گل نبشته اي يكتا كه زمان نسنه برداري آن بايستي در حدود ميانه سالهاي 

سلسله اوان دست آمده است كه در بردارنده نام دوازده پاد اه سلسله اوان مي با د ر بر اساس اين نبشته ، بنيانگتار 

 دسرت  در آگراهي  گونره  هيچ ، او از پس پاد اه  ش از نه و وي از نه متاسفانه كه است دا ته نام(   Peli، پلي ) 

)  ايشن– لوه همان بايد زياد احتمال به كه است(   Luhishan)  ايشن لوه ، نامنامه اين هشت  فرمانرواير  نداري 

Luh-ishan   )كين با در اگر اين احتمال درست با د ، آغاز سلسله اوان بره حردود    رو نبشته در  ده برده نام

 قرمر مي رسد ر  0099

فرمانروايان اكدي پس از  روكين نيز ، هر يك مدعي حمله به جنوب ايران و تصرف  رهرهاي آن بودنردر سرومين    

وي انشان )در فارس  ( در نبشته أي مي گويد كه سپاهيان Man-ishtu-su)  سو – ايشتو –فرمانرواي اكد ، من 

( ) مكان نامعلوم به احتمال در محدوده فارس ( و سي و دو  هر را كه بر كناره  Sherihum(  ري خوم / هوم ) 

 Eshpum)  ا پوم نام به زمان اين در(   Ensiدرياي پارس بوده اند ،به تصرف خود در آوردندر حكمران  وش ) 

( نيز برر جنروب    Naram-Sinاست ر فرمانرواي ديگر اكد ، نرام سين )  خوانده سو – ايشتو – من بنده را خود  (

 را انشران  سررزمين  همه و ورهشي ،(  كرمان  هداد)  ارت( =  Meluthhaايران تاخته تا  ورش همگاني ملوخ ) 

يي فرمانروا و وي ميان أي نامه پيمان ، مرسوم ميني خط به ايلامي زبان نبشته گل ننستينر  است نموده سركوب

 سلسرله  فرمرانرواي  آخررين ر  با د مي – اوان سلسله فرمانرواي يازدهمين(   Hita)  هيت  ايد –نامعلوم از ايلام 

)   و رينك  ايرن  –( و يا تعبير  رادروان هينترز ، كوتيرك     Puzur-In-Susinak)   و ينك اين -پوزور اوان

Kutik-In-Shushinak   )ا متن ايلامي متقدم ، به دست آمده است ب همراه اكدي به نبشته سه وي از كه است

( ناميده  LUGAL/Shar Awanki)  اوان پاد اه و  ( Diannum)  "نيرومند  "وي در دو متن اكدي خود را 

 هفتراد  فراتح  را خود نيز و خوانده  GIR.NITA= Shakkanakkomو در سومين متن ،خود را نايب السلطنه 

 جراي ( )   Simashkiجبل حرمين و زاب كوچك ( و سيمشركي )   ميان( )   Kimash)  كيمش جمله از جاي

 ر است  مرده ، بوده ايلامي فرمانروايان جديد سلسله خاستگاه بعد قرن آن در كه سرزميني يا  هر ،(  نامعلوم

پس از سرنگوني اكديان به دست گوتيان و تا برقراري سلسله سيمشكيان در ايلام ، در نبشته هراي برين النهرينري    

ر( مرق 0351– 0305( فرمانرواي لگش ) به احتمرال حردود    Gudeaها دو مورد از ايلام ياد  ده است : گودا ) تن

 ر  اسرررت كررررده يررراد بودنرررد رفتررره  رررهر آن بررره لگرررش  رررهر پرستشرررگاه آراسرررتن برررراي برررار يرررك
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ن را زير نفوذ و خوزستا د ت ديگر بارر ( مرق 0330 – 0995)  النهرين بين در اور سوم سلسله رسيدن قدرت به با

 – 0952( ، دومين پاد اه سلسله سروم اور )   Shulgiچيرگي پاد اهان اين سلسله مي يابي  ر از زماني  ولگي ) 

 بسريار  مسرافران  ، همچنرين  و انرد   ده مي تعيين سلسله اين پاد اهان سوي از  وش فرمانروايان ،ر ( مرق 0905

 Sabum ) سبوم ،(  نامعلوم جاي( )   Adamdunادمون )  ،  وش  هرهاي و النهرين بين در لگش  هر ميان

 ، بزرگ داريوش زمان(   Hunar( = هنر )  Huhnuri( ) جاي نامعلوم ( ، ورهشي ) جاي نامعلوم ( ، هوهنوري ) 

)  سو سرزمين و(  فارس بيضاي)  انشان ،(  نامعلوم جاي)  سيمشكي ، امروزي با ت نزديكيهاي در زياد احتمال به

KUR.SU    ، جاي در همين زمان ،پاد اهان اور با دادن دختراني از خانواده خود به همسري حكمرانران  روش ( )

آنان را همپيمانان خود نگاه مي دا تند ر  ولگي در سال هيجده  پاد راهي خرود يكري از دختررانش را بره زنري       

 نيز(   Ibbi – Sin)  سين –ايبي  ور ( مرق Shu – Sin   ( )0900 – 0912سين ) -فرمانرواي انشان داد ر  و

 ر دادند انشان و(  نامعلوم جاي( )   Zabashli)  زبشلي فرمانروايان همسري به را خود دختران

با مهاجرت هجوم گونه آموريان به بين النهرين و پديد آمدن سستي و ناتواني در سلسله اور سروم ، ايلاميران برراي    

 ورش بردا تند ر از ايرن رو ، ايبري سرين وادار رد كره در سرالهاي نهر  و         رهايي از چيرگي بين النهرين ، سر به

قرمر  0995چهارده ه  سلطنت خويش به هوهنوري ) منطقه فهليان ( و ادمدون و اوان بترازد ر سررانجام در سرال    

تصررف در   بره  را اور – بروده  سرين  ايبري  –به فرماندهي فرمانرواي انشان كه داماد  -سپاهي از ايلاميان و مردم سو

 آوردند و آخرين فرمانرواي اور سوم را با خود به انشان بردند ر 

بابلي كهن به دست آمده است كه در بردارنده نام دوازده پاد اه سلسله سيمشكي در  وش  هاز  وش ، نامنامه أي ب

ارك سومري مد گواهي به(   Ebarti( ، تزيت )  Girnammeاست ر سه فرمانرواي ننست اين سلسله ، گيرن  ) 

قرمر در  روش   3003مي بايست همزمان با پاد اهان سلسله سوم اور بوده با ند و به احتمرال ، ترا حردود سرال     

 Gungunnum) گونگونوم نام به(   Larsaفرمان مي رانده اند ر در اين سال ، يكي از فرمانروايان  هر لارسا ) 

نشان را به تصرف خود در آورده و به احتمال زياد ، اين حمله ا تا و تاخته ايران جنوب بهر( مرق 3010 – 3090( )  

 سبب سرنگوني سلسله سيمشكي ها  ده است ر

 ر ( مرق 3099 تا 3099 سالهاي حدود( )   SUKKAL.MAHسلسله سوكل مخ ) 
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)  بنررش دو از متشرركل(   Sukkalmahhu( در اكرردي ) SUKKAL.MAH)  مررخ سرروكل سررومري عنرروان 

SUKKAL    )و  و فرمانروا پيامبر  (MAH   )عنوانر  است بزرگ sukkal   منصوب فرمانروايان كه بوده عنواني 

 ايلامري  وايه برا  نيرز  تشرابهي  انردك  ضرمن  در  كره  انرد  بررده  مري  كرار  به  وش در سوم اور  اهان سوي از  ده

sunkir,sukkir,sunki   =هاي تراريني اسرت ر   دوره مستندترين از يكي ، ايلام تاريخ در دوره اينر  دارد  اه  

 نبشرته  صردها  ، ميانره  ايلامري  دوره در دوره ايرن   ده نويسي باز هاي نسنه و هدايا ، ها بنا سنگ نو ته بر افزون

  يوه از توان مي ه  ، آنها ياري به كه مانده جاي بر دوره اين از نيز اكدي و  سومري زبانهاي به اقتصادي و حقوقي

 پيدا كرد و ه ، روزنه أي به درون جامعه ايلاميان آن زمان باز كرد ر  آگاهي ها مخ سوكل فرمانروايي

در نبشته هاي حقوقي ، پس از طرح دعوا و نتيجه ، دو دعوا مي بايستي به جان خدايان و سپس به جان سوكل مخ 

( و سپس سوكل ايلام و سيمشكي ) اغلب برادر كهتر سوكل مخ ( و سوكل  وش ) اغلب پسر يرا نروه سروكل مرخ     

سوكند ياد مي كردند ر با مرگ سوكل مخ ، سوكل ايلام و سيمشكي جاي وي را گرفت ر سروكل  رو  ربه سروكل     

 زمران ر  رد  مري  گمارده  وش بر(   جديد مخ سوكل پسر "ايلام و سيمشكي مي رسيد و سوكل جديدي ) معمولا

   يين كرد :تع النهريني بين هاي نو ته به توجه با توان مي را مخ سوكل از برخي تقريبي

 ( ر  Shamsi-Adad/Addu ( همزمان با  مشي ادد/ ادو)  Shirtukt/duhر  يروكتوه /  يرو كتدوه )  3

)  بابرل  پاد راه  حمرورابي  برا  همزمران  اول كودوزولوش و(   Huppak-Siwe-Palar)  هوپك -پلر –ر سيوه  0

 ر ( ر مرق 3209-3200

 ر ( رمرق Ammisaduqa   ( )3050د اهي امي صدوق ) ( با سال اول پا Kuk-Nashurر كوك نشور )  1

( نام دا ته است كه تشابه اسمي بسيار با  شرمين   Ebarat  ابرت( )   Epartiسر سلسله سوكل مخ ها اپرتي ) 

فرمانرواي سيمشكي ها دارد ر به يقين نمي توان گفت كه آيا اين دو ، يك  ن  بوده اند يا نه ، اما احتمرال يكري   

 سوكل(  Shilhahaدو ضعيف است ر در نبشته أي از اپرتي به عنوان پاد اه انشان و  وش ، از  يلهه ) بودن آن 

 فرمانرواي   Magitrate و سوكل(    Add/ ttahushu) تهو و/  ازاد ،  وش و انشان( ي) سرزمين پدر ، مخ

همچنرين در دوره هراي ايلامري     و مخ سوكل  اهان بعدي سالهاي هاي نبشته درر  است  ده برده نام  وش مردم

 ديگر بار است توانسته  يلهه كه رسد مي نظر بهر  اند خوانده  يلهه  (  Rohushakميانه ، خود را پسر خواهر ) 

 بره  ، همچنرين ر ( مرق 3099 از پيش اندكي)  كند  تثبيت گونگونوم تاز و تاخت از پس  وش بر را ايلاميان قدرت
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يان به سوكل مخ ها بدون پديد آمدن تغييراتي  ديد بوده با د ر همزمران برا روي   سيمشك از قدرت انتقال احتمال

( )   Warad-sin)   سرين  –كار آمدن سوكل مخ ها در ايلام ، در ميان فرمانروايان به دو  ن  به نامهراي ورد  

وادگان  نصي ( از لارسا بر مي خوري  كه از ن Rim-Sin  ( )3201- 3300)  سين – وري ر( مرق 3315 – 3301

( بوده اندر نمي تواني  منكرر نفروذ    Shimti-Shilhak)   يلهك –  يمتي و(   Kudur-Mahukبه نام پسر ) 

 ايلاميان اين دوره بر بين النهرين در ميان فرمانروايان قبيله أي  وي  ر

(  Mari هر ماري )  هاي نو ته اساس برر  يافت گسترش ايلام قدرت ، كودوزولوش و هوپك–پلر  -با ارتقاي سيوه

 صرورت  بره  كه)  هوپك – پلر–) تل الحريري امروزي ، در سوريه و نزديك مرز عراق و بر كناره رود فرات ( ، سيوه 

Seplarpak  حالي درر  آورد در تصرف به را(  دياله رود كناره بر)  ا نونا ، ايلام سوكل و انشان  اه(   ده نو ته 

 ر دا رت  تصررف  در نيرز  را – كوچرك  زاب رود كناره بر و زاگرس كوههاي در –(   Gutium)  گوتيوم نواحي كه

 كناره بر احتمال به( )   Malgium)  ملگيوم مرزي  هر از احتمال به كه مهري دارنده ، اول كودوزولوش زمان در

ن ايلاميان با زما اين درر  خواند مي   Kudusulush صورت به  ده نو ته)  كودوزولوش غلام را خود(  دياله رود

 برين   مالي سرزمينهاي – آ ور پاد اه –در اختيار دا تن رودهاي دياله و زاب كوچك ، پس از مرگ  مشي ادد 

 ر رسرريدند خررابور و برراليخ رودهرراي برره و آوردنررد در خررود تصرررف برره را دجلرره هرراي كنرراره و النهرررين

( نيروهرراي متحررد ايررلام ، ا ررنون )   رمرق 3205)  ام سرري سررال در و يافررت بسرريار قرردرت حمررورابي ، بابررل در

Eshnunna   )سوبرتو و  (Subartu   )به را النهرين بين هاي  هر ديگر آن از پس و داد  كست را ملگيوم و 

 براز  مدعي نيزر( مرق Samau-Iluna   ( )3230 – 3250)  ايلون – سمسو ، وي جانشينر  آورد در خود تصرف

هايشان  ده اسرت ر پرس از نيمره ننسرت قررن هيجرده  قرمر مردارك برين         مرز به گوتيان و ايلاميان راندن پس

النهريني مربوط به فعاليتهاي سياسي سوكل مخ ها به گونه أي چشمگير كاهش يافته است ر بر اساس نو ته هراي  

يافت  ده در  وش وبرخي مدارك بين النهريني همزمان ، مي توان گفت كه فرمانروايي سوكل مخ هرا ، ترا اوايرل    

 ده پانزده  قرمر به درازا كشيده است و از اين رو طولاني ترين سلسله در ايلام بوده است رس

 خط وزبان 

در مقايسه با بين النهرين آنچه از ايلام تا كنون به دست آمده بسيار اندك مي با د ر اين امر سبب  ده اسرت كره   

 ا درآگاهي ما درباره زبان ايلام پيش از داريوش بزرگ ،بسياراندك ب
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 خط ايلامي

 آنچه ايلاميان براي ما برجاي نهاده اند ، به دو بنش اصلي تقسي  مي  ود:

 ر ميني مرسوم خط به  ده نو ته ايلام و متقدم ايلام     -

ر ايلام مترقدم : نو ته هاي به دست آمده از ايلام متقدم ، در بردارنده سه گروه متمايز از يكديگر استر ننستين  3

احتمال از آن قرون پاياني هزاره چهارم و آغاز هزاره سوم پيش از ميلاد است كه در  وش پيدا  ده انرد ر  گروه ، به 

اين گروه در بردارنده عددها و رقمهايي همراه با  كل حيواني اهلي است رگروه دوم ، به احتمال نو ته هاي ديواني 

مورد از آنهرا   399تا  599ده اند كه به نظر مي رسد بوده است ر در اين نو ته ها، در حدود پنج هزار  كل يافت  

به كار برده مي  ده اند ر از سرومين گرروه ، نروزده     Logogramme كل اصلي بوده كه به صورت  كل نگاري 

نو ته به دست آمده كه هفده نو ته آن از  وش است و يكي از  هداد كرمان و ديگري از تپه اي روبه روي تنرت  

 1نبشرته ،   30ها ، بر روي تنديسها وظروف و يا به صورت گل نبشته هايي بزرگ استر ازايرن   جمشيد ر اين نو ته

 W.Hinzنبشته آن افزون بر خط ايلام داراي نبشته أي به زبان اكدي نيز هستند ر  يوه خواندن  ادروان هينتز) 

 ( و بردا ت وي از اين نو ته ، هنوز مقبوليت تام نيافته است ر

خط ميني : ننستين نو ته هاي به دست آمده از ايلاميان به خط ميني مرسوم ، همزمان با سلسله ر نو ته هاي 0

ر مرق 0005-0033) اكرده  پاد اه(   Naram-sinاكد است ر مهمترين نو ته اين دوره ، پيماني ميان نرام سين )

يرازدهمين فرمرانرواي سلسرله اوان     ( Hita)  هيرت  وي نام  ناسان ايلام بيشتر نظر به كه – ايلام از پاد اهي با( 

(Awan  مي با دراز زمان سرنگوني سلسله اكد تا ميانه قرن سيزده  پيش از ميلاد، نو ته أي به زبان ايلامي به )

دست نيامده استر همه نو ته هاي به دست آمده از اين چند سده ، به زبانهاي سومري و اكدي استر برا روي كرار   

( بار ديگر به كارگيري خط و زبان ايلامري رونرق گرفرت و ترا سرالهاي       lgi/e-Halki آمدن خاندان ايگي هلكي )

 پاياني هنامنشيان ، ادامه يافت ر 

 زبان ايلامي 

مسرجل نشرده اسرت ر زبراني      "زبان ايلامي ، زباني است كه تاكنون پيوند مستقي  آن با ديگر زبانهاي منطقه دقيقا

دن پسروندهاي گونراگون بره پايران وايه و نيرز ، ميران ونردهايي خرا  و         است كه از نظر دستوري پيوندي با افرزو 
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پسوندهاي ضميري به ريشه فعل در سه صورت اصلي آن و بدون در نظر گرفتن جنس و يرا حالرت وايه در جملره ،    

مقصود خود را بيان مي كرد ر زبان ايلامي گرچه از نظر دستوري ساختار آسران را نشران مري دهرد ، ولري از نظرر       

توايي به علت كمبود نبشته ها بجز از ايلام هنامنشي و نيز نبود فرهنگي تطبيقي با ديگر زبانهراي همزمران ، از   مح

 درك و فه  معناي راستين آن ناآگاهي  ر

 دولت ماد ننستين تجربه تشكيل دولت آريايي )دياكنف(

غربي و  مال غرب ترا جائيكره سلسرله     اين دسته از آرياييان پس از ورود به سرزمين ايران مسير خود را در نواحي

جبال زاگرس قرار دارد ادامه دادند و سپس به دليل نوع معيشت يعني رمه گرداني، نواحي كوهستاني غرب را برراي  

زندگي برگزيدندر و بدين ترتيب با اقوام بومي ايران كه خود داراي تمدن بودند نظير لولوبيها ، كاسي ها، گوتي هرا و  

يه  دندر تقريباً همزمان با ورود مادها اين منطقه صحنه تاخت و تاز اقوام ساكن بين النهرين )ميان مانايي ها همسا

دو رود( كه همسايگان نزديك ايران زمين محسوب  دند گرديده برود كره از مهمتررين آنران آ روريان بودنرد كره        

 بهترين تمدن ايراني يعني ايلام توسط آنان به نابودي كشيده  ده بودر 

چنين از سمت  مال اورارتو و از سمت جنوب ايلام آنان را تهديد مي كردر همين امر يعني مساله خطر حملره و  هم

تاراج اقوام همسايه ساكنين بومي نواحي غرب،  مال غرب، جنوب و جنوب غربي ايران را به فكر تشركيل اتحاديره   

ني ندا ت و امنيت آنها را در برابر حملات و يرورش  اي به نام ماننايي انداخته بودر هر چند اين اتحاديه قدرت چندا

همسايگان تضمين نمي كردر ولي به هر حال اولين تجربه ايجاد اتحاديه در هزاره اول قبل از ميلاد بودر نام متحدان 

 ماننايي در الواح آ وري ذكر  ده استر

ا مزه مزه كردند و با مشراهده ضرعف   مادها ك  ك  پس از استقرار و اسكان در اين نواحي خطر حملات همسايگان ر

اتحاديه ماننايي با الهام از تجربه اين اتحاديه سعي در ايجاد يك ائتلاف قدرتمند نمودند كه در برگيرنده همه اقروام  

آريايي و غير آريايي ساكن نواحي غربي كه پيكان حمله مهاجمان بسوي آنان متوجه بود  ود و تحرت يرك هردف    

لال و هويت خود در برابر اقوام مهاج  خلاصه مي  در كه اين فكر پرس از انردك زمراني    مشترك كه در حفظ استق

منجر به تشكيل اولين دولت قدرتمند آريايي در ايران توسط مادها گرديدر بدين منظور پس از  ور و مشورت اقروام  

يه را دا ته با د بره رهبرري   مادي با يكديگر متحد  دند و بر آن  دند كه بهترين  ن  را كه توانايي اداره اتحاد
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انتناب كنند تا اينكه  ن  مورد نظر يعني ديوكس يا ديااكو اين امر خطير را به عهده گرفرت وي در ميران قروم    

خود به دادرسي و داوري مشغول بودر و به صداقت و امانت و عدالت خواهي  هره بودر اقروام مرادي ترلاش خرود را     

رساندند بدين ترتيب بناي  هر اكباتان يا هگمتانه كه اكنون همدان خوانده مي براي ايجاد پاد اهي به منصه ظهور 

 ود با  كل زيباي معماري خود كه هفت ديوار دايره اي تو در تو را  امل مي  د آغاز گرديد كه سبب محافظت از 

 كل گرفرتر   سال حكومت وي 09سرزمين ماد به  كل دي مستحكمي درآمدر اتحاد اقوام مادي توسط ديااكو طي 

پس از ديااكو اتحاديه و همچنين دولتي را كه پدر  كل داده بود به فرهورتيش رسيدر كره سرعي وي در حملره بره     

آ وريان و غلبه بر آنها نتيجه معكوس داد زيرا همزمان اقوام سكايي به قلمرو ماد يورش برده و موفق  دند علاوه بر 

طره و سلطه خود قرار دهند، ولي پس از اين مدت اين نقيصه و اين سال اين قلمرو را تحت سي 03فتح آن به مدت 

دوران فترت با هو مندي و كياست هوخشتره پسر فرهورتيش جبران گرديد ولي با افزايش نيروي نظامي و تشكيل 

ا اتحاديه اي پنهاني از دولتهاي كوچك و بزرگ مستقر در فلات ايران كه پيوستگي و قرابت فرهنگري دا رتندر ابترد   

سكاها را  كست داده و ا ز قلمرو خويش بيرون راند و سپس با كمك متحدين خود از جمله بابليها كه د من آ ور 

گرديده و به اتحاديه ايرانيان پيوسته بود موفق به انقراض دولت آ ور گرديد و بعد از آن با لوت ليدي يرا لوديره در   

كشورهاي آن روزگار بود صلح نمود و به منظور اسرتحكام و  آسياي صغير كه از نظر رروت و توسعه تجارت در صدر 

 ربات صلح و دوستي با لوديه روش ايجاد پيوندهاي خانوادگي يعني ازدواج با لوديان را برگزيدر

اينكه دوران حكمراني و سلطنت هوخشتره درخشانترين دوره در تاريخ ماد به  رمار مري رود ولري در عروض دوره     

پسرش آستياگ يا آيدهاك كه به اينتو ويگو نيز معروف است دوران انحطراط و ضرعف و   بعدي يعني دوره سلطنت 

اضمحلال تدريجي اين حكومت محسوب مي  ود، رروت عظيمي كه از فتح آ ور به دست آمرده برود و همچينرين    

كوفايي و رونرق  ايجاد روابط اقتصادي بازرگاني و تجاري كه در سايه صلح با ليديه نصيب آنان  ده بود نه تنها به  

حكومت مادها از نظر زيربنايي و داخلي كمك نكرد بلكه باعث دور  دن آنان از اهدافي گرديرد كره پيوسرته نيراي     

 بزرگ مادها يعني ديااكو در سر مي پروراند گرديدر

بري  ارمغان رروت ، براي سران ماد خصوصاً آيدهاك، تن آسايي، توجه به ظاهر تجمل پرستي و اسفناك ترر از همره   

توجهي پاد اه به امور سياسي و اجتماعي گرديد و همين امر سبب فزوني ظل  و ست  و تعدي بر مردم گرديد و در 

نتيجه اين وضعيت مادها مهمترين عامل و نقطه قدرت و اتكاء خود يعني پشتيباني و حمايت توده مردم را از دست 
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قلمرو ماد هر يك اداره قمستي از ايرن ملرك را در دسرت     دادندر سران ماد نيز از ضعف  اه استفاده كرده با تقسي 

گرفتند و  اه براي تصمي  گيري در امور كشور مسائل مه  را در  وراي بزرگان كه هنجمن ناميده مي  د، مطرح 

مي نمود تا با نظر آنان درباره آنها چاره جويي  ود يكي از ايالات مستقل ، انشان در منطقه خوزستان امرروزي برود   

حاك  آن با دختر  اه ماد ازدواج كرد، نتيجه اين ازدواج كوروش بود كه با مشاهده نابساماني حكومت ماد به فكر  كه

جلب بزرگان ماد و همچينن مردم ساكن در اين قلمرو و نيز پاد اه بابل افتادر آيدهاك كه از اين امر بيمناك  د در 

از زد در نتيجه منازعه بين سپاه ماد و سپاه كوروش صورت گرفرت  ابتدا كوروش را به دربار فراخواند اما كوروش سرب

اما به دليل تسلي  فرمانده مادي و اتحاد او با كوروش به سمت هگمتانه  كركشي و با فتح آن بره حكومرت مادهرا    

 خاتمه داده  در

  

 تمدن مادها

گسرترش وسري  يافرت كره اقروام      همانگونه كه ا اره  د كشور ماد با تلاش فرمانروايان لايقي همچرون هوخشرتره   

گوناگون را در سينه خود جاي داده بود و  امل بنش هاي وسيعي از آسياي صغير، نواحي آذربايجران، كردسرتان،   

خراسان، قسمتي از خوزستان و تمام مازندران مي  در از اين قلمررو وسري     همدان، اراك، ري، دامغان، فارس، بلخ، 

جاي مانده استر همچنين مطالعه كشفيات و حفرياتي نظير گورهايي كه برا توجره    بناها، حجاريها و كتيبه هايي به

به مصنوعاتي كه از آنها به دست آمده، چنين دريافت مي  ود كه، اين آرار تمدني اختلاطري از تمردنهاي آ روري،    

قه و خلاقيرت خرود   سكالي و آسيايي استر كه زماني نيز مادها در صناي  خود از آنها تقليد كررده و برا ذوق و سرلي   

دگرگونيهايي در آنها پديد آورده اندر از نظر معيشتي مادها گله دار و رمه گردان بودند و پدر در خانواده ي ماد داري 

 قدرت تامه بود و چند همسري در بين مردان ماد رواج دا تر

ه بودنرد و مادهرا آنران را برا     مهمترين ويژگي حكومت ماد اتحاد اقوام منتلفي بود كه تا آن زمان به  پيوند ننرورد 

پيوندهاي فرهنگي به يكديگر نزديك كردند كه اين ويژگي در عصرهاي بعد نيز همچنان پا برجا ماندر پاد اهان ماد 

در دوران قدرت خود حكومت مطلقه دا تند و اين سبب ايجاد يكپارچگي و وحدت در سراسر قلمرو مي  در بطرور  

اد و گسترش متصرفات آن تا دوردست ترين نقاط و  هرهاي آسياي صغير مردم كلي روي كار آمدن دولت آريايي م

سامي نژاد آن خطه را ضعيف نموده دولتي ايراني به نام ماد جاي دولت آ ور را گرفتر دولتي كه تا مدتهاي مديدي 
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زيرادي   صاحب قدرت و هيبت در دنياي آن زمان به  مار مي رفرت و ايرن امرر در تراريخ دنيراي كهرن از اهميرت       

 برخوردار بودر

  

 دين ) كيش مادها (

با توجه به مدارك موجود و آرار كشف  ده پژوهشگران برر ايرن عقيرده انرد كره مادهرا از نظرر مرتهبي بره آيرين           

مزداپرستي گرايش بيشتري دا ته اندر وجود چند آتشدان در نزديكي  هر ملاير گواهي بر اين مدعاستر همچنرين  

وش و ديگر  واهد گمان مي رود كه ظاهرا ماديان تا حدودي تحت تارير اعتقادات آ وري با توجه به مصنوعات منق

و بابلي مبني بر پرستش الهه هاي منتلف قرار دا تندر مغ ها آداب متهبي را اجرا مري كردنرد و در آررار معمراري     

 صنره اي بسياري از نقش برجسته ها به آنان تعلق داردر

  

 ويژگي اجتماعي مادها

رزمين ماد خصوصيات خانوادگي پدر اهي وجود دا ته استر جامعه مراد در آغراز از عشريره هراي پدر راهي      در س

ياويس تشكيل مي  در كه در دهكده ها ساكن بودندر رياست عشيره معمولا سالمندترين عضو خاندان بروده اسرتر   

براي حفاظت از خود به ديها پناه مري  رؤساي خاندانها رفته رفته بصورت ا راف و طبقه حاك  درآمدندر اقوام مادي 

 بردند و هنگام بروز خطر براي تصمي  گيري،  ورايي از بزرگان بنام هنجمن تشكيل مي گرديدر

  

 هنر و معماري

پژوهشگران از مادها آرار زيادي بدست نياورده اند اما ميراث هاي فرهنگي آنان را ميتروان در آررار دوره هنامنشري    

نامنشيان در ساختن بناهايي مانند تنت جمشيد از روش هاي مرادي اسرتفاده كررده انردر     جستجو كردر چنانكه ه

مهمترين ارر معماري كه نشان دهنده توانايي آنان در اين زمينه است، دي مستحك  هگمتانه يا اكباتان است كه ه  

نيز اين  يوه معماري را  محل حكومت پاد اه و ه  محل زندگي مردم بوده استر كه البته چنانكه مشهور است آنان

از همسايگان اورارتويي خود فراگرفته اندر از دوره مادها دخمه هايي يافت  ده استر كه آرامگراه  راهان و بزرگران    

مادي استر كه در دل كوهها جاي داردر آنها براي ساختن بناها از قير طبيعي استفاده مي كردندر باسرتان  ناسران   
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گنج زيويه آرار فلزي و سفالي كشف كرده اند كره همگري نشرانگر ذوق و سرليقه و      در تپه گيان گورستان سيلك و

مهارت آنان در زمينه هنر و صنعت استر همچنين هنرنمايي بر مفرغ و آهن، سنگ ترا ي، سفال سازي و احتمرالا  

 نساجي ه  پيشرفت فراواني كرده بودر

  

 خط كتابت مادها

اطلاعات درباره فرهنگ آنان نيز كمتر استر ولي با توجه به آررار محردود    آگاهي ما در زمينه خط و كتابت مادي از

بدست آمده برخي بر اين عقيده اند كه مادها داراي خط و كتابت بوده اندر كه به ظن قوي از خط اورارتويي گرفتره  

از آن دوره بره    ده بودر و تصور مي  ود يكي از انواع خط ميني بوده با در و نمونه هايي نيرز از خرط هيروگليرف   

دست آمده استر مسلما آنان در قرن هفت  پيش از ميلاد داراي خط و كتابت بوده اند و گمان مي رود كه اين خط 

همان است كه امروزه خط باستان پارسي يا خط هنامنشي رديف اول خوانده مي  ودر ولي در واق  از لحاظ اصل و 

 منشا مادي استر

 هنامنشيان

اييهايي كه وارد ايران زمين  دندر پارسيان بودند كه با توجره بره لياقرت، كفايرت، هو رمندي و      دومين گروه از آري

توانايي بزرگ  اهاني همچون كوروش كبير، داريوش بزرگ و ديگر  اهان موفق به تشكيل سلسله اي گرديدند كره  

ز مي درخشدر در سايه اقتردار ايرن   نامشان به تنهايي در دوران باستان ما همچنان بر تارك تاريخ اين مرز و بوم عزي

دولت كه بنا به نياي بزرگشان هنامنش به اين نام مشهورندر نيمي از دنياي باسرتان در سريطره قردرت آنران قررار      

گرفتر و همچنين بدليل فرهينتگي پاد اهان هنامنشي و به لطف توجه آنان چنان آرامرش، رفراه و پيشررفتي در    

را صاحب با كوه ترين تمدن، غني ترين فرهنگ و وسي  ترين مرزهرا نمرودر اوج    كشور پديدار  د كه بزودي ايران

اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي ، نظامي و از همه زيبراتر   پيشرفت سيست  هاي منتلف كشور، از لحاظ اركان سياسي، 

راي ايران، ايرن  هنري در اين زمان بوده استر به گونه اي كه به جرات مي توان گفت كه  كوه و عظمتي كه آنان ب

عزيز سرزمين كهن به ارمغان آوردند، هيچ دولت ديگري در طول تاريخ براي كشور مرا رقر  نرزده اسرتر روحشران      

 جاويدان و انديشه پاكشان گرامير 
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پارسها پس از ورود به ايران مسير حركت خود را تا نواحي جنوبي ادامه داده و با سكني گزيدن در ايرن منطقره بره    

وام بومي فلات ايران كه در آن ناحيه ساكن بودند، نظير كاسي ها و آنزاني ها ممزوج و منلروط  ردند و   تدريج با اق

 رفته رفته بدليل بهره گيري قدرتي كه در منطقه كسب كرده بودندر موفق به تشكيل سلطنت گرديدندر

كروروش اول و    ه نام چا اش پش،به موجب لوحه بنونيد پاد اه بابل تا روي كار آمدن كوروش كبير سه تن از آنان ب

كمبوجيه يكي پس از ديگري به سلطنت رسيدندر نياي اين پاد اهان هكمنش يا هنامنش بود كه  اهان پارس نام 

وي را بر خاندان خويش نهادند پس از ايجاد سلطنت توسط اين  اهان رفته رفته زمينه براي تبديل ايرن حكومرت   

در دلاوري از پارس به نرام كروروش برا گامهرايي اسرتوار و نهرادي مملرو از        محلي به يك قدرت جهاني فراه  مي  

 آزادگي اين امر خطير را تحقق بنشيدر

  

 كوروش كبير )سرسلسله  هرياران هنامنشي(

آستياك )اينتو ويگو( بر اساس خوابي كه ديده بود معبرين را به حضور خواست تا خوابش را تعبير كنندر وي خواب 

در خواب ديدم كه از بدن دخترم ماندانا نهر آبي روان اسرتر كره نره تنهرا پايتنرت بلكره       » زگو كرد:را اين چنين با

تعبير خواب چنين كردند كه از دخترت پسري زاده خواهد  در كه نه تنها ملك تو بلكره  «ر سراسر آسيا را فراگرفت

رفت سبب  د كه دختررش مانردانا را   سراسر آسيا را خواهد گرفتر وحشتي كه در پي تعبير خواب آستياك را فرا گ

به همسري هيچ يك از بزرگان ماد در نياوردر پس او را به كمبوجيه  اه  هر آنشان داد كره نرواده هنرامنش پسرر     

كوروش اول و يك ايراني اصيل با خويي ملاي  بودر ماندانا پس از پايان مراس  عروسي به كشرور كمبوجيره عزيمرت    

حشت دوباره آستياك را در برگرفتر زيرا براي دومين بار خواب وي تكرار  در اين كردر چندي نگت ت كه رعب و و

بار در خواب ديد كه از  ك  ماندانا تاكي روييده، برومند  ده و سراسر آسيا را فرا گرفته استر چون معبرين همران  

ين هنگام ماندانا باردار بود و در تعبير پيشين را به او عرضه كردند بر صدد برآمد كه ريشه اين ترس را بنشكاند، در ا

آستانه وض  حمل، آستياك دخترش را به ماد فراخواند و پس از وض  حمل پسرش را به يكي از سردارانش سپردر و 

وظيفه از بين بردن وي را به او محول كرد و به ماندانا نيز گفت كه فرزندش مرده به دنيا آمده استر هارپاگ سردار 

از زد و پنهاني كودك را به چوپاني به نام ميترادات سپرد كه وي را بره هلاكرت رسراندر اتفاقرا در     ماد از اين امر سرب

همين زمان كودك چند روزه ميترادات درگت ته و جسدش در خانه بودر ميترادات جسد كودك را به جاي نوزادي 
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زد خود نگاهدا تر پس از گت ت كه قرار بود كشته  ودر به گما تگان هارپاگ تحويل داد و بجاي آن كوروش را ن

ده سال اتفاقي غير مترقبه هويت كروروش را فراش نمرود، او و چنرد ترن از كودكران همترايش در دهكرده اي كره          

سرگرم بازي بودندر كودكان كوروش را به  اهي برگزيدند و او نيز ماننرد پاد راهي بره     ميترادات گله داري مي كرد،

از فرمانش سرپيچي مي كرد به عقوبت مي ترساند، از قضا يكي از كودكاني هر    كودكان فرمان مي راند، و هر كه را

كه به عقوبت نافرمانيش رسيدر فرزند اميري به نام آرتمبر بود، پدر از اين واقعه مطلر  گشرت و بلافاصره آرتمبرر از     

س از احضار كوروش به آستياك كه در نزد او احترام و مقام خاصي دا تر درخواست تنبيه و مجازات وي را نمودر پ

دربار آستياك از ك  و كيف ماجرا از وي سوال كردر و كوروش ماوق  را  رح داد و سپس افزود حال چنانچره برراي   

 آماده ام تا دستور پاد اه در باره ام اجرا  ودر  اين كار سزاوار كيفرم،

بره وي داده برود پاسرخ كرودك      آستياك با  نيدن گفتار كوروش سنت در فكر فرو رفتر زيرا پاسني كه كوروش

  عادي نبودر از طرفي چهره اش نيز به خود او  باهت دا تر و از لحاظ طرز گفتار به  ربان زادگران نمري مانسرت،    

تطبيرق مري كرردر برراي حصرول اطمينران         سنش نيز با سالهاي عمر كودكي كه دستور قتلش را صادر كررده برود،  

از مرعوب ساختن وي حقيقت را در مورد كوروش از وي جويا  در ميترادات ميترادات را به دربار احضار كردر و پس 

نيز حقيقت ماجرا را بر او عيان نمودر آستياك كه از هارپاگ سنت برآ فته  ده بودر در صدد تنبيه او برآمد وي را 

وي دعوت بعمل آوردر به دربار احضار و براي ميهماني  امي كه به مناسبت يافتن نوه اش كوروش بر پا نموده بود از 

سپس غتايي را در مقابل او نهادند كه هارپاگ پس از تناول غتا اظهار لتت از خروردن آن نمرودر آسرتياك پرس از     

اتمام غتا به هارپاگ گفت كه طع  ضيافت نيز مانند اين غتا بسيار گوارا است؛ زيرا غتايي كه تناول كردي از گو ت 

ن ترتيب هارپاگ از آستياك كينه بدل گرفت و از وي متنفر  در اما كينه خود بدن تنها فرزندت تهيه  ده بودر بدي

 را پنهان دا ت و آنرا ابراز ننمودر 

با صلاحديد آنان كوروش را روانره پرارس     آستياك نيز پس از مشورت با مغان دربار كه برايش پيشگويي مي كردند،

ر و ميترررادات و همسررش كونرو از ديردار وي محررروم    نمرود و او را بره آغروش پرردر و مرادر حقيقري اش بازگردانرد      

 كره  گرديرد  پارسريان  بين در اي افسانه گرفتن قوت سبب – است سگ ماده معني به كه –گشتندر)تكرار نام كونو 

 را او و يافته كوهستان در نوزادي هنگام به را كوروش سگي ماده كه  دند عقيده اين بر پارسيان افسانه اين بموجب

استر( پس از آنكه كوروش به سن بلوغ رسيد هارپاگ زمينه را براي همكاري با وي مساعد ديرد وطري    كرده بزرگ
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نامه اي از او درخواست نمود كه همراهي او را براي حمله به مراد و سررنگوني حكومرت آسرتياك بپرتيردر كروروش       

س از اتحراد اقروام پارسري و ايجراد     انديشيد كه چگونه اين امر را جامه عمل بپو اند، تا اينكه دست به عمل زد و پ

لشكري متحد و قدرتمند از آنان كه از سلطه ماد به تنگ آمده بودند، آماده نبرد برا آسرتياك  ردر ولري وي پريش      

دستي كرده سپاهي را بفرماندهي هارپاگ كه از همدستي اش با كوروش بي اطلاع بود روانه نبرد نمودر نتيجه كار از 

محض تلاقي دو سپاه بدون اينكه نبردي جدي صورت گيردر اغلرب سرپاهيان بره فرمانردهي      آغاز آ كار بود زيرا به

هارپاگ به سپاه كوروش پيوستندر آستاك با  نيدن اين خبر خود سپاهي فراه  كرد و به جنگ با كوروش  تافت، 

اكابتران يرا    ولي  كست خورد و سپاهيانش نابود  دندر و خود به اسارت كوروش درآمدر كوروش سرپس بره سرمت    

 قبل از ميلاد فتح نمودر 009هگمتانه مركز حكومت ماد رهسپار  د و آن  هر را در سال 

به سمت ليدي يا لوديه رروتمند ترين كشور منطقه آسياي صغير لشگركشي كرد پاد اه ليردي    پس از آن كوروش،

متحد  در اما قبل از ايرن كره    يونان بود، به منظور مقابله با كوروش با فرمانرواي اسپارت كه از مه  ترين  هر هاي 

اين رمري دهدر كوروش به ليديه حمله برد و پايتنت رروتمند آن يعني سارد را تصررف نمرودر كروروش در تصررف     

ليدي كه بسيار سنت مي نمود از روش جنگي هو مندانه اي بهره گرفت، وي مي دانسرت كره اسرب نقطره اتكراء      

ه اتكاء ليديان را بصورت نقطه ضعف در مقابل خود ان بكار گرفت بردين ترتيرب   ليديان در جنگ استر او اين نقط

كه از عنصر  تر در مقابل اسب در جنگ استفاده كردر كوروش سپاه  تر سوار را در مقابل اسبان د من قرار دادر از 

ند جنگي كروروش  آنجا كه طبيعتا اسب از  تر مي ترسد و بوي  تر برايش غير قابل تحمل است، خيلي سري  ترف

مورر افتادر و اسبان سپاه ليديه از معركه گرينتندر و سپاه ليدي مستاصل گرديد، با اينكه داراي قدرت زيرادي برود   

ولي با دادن كشتگان فراوان با وجوديكه سپاه كوروش نيز خسارات انساني سنگيني را متحمل  د، نتيجه جنرگ را  

اصره  هر سارد خاتمه يافرت و كروروش موفرق بره فرتح  رهر سرارد و        به كوروش واگتار نمودر پس از چند روز مح

 انقراض امپراطوري بزرگ ليدي  در

با سقوط ليديه قلمرو كورش تمام آسياي صغير را  امل  د، فاتح پارسي بدنبال تسنير ليديه در صدد تنبيه بابل و 

سرالي كره    0ه به بابل حمله نكردر در مدت مصر كه بر ضد او با ليديه متحد  ده بودند برآمدر البته كوروش بلافاصل

بين فتح ليديه و فتح بابل گت ت، كوروش ظاهرا بيشتر در نواحي  رقي ايران سرگرم زد و خورد با سكاها و طوايف 

 باختر)بلخ( بودر
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تح پس از آرام كردن نقاط  رقي، كوروش در صدد فتح بابل برآمدر با توجه به  رايطي كه در بابل حك  فرما بود، ف

بابل براي كوروش آسان مي نمود زيرا؛ مسايلي مانند، ناخرسندي عامره مرردم و رؤسراي آنران از پاد راه خرويش و       

نارضايتي كاهنان بابلي بدليل بر حرمتي پاد اه نسبت به خداي بابل كه مردوك نام دا تر همچنرين خو رگتراني   

بي توجهي به وضعيت عامه مرردم كره در  ررايط     پاد ان و پسرش كه در كنار او به كار اداره كشور مي پرداخت و

اجتماعي نامساعدي بسر مي بردند و نيز به بي عدالتي نسبت به اسيران يهودي كه از زمان بنت النصرر بره اسرارت    

درآمده بودندر همه و همه سبب  د كه بستر مناسب براي فتح بابل فراه  آيدر پس از لشكركشي كوروش بابلي هرا  

رده بابل بدون جنگ و جدال تسلي   د و انضباطي كه كوروش به سپاهش تعلي  داده بود سبب مقاومت چنداني نك

 د كه بدون هيچ غارت و تنريبي و بدون كوچكترين خون ريزي فتح بابل صورت پتيرد، بهتررين وزيركانره تررين    

را برگزيرده او دانسرت و    اقدامي كه كوروش در فتح بابل انجام داد اين بود كه خداي مردوك را تكري  نمود و خرود 

خود را  اه فاتح ننواند بلكه خود را  اه جديد بابل خواند و نيز همچنانكه در هنگام فتح ماد آسرتياك را تمثيرت و   

تنبيه ننمود، نبونيد را نيز حتي مورد محبت خود نيز قرار دادر يهوديان را آزاد كرد تا به بيت المقدس بازگردنردر برا   

تمام قلمرو پاد اهان آ ور و بابل  د و البته سوريه، فينيقيه و فلسطين ه  كه جزو ولايات  فتح بابل كوروش وارث

تاب  بودند نيز به قلمرو او تعلق يافتر تسلط بر فينقيه امتياز استفاده از تجرارت و بازرگراني از دريراي مديترانره ترا      

بت به فتح مصر رسيدر اما بدليل تحركات سراكاها  اقيانوس هند را در اختيار هنامنشيان قرار دادر پس از فتح بابل نو

 و برخي اقوام بيابانگرد ديگر نظير ماسايت ها در  رق ترجيح داد كه ابتدا بر آرام كردن آن نواحي بپردازدر

كوروش در طي زد و خورد با با اين اقوام تا حوالي سيحون و مرزهاي هند پيشرفت و بدنبال اين لشكركشي ها طي 

م ماسايت كشته  در نظر مورخين در مورد كشته  دن كوروش بدست ماسايتها منتلف استر بطوريكره  نبرد با اقوا

برخي مورخين بزرگ عشيره پارتي داهه و برخي ديگر اقوام ساكن بنش خاوري درياي مازندران يعني دربيس ها را 

 عامل كشته  دن كوروش كبير مي دانندر

  

 كوروش صفات و خصوصيات

بنيانگتار امپراطوري هنامنشي و  ايد بزرگترين فاتح   اتح همدان، منقرض كننده امپراطوري ماد،سيماي كوروش، ف

در تاريخ دنياي قدي  چنان با روايات افسانه آميز و گاه مغرضانه يوناني و مرادي درهر  آمينتره كره اگرر اطلاعرات       
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كن نمي  د واقعيت احوال او را از تصروير  ماخوذه از الوان و كتيبه ها يا برخي ا ارات تورات وجود ندا تر حتي مم

يك  نصيت اساطيري و پرداخته تنيل افسانه سازان باز  ناختر اما آنچه مسل  است اين است كه امپراطوري اي 

كه او بر  الوده امپراطوري ماد بنا نهاد چنان با تمام امپراطوري هاي گت ته  رقي تفاوت دا تر كه سيماي او بره  

امپراطور و يك منجي عصر واقعيت تاريخ را بره نحرو چشرمگيري مجرال جلروه دادر اقردامات       صورت يك فاتح يك 

كوروش در زمان حياتش، سبب  د كه به عنوان يك امپراطور منحصر به فرد، بنحو بارزي در تمام عصرر خرويش و   

امني، عطوفرت و  قرنهاي بعد همه جا مايه اعجاب و تحسين با در اخوت انساني، تسامح و وحردت آمينتره برا پاكرد    

مهرباني، كوروش را در زمره پاد اهان آزاده و استثنايي و بزرگ تاريخ قرار داده استر بر خلاف خشرونت و قسراوت   

بابل و مصر و حتي ماد به وجرود آمرده برودر و نفررت و       امپراطوري هاي گت ته  رقي كه تا آن زمان بوسيله آ ور،

روزگار نسبت به قدرتمنداران قرار داده بودر كوروش بر خلاف آنان با ناخرسندي و اساس تفكر و قضاوت مردمان آن 

مغلوبان به رافت با د منان به مدارا و با صاحبان عقايد و رسوم منالف با تسامح رفتار مي كرردر همره ممرالكي كره     

ها به چش  تحت تصرف كوروش در آمدند در وضعيتي قرار دا تند كه احتياج مبرم به حضور نيروي تازه اي در آن 

مي خورد كه راه و رس  نويني را در فرمانروايي در پيش گيرد و عال  انسانيت را از بن بست ظل  و تجاوز و وحشري  

 خوياني كه در ان حاك  بودند نجات دهدر

كوروش اين نفنه تازه را در عال  دميد و الگوي يك فرمانروايي نوين را كه مبني بر اخلاق و عدالت و نجابت بود بره  

عال  عرضه كردر از نظر وي تسامح لازمه امپراطوري بود وي بنياد فرمرانروايي را برر رافرت و محبرت قررارداده برود،       

كره اولرين پريش نرويس       احترام به عقايد و رسوم اقوام مغلوب از جمله خصايل پسنديده وي بودر بيانيه او در بابرل، 

ض و هرج و مرج عرضه مي داردر نشاندهنده نبوغ سياسي اين اعلاميه حقوق بشر را در آن دنياي مملو از ظل  و تبعي

فاتح بيمانند استر دلجويي او از يهوديان و نيز تعمير و توسعه پرستشگاه هاي پيروان اديان منتلف و احترام خدايان 

سيح خدا ساخت و اعتقادات آنان او را در اقوال انبياء و تورات و متون بجا مانده از آن اقوام  ايسته عنوان منجي و م

و حتي در تفسير الميزان يادگار علامه طباطبايي از وي به عنوان پاد اه ذوالقرنين كه تعراريف زيرادي از وي  رده    

آمده استر آزادي و رفاهي كه ملل تابعه درنتيجه قرار گرفتن در قلمرو كوروش از آن بهره مند  دند را بايد وامردار  

 مررررررد تررررراريخ ايرررررران دانسرررررتر    جررررروانمردي كررررروروش و طبررررر  بلنرررررد ايرررررن برررررزرگ     

يونانيان سررور و قانونگرتار و يهوديران وي را مسريخ خردا و        مجموعه اين خصايل سبب  د كه ايرانيان وي را پدر،

 منجي بنوانندر
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 سلطنت كمبوجيه

پس از كوروش پسرش كمبوجيه به قدرت رسيدر وي پس از كشتن پنهاني برادر خود برديرا كره بره برخري نرواحي      

 ان به دستور كوروش حك  مي راند، فرمانرواي مطلق ايران گرديدر رقي اير

وي به منظور كسب نام و آوازه وهمچنين تكميل فتوحات پدر، به مصر حمله برد و بر خلاف پيش بيني هاي فرعون 

ر گرديرد  مصرر  وارد خشركي  طريرق  از برود،  داده دريايي راههاي از را كمبوجيه حمله احتمال كه – آمازيس –مصر 

رعون جديد مصر بنام پسامتيخ از رويارويي با كمبوجيه به وحشت افتاد و مصر را تسلي  كمبوجيه نمود، وي ابتردا  ف

سلوك پدر را در رفتار با اقوام در پيش گرفتر ولي مدتي نگت ت كه قساوت و سنگدلي بر وي مستولي  در مردتي  

به وي رسيد افكارش را به  دت مغشروش و وي را   از حكومت او در مصر نگت ته بود كه اخبار جديدي كه از ايران

روانه عزيمت به ايران براي دستيابي به حقيقت نمودر اخبار جديد مبني بر به تنت نشستن برادرش برديا كه سرالها  

پيش بصورت پنهاني به دستور خود او به قتل رسيده بود از وقوع توطئه اي براي خل  وي از سلطنت خبر مري دادر  

گاه به ايران بازگشت زيرا، در ميانه راه بگونه اي مرموز درگت تر و جسد وي از طريق بابرل بره پرارس     ولي او هيچ

 منتقل گرديدر

  

 بردياي دروغين

بنا به نو ته گروهي از مورخان، پس از عزيمت كمبوجيه به مصر، مغي به نام گئوماتما، خود را برديا خواند كه بعدها 

 يس غاصب)دروغين( ملقب ساختندروي را به لقب برديا يا اسمرد

وي پس از اطلاع از قتل پنهاني برديا توسط كمبوجيه از غيبت وي استفاده كردر و خود را برديا خواند وي با تظراهر  

به خصوصيات بردياي واقعي نظير نيروي پهلواني صفات برجسته اخلاقي توام با خروي ملاير  مرردم را بره خرويش      

ان مردم زماني دو چندان  د كه وي به مدت سه سال مردم را از پرداخت ماليرات  جتب نمودر محبوبيت وي در مي

معاف نمود و خدمت نظام را از ميان بردا تر ولي تعصباتي كه وي از خود نشان داد ك  ك  پرده از راز او بردا ت و 

شتي متعصبي بوده سبب  ناسايي هويت وي توسط بزرگان پارسي  د، بنا به عقيده برخي مورخين گئومات مغ زرت

استر كه پس از رسيدن به سلطنت دستور تنريب پرستش گاههاي كشورهاي تاب  ايران را صادر نمود و همين امر 
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نشان دهنده عدم اطلاع وي از مباني سياست بودر همچنين وي براي جلروگيري از آ ركار  ردن هرويتش از ظراهر      

اين امر تكرار  د بدگماني و  ك درباريان را برانگينتر و   دن در بين درباريان و مردم خودداري مي نمودر و چون

آنان را بر آن دا ت كه در پي كشف هويت واقعي وي برآيندر بدين منظور پس از پژوهش هاي بسيار آ كار  د كه 

وي بردياي حقيقي نبوده و به دروغ ادعاي نام وي را دا ته استر آنان براي اطمينان از درستي نتيجه بررسي هراي  

 كند بررسي پنهاني بطور كه دادند دستور – بود نيز گئومات همسر كه –خويش به فدي  دختر يكي از بزرگان دربار 

 بعنوان آن موجب به كه بود  ده جرمي مرتكب جواني در گئومات زيرار خير يا است  ده بريده  اه گو هاي آيا كه

حدس آنان درست بوده است كمر بر قتل وي بستند  كه  د مشن  كه هنگامير بودند بريده را وي گو هاي كيفر،

داريوش به سرلطنت رسريدر در مرورد بره سرلطنت        و در پايان وي را به هلاكت رساندندر پس از قتل غاصب مدعي،

رسيدن داريوش نظرات متفاوت استر عده اي معتقد هستند كه داريوش براي رسيدن به سلطنت با رقيبان درگير و 

ي با آنان  در برخي ديگر نيز بر اين عقيده هستند كه داريوش به دليل دارا بودن حق ورارت مجبور به تحمل درگير

و اولويت در بين پارسيان و اينكه او از خاندان هنامنش بوده و اين امر بر پارسيان آ ركار بروده اسرت بره سرلطنت      

د نيامدر البته افسانه هاي هر  در  رسيده استر بنابر اين در به سلطنت رسيدن او به پاد اهي هيچ بحث و  كي پدي

 مورد به سلطنت رسيدن وي وجود دارد كه به دليل عدم تاييد محققين از ذكر آن خودداري مي نمايي ر

  

 داريوش كبير

داريوش كبير، افسري كه بزرگترين امپراطوري جهان را تشكيل دادر داريوش كبير دومين پاد اه مقتدر هنامشرني  

 ه براي ايران زمين پديد آورد نام خود را براي هميشه در تاريخ ايران جاودانه نمودراست كه با افتناراتي ك

داريوش پس از رسيدن به سلطنت ابتدا به آرام كردن نواحي كه سر به  ورش بردا ته بودند پرداخرتر لشگركشري   

د برگزينردر وي  رهر   هايش به نواحي منتلف را آغاز كرد و پس از آن در صدد برآمد تا پايتنتي مناسب برراي خرو  

تنت    وش در ولايت آنشان)ايلام سابق( را براي اين مقصود مناسب ديدر در آنجا و بعد از آن در پرسپوليس)استنر،

جمشيد( كه مركز رفت و آمد طوايف پارس و سركردگان آنها بودر كاخها و ابنيه اي بنا كرد كره برا چنران تجمرل و     

نها در بيننده احساس خشوع انقياد و احترام نسبت به اين  اه بزرگ القاء مري  جلالي همراه بود كه به مجرد ديدار آ

  در
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مهمترين ويژگي اين كاخها اين بود كه در آن مي توان هنر تركيبي را كه در زمان هنامنشريان  ركل گرفتره برود     

لل تابعه در كنار مشاهده كردر بدين ترتيب كه با حسن تدبير  اهان هنامنشي نكات مثبت فرهنگ و تمدن و هنر م

فرهنگ و تمدن ايراني قرار گرفتر و در نتيجه آن به تكامل تمدن و فرهنرگ ايرانري افرزوده  ردر داريروش نيرز در       

ساختن اين ابنيه از صنعت هنر مهارت و زحمت كليه اقوام تاب  نظير بابل, فينيقيه، ايلام، سارد، بلخ، ماد، مصرر و و  

كرد كه علاقه بر وحدت، قدرت و وسعت امپراطوري نيز در ايرن بناهرا مشرهود    مكانهاي ديگر آسياي صغير استفاده 

 استر 

داريوش در سالهاي پاياني عمر خود به يونان لشگر كشيدر تا ابتدا در همسايگي آن، دولت  هرهاي آسياي صرغير را  

كره مهمتررين عوامرل     كه سر به  ورش بردا ته بودند گو مالي دهدر و ه  دو دولت يوناني يعني آتن و اسپارت را

تحريك دولت  هرهاي آسياي صغير به  ورش عليه داريوش بودنرد را تنبيره كنردر هنگاميكره سرپاه داريروش بره        

بر  نزديكي آتن رسيدند مردم آتن با وجود رعب و وحشتي كه بر آنها مستولي  ده بودر با  جاعت ايستادگي كردند،

عداد ان در برابر سپاه ايران به قلب لشكر داريوش حمله بدند و  روع خلاف انتظار ايرانيان سپاه آتن با وجود قلت ت

به نبرد تن به تن كردند و اين  يوه جنگي تقريبا براي سپاه ايرران كره در سرواري و تيرانردازي بري نظيرر بودنردر        

 نامانوس بودر و اين امر سبب ناكامي و عقب نشيني سپاه ايران گرديدر

  

 خشايار اه

ريوش پس از مرگ پدر به سلطنت رسيدر مهمترين واقعه در زمان وي لشگر كشي بره يونران و در   خشايار ا پسر دا

نتيجه آن جنگ سالاميس بوده استر گروهي معتقد هستند كه خشايار ا به منظور جبران  كست درجنگ ماداتن 

غير كه به تحريرك  به اين كاردست زدر و گروهي بر اين عقيده اند كه  ورش هاي محدود دولت  هرهاي آسياي ص

يونانيان صورت مي گرفت والقاآت اطرافيان مبني بر حمله به يونان وي را ترغيب بره ايرن كرار كرردر بره هرر حرال        

خشايار ا با سپاهي بزرگ و مجهز با استفاده از ناوگان دريايي به سمت يونان حركت كرد، با اينكه در ابتداي جنگ 

س از گت ت اندك زماني ايرانيان با  كست مواجه  دندر زيرا فاقد تجربره  سپاه ايران پيروز به نظر مي رسيد ولي پ

كافي در نبرهاي دريايي بودندر اين جنگ بدليل استقرار سپاهيان يوناني در جزيره سرالاميس بره ايرن نرام معرروف      
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و بره   استر بدين ترتيب سپاه خشايار ا در جنگ سالامين با  كست مواجه  ده و مجبور به ترك آن منطقه  ردر 

 سمت ايران عزيمت نمودر

پس از خشايار ا به تدريج دوران افول قدرت هنامنشيان آغاز گرديدر تن آسايي پاد اهان، بروز اختلافرات داخلري،   

قدرت يافتن درباريان و توطئه هاي آنان بر عليه يكديگرو عدم توجه كافي به امور اجتماعي همه دست به دست ه  

آن قدرت و يكپارچگي اوليه كمتر ارري ديده  ودر چندين پاد اه طي چند سال جراي  داده و سبب  د كه ديگر از 

 خود را به يكديگر دادندر

در اين زمان كه روز برزو هنامنشيان قدرت خود را از دست مي دادند در سوي ديگر يعني مقدونيه تحولات جديرد  

تحول جديد ظهور قدرتي تازه به نام اسركندر   رخ مي داد كه زمينه را براي سقوط هنامنشيان فراه  مي كردر و آن

مقدوني بودر وي پس از متحد كردن مقدونيان و جلب نظر تعدادي از سران يوناني به سمت ممالرك  ررقي لشرگر    

كشيدر ميل اسكندر به جهانگردي و نيز طلاهاي موجود در خزانه ايران و رروت كشورهاي واق  در قلمرو ايرران را از  

شي وي دانسته اند، وي پس از گت تن از داردانل وارد آسياي صغير  د و پس از فتح مصر عازم دلايل اصلي لشگرك

ايران گرديد، داريوش سوم نيز كه در آن زمان پاد اه ايران بودر لشكري تدارك ديرده در محرل گوگملردر نزديكري     

داريوش متواري  ده به   گرديد، موصل امروزي با سپاه اسكندر به نبرد پرداخت ولي پس از مدتي سپاه ايران منهدم

همدان گرينت و اسكندر نيز به نواحي داخلي ايران رهسپار  در در راه پيشروي به سمت پارس و تنرت جمشريد،   

نيروي تازه نفس ايراني به رهبري آريوبرزن مواجه  در نيروهاي آريوبرزن با  جاعت تمام ضربات  00999اسكندر با 

ردندر بگونه اي كه سپاه اسكندرمجبور به عقب نشيني گرديدر ولي بردليل راهنمرايي   سنتي بر سپاه اسكندر وارد آو

يكي از اسيران جنگي، سپاه اسكندر از پشت به سپاه آريوبرزن حمله برردر و پرس از مردتي زد و خرورد آريروبرزن و      

 مين كشته  دندرسپاهيانش پس از نبردي  جاعانه يكي پس از ديگري در راه دفاع از ميهن و خاك پاك ايران ز

سپس اسكندر تنت جمشيد را تصرف نمود و به خيال خود به منظور پايان بنشيدن به اسرتقلال ايرران بزرگتررين    

نماد قدرت تمدن و فرهنگ ايراني يعني تنت جمشيد را به آتش كشيدر و خزاين  اهان هنامشني را به يغما بررد،  

لكه خاكستر بدنامي بر سر خويش رينتر داريوش سوم نيز كره در  و با اين كار نه تنها به هدف خويش نايل نيامدر ب

صدد تهيه نيرو براي مقابله با اسكندر به سمت ايالت پارت گرينته بودر توسط دوتن از افراد سپاه خرويش بره قترل    

در و رسيدر بنا به دستور اسكندر جسد وي را با احترام به پاسارگاد برده و در مقبره  اهان هنامنشي بنراك سرپردن  
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ساله هنامنشي نيز راه زوال پيمودر اسكندر پس از مدتي به نرواحي  ررقي ايرران و     009با مرگ اين پاد اه دولت 

پس از آن به هند لشگر كشيدر ولي به سبب تب  ديدي كه بر وي عارض  ده بودر يرا بردليل زهرري كره بره وي      

 خورانده بودندر در سن سي و دو سالگي درگت تر

  

 ايران در عصر هنامنشيانفرهنگ و تمدن 

داريوش بزرگ براي اداره بهتر كشور و سهولت در امر نظارت بر قلمرو وسري  و پهنراوري كره بوجرود آورده برودر ر       

 و سرازماندهي  از جديد اي  يوه بكارگيري فكر به –وسعتي كه تا آن زمان هيچ امپراطوري به آن دست نيافته بودر 

 جاد تسهيلات افتادراي همچنين و مقررات و قوانين وض 

پيشگيري از وقوع دوباره  ورش ها از طريق نظارت مستمر بر ايالات، آگاهي از ميزان محصرولات و درآمردها برراي    

 تعيين ماليات ها و ايجاد مؤسساتي براي تنظي  امور ايالات از جمله دلايل اين امر بودر

ريوش براي آگاهي و اطلاع وي از جديردترين رخردادها   ننستين اقدام لازم، ايجاد تسهيلات ارتباطي بود، بدستور دا

در سراسر قلمرو جاده هايي ساخته  د كه  وش را به سارد و بابل را به  وش متصل مي نمودر همچنين از راه ها و 

جاده هايي كه در اين زمان ساخته  در داريوش براي تسري  در امر لشگركشي استفاده مي نمودر كه مهمترين آنها 

كيلومتر درازا دا ته استر ولي براي امنيت اين راه ها پادگان هاي  0599 اهي معروف بودر و بقول هرودوت  به راه

كيلومتر چاپارخانه اي ساختند كه در اين چاپارخانه ها هميشه اسب هاي  05نظامي مستقر نموده بودر به فاصله هر 

ارخانه ها اسب هاي خود را عوض مي كردندر و با اسبي تازه نفس آماده بودندر پيك هاي دولتي با رسيدن به اين چاپ

تازه نفس با سرعت به راه خود ادامه مي دادندر يا اينكه پيغام يا نامه به چاپار ديگري داده مي  در به همين صورت 

ظرام  اينكار ادامه مي يافتر تا نامه به مقصد مي رسيدر بدين گونه مي توان ايرانيان را ننسرتين بوجرود آورنردگان ن   

پست در دنيا دانستر در زبان پارسي قدي  چاپارهاي مزبور و حركت آنها بوسيله اسبان تازه نفرس را آنگراريون مري    

گفتندر داريوش براي تامين امنيت و استقرار آرامش در نقاط منتلف كشور نيرويي بنام سپاه جاويدان بوجرود آوردر  

سپاه متكور در ارر جنگ يا مرگ تلف مي  در جاي او را يكي از  وجه تسميه اين نيرو آن بود كه هرگاه يكي از افراد

افراد ورزيده جديد پر مي كردر تعداد افراد اين سپاه ده هزار نفر بودر كه از پياده نظام و سواره نظام تشكيل مي  در 
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انتظرامي امرروزي   مي توان اين نيرو را كه به منظور برقراري نظ  و ترتيب و حفظ امنيت بوجود آمده بود با نيرروي  

 تطبيق دادر

داريوش قلمرو هنامنشي را به ايالات منتلف تقسي  كردر و بر هر يك از آنها يك  هربان گماردر يك فرمانده سرپاه  

ه  در هر ايالت وجود دا ت كه در كار خود مستقل بودر يك دبيرر)رييس امرور اداري( نيرز بره امرور اداري ايالرت       

سه نفر داراي ماموران و كارمندان بسيار بودندر از همه مه  تر جاسوس هاي  راه  رسيدگي مي كردر هر يك از اين 

بودند كه به چش  و گوش  اه معروف بودندر آنها در همه جا حضور دا تندر و اخبار منتلرف را بره اطرلاع وي مري     

«  ركل »و « دريرك »رساندندر براي بهبود اوضاع اقتصادي داريوش از ضرب سكه طلا و نقره استفاده نمودر كره بره   

معروف بودندر براي سامان دادن به اقتصاد كشور لازم بود كه هر  پرول واحرد در كشرور رواج يابردر و هر  مقرررات        

 اجاره زمين ها ، دست مزدها و ررر را معين كند، وض   ودر مشنصي كه نحوه دريافت ماليات ها،

اراي سنجيده ترين قوانين بود بهره بردر براي مكاتبات او در قانون گتاري خود از قوانين حمورابي)پاد اه بابل( كه د

اداري ابتدا از خط آرامي و بابلي استفاده مي كردر اما بعد از مدتي خط ميني پارسي نيز اختراع و به آن هرا افرزوده   

ء  در با اين اقدامات درآمدهاي دولت افزايش يافت و اقتصاد عمومي كشور رونق گرفتر و سطح زندگي مرردم ارتقرا  

 يافتر به طوري كه ايران در زمان هنامنشيان رروتمندترين دولت آن روزگار  در 

  

 اخلاق و آداب ايرانيان

هرودوت مورخ يواناني كه در سده پنج  قبل ازميلاد مي زيسته و با چند ترن از  راهان هنامنشري همزمران بروده      

نج سالگي تا بيست سالگي آداب نيكوي زرتشتي و ايرانيان به فرزندان خود از پ»استر دراين زمينه چنين مي نويسد:

بويژه سواري تيراندازي و راستگويي مي آموختندر آنها دروغ گويي را بدترين عيب مي دانستندر و براي آنكره نراگريز   

به انجام اين كار ز ت نشوند حتي از وام خواستن نيز خودداري مي كردند، چرا كه ممكرن برود وامردار بره جهتري      

دروغگويي  ودر آنان از آدب دهان افكندن در آب و در رهگترها و در نزد ديگران اباء دا تندر در آب روان ناگزير به 

دست و رو نمي  ستند و آنرا به ناپاكي نمي آلودندر ايرانيان كهن فرزندان خود را از دوران كودكي به ورزش هرايي  

ون، سواري و ارابه راني عادت مري دادنرد و بزرگتررين    بكار بردن سلاح هاي گوناگ مانند دويدن، تحمل سرما و گرما،

 صفات آنان مردانگي، ر ادت و دلاوري بودر 



 29 

از ديگر ويژگيهاي ايرانيان محترم دا تن همسايه بود، به كساني كه در راه نگهداري ميهن و حفظ كشرور خردماتي   

رف در مرال ديگرران خرودداري مري     دزدي و تصر   عرضه دا ته بودند، پاداش هاي بزرگ مي دادندر از ر وه گيري ،

كردندر از پرخوارگي و  ك  پرستي پرهيز دا تندر به هنگام راه رفتن چيزي نمي خوردندر و  كار را به اعتبار جنبه 

ورز ي آن دوست دا تندر دستورات زرتشت در زندگي ايرانيان آن زمان جنبه عملي پيدا كرده بود و همين مسراله  

 ژگي هاي اخلاقي آنان نسبت به اقوام ديگر مي  درمه  سبب برجسته تر  دن وي

  

 صنعت، معماري  هنر،

آرار هنري اين دوره به معماري، فلزكاري ، سفال سازي، پارچه بافي و غيره تقسي  مي  ودر مهمترين آرار اين عهد 

شري در  در معماري كاخ هاي  هرياران هنامشني و مقبره هاي آنان استر كوروش پرس از تاسريس سلسره هنامن   

 پاسارگاد براي خود كاخي ساخت كه اطراف آنرا با باغ هاي زيبا تزيين نمودر

داريوش نيز براي نشان دادن هيبت، عظمت و قدرتش دستور ساخت تنت جمشيد را داد و ه  چنين كاخ هاي وي 

ه  در ايرن مكران   سال بعد از او  309در  وشر كار ساخت بنا در تنت جمشيد بعد از داريوش نيز ادامه يافت و تا 

 بناهاي ديگري ساخته  در

درون ساختمان ها با تزيينات بسيار و مجسمه هاي  اهان هنامنشي آراسته  در كه براي اين منظور مجسمه ها و 

نقش برجسته هاي مورد نظر  اهان هنامنشي تهيه گرديدر همانطور كره ذكرر گرديرد مهر  تررين ويژگري تنرت        

اي  ملل گوناگوني است كه همگي در سراخت ايرن بنراي زيبراي باسرتاني نقرش       جمشيد برگزيده بودن هنرها و صن

دا ته اندر و در واق  تنت جمشيد را مي توان محل تلاقي و تركيب تمدنهاي بارز دنياي آن روزگار دانسرتر نقرش   

ش ذوق اين برجسته ها و نيز آراري مانندر فرش مشهور پازيريكي نشانگر وجود سنگترا ان و بافندگان هنرمند و خو

 عصر استر

  

 دين

وضعيت ديني مردم هنامنشي چندان رو ن نيستر در روزگاران باستان مردم ديندار بودند و آداب و رسوم ديني را 

 با جديت به جاي مي آوردند اما انديشه هاي ديني آنان آمينته به خرافات بودر



 31 

به ميترا)خداي نور و رو نايي( آناهيتا)خداي آب  در دوران هنامنشي، گروهي از مردم زرتشتي بودند، بعلاوه اعتقاد

هاي روان( و خدايان ديگر رواج دا تر هنامنشيان بدليل ندا تن تعصب متهبي برر مرردم زيردسرت خرود آزادي     

 اعتقاد به بقاي روح و جهان ديگر در بين آنان رواج دا تر ديني داده بودندر بت پرستي،

 سنني درباره سلوكيان

ر قلمرو وسيعي كه وي از مقدونيه و مصر گرفته تا كشور پهناور هند در مشرق فتح كررده برودر   پس از مرگ اسكند

سبب ايجاد اختلاف و كشمكش بين فرماندهان سپاه وي  در و پس از مدتي نزاع و درگيري هرر يرك برر قسرمتي     

فرماندهان دو ترن بنرام    مستولي  دندر و به طوري نسبي براي مدتي كوتاه آرامش و سكون پديدار  در از ميان اين

هاي سلوكوس كه بر نواحي  رقي و آنتيگون كه بر نواحي غربي مستولي  در بيشترين سه  را از ميراث اسكندر به 

 ارث بردندر 

سلوكوس ابتدا  هر بابل را به پايتنتي خود برگزيد و سپس  هري بنام سلوكيه را در كنار دجله بنيان نهرادر و آنررا   

گزيدر پس از آن به افتنار نام پدرش آنتيوخوس  هر انطاكيه را در سوريه بنا نهادر بدين ترتيرب  به پايتنتي خود بر

 سلسله اي از  اهان مقدوني در ايران پاگرفتر كه به نام سلوكيان مشهور  دندر 

حمرل  حكومتي كه سلوكوس بنا نهاد فقط بمدت يك قرن ادامه يافتر زيرا ايرانيان سلطه سياسي فرهنگي آنران را ت 

ننموده در  رق و غرب كشور  ور ها و ناآرامي هايي بر ضد آنان پديد آوردندر كه امكران تمركرز بيشرتر را از آنهرا     

سلب مي كردر در واق  تدابير نا يانه و غير واق  بينانه اي كه سلوكيان بعنوان تئوري حكومرت قروم برترر برر اقروام      

نكردر بلكه با گت ت تنها چند دهه اسباب ضرعف انحطراط و    مغلوب در پيش گرفتندر نه تنها نتيجه مطلوب حاصل

در نتيجه برچيده  دن حكومت آنان در ايران را فراه  آوردر دولت سلوكي اولين تجربه غرب در ايجاد يك مستعمره 

 عظي  در  رق بودر فقدان يك پايگاه مشترك ديني يا نژادي با اقوام تاب  بيگانه بودن آنها و محسوب نمودن خويش

به عنوان قوم برتر و ناديده گرفتن مقام و منزلت اقوام مغلوب و زيردست بره عنروان دارنردگان حقروق اجتمراعي و      

سياسي، بي حرمتي نسبت به عقايد، آداب و رسوم، معابد و مناسك اقوام تاب  و فقدان روحيه همزيسرتي و بررادري   

اب  ظاهر نمود و نيز برتري دادن فرهنگ يونراني بره   كه خود را به صورت جداسازي  هرهاي يوناني نشين از اقوام ت

نام فرهنگي هسني يا آيين هلنسي  بر فرهنگ ايراني كه عليرغ  تلاش آنان بر نفروذ و جرايگزيني ايرن فرهنرگ برر      
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فرهنگ ايراني، نه تنها سبب گسترش تسلط آنان نشدر بلكه روز بروز برانزجار و نفرت ايرانيان افزود، و در نهايت اگر 

وذي ه  پيش آمد، نفوذ  رق بر غرب بود و در حقيقت اين غرب بود كه مغلروب روح  ررقي گشرتر  ور رها و     نف

آ وبها پيوسته گسترش يافت تا اينكه در نهايت دسته سوم از اقوام آريايي كه در خاور مستقر  ده بودندر پرچمردار  

 رتگران تمدن و فرهنگ پالايش نمودندراحياي استقلال ايران گرديده و روح پاك ايران عزيز را از وجود غا

 ا كانيان )مالكوم كالج(

سومين گروه از اقوام آريايي كه به ايران آمدند و در  رق مستقر  دندر پارتيان بودند، نژاد آنها آريايي، زبران آنهرا   

عقايرد مرتهبي و    ايراني و آيينشان مزدا پرستي رايج در ايران  رقي بودر فرهنگ اجتماعي آنان آميزه اي از آداب و

فرهنگ پهلواني بودر كه بر حسن سلوك و رفتار و  جاعت مردانگي و جوانمردي و نيروي بدني تاكيرد مري ورزيردر    

جردا از   -يكي از مهمترين دلايل پيوستن  هرنشينان  رق كشور بره پارتيران در قيرام برر ضرد حكومرت سرلوكي        

م نواحي اطرراف و ناخرسرندي آنران از  ريوه حكرومتي      حسن سلوك آنها با مرد -پيوندهاي خويشاوندي بين آنان 

 سلوكيان بود كه تاكيد بر تبعيض قومي و نژادي دا تر 

چادرنشين و صحراگردي از پارتها مردماني چابك،  جاع و پرتحرك ساخته برودر كره در سرواركاري و تيرانردازي     

ه پهلوان نام دا تر هر  نصي كه بره ايرن   ماهرانه در هنگام سواري نظير ندا تندر  جاع ترين و قويترين فرد قبيل

 مقام نايل مي  در مشنصا علاوه بر قدرت بدني ملزم به دا تن صفات و خصايل اخلاقي نيكو نيز مي بودر 

  

 ا ك و ننستين انديشه استقلال

در حاليكه  ننستين بار انديشه استقلال در برابر بيگانگان سلوكي را پهلواني پارتي به نام ا ك جامه عمل پو انيد،

قيام ا ك سلوكيان را به نشان دادن عكس العمرل   سلوكيان هفتاد سال از سلطنت بر ايران پشت سرگتا ته بودند، 

وادا تر و عليرغ  تصور از آن سپاه سلوكي با  كست مواجه  د و اين اولين پيروزي رسمي پارتيان و متحدانشران  

جانشين وي تيرداد بر قدرت پارتيان افزود و بر توسرعه متصررفات   در برابر قوم حكومت گر بودر پس از ا ك برادر و 

افزود و بدين ترتيب پيشروي آنان از  رق به سمت غرب آغراز گرديردر و روز بره روز برر قردرت پارتيران و تثبيرت        

لال حكومتشان افزوده مي  در و با اقدامات مهرداد  اه ديگر پارتي قلمرو پارتيان كه بره افتنرار نرام احيراگر اسرتق     



 32 

ايران)ار ك يا ا ك( ا كاني خوانده  در به وسي  ترين حد خود رسيدر مهمترين رمز موفقيت ها و پيرروزي هراي   

مهرداد اول همگي در سايه  فقت و انسانيت نهفته در سر ت وي بود، آن چنان كه محققران وي را از نظرر برزرگ    

متاي كوروش بزرگ در دودمان هنامنشي دانسته منشي، بلند نظري، متانت و نجابت اخلاقي در دودمان ا كاني، ه

اندر نام ا ك توسط همه  اهان ا كاني حفظ  د به طوريكه فرعون توسط فرمانروايان مصر، قيصر يا سرزار توسرط   

 روميان كسري يا خسرو توسط ساسانيان به كار مي رفتر

  

 حكومت مهرداد دوران توسعه قلمرو و تثبيت قدرت

پارس و سپس بابل و بدنبال آن  كست پاد اه سلوكي و تصرف  هر سلوكيهر ايران را ترا   مهرداد با تسنير عيلام،

دورترين مرزهاي غربي امتداد دادر )عنوان  اد  اهان( كه ا ك  ش  يعني مهرداد با اقتباس از  اهان هنامنشري  

ترين لقب حتي پس از مررگش   برخود نهاده بود بدليل اقداماتي كه وي در زمان حياتش انجام دادر به عنوان برازنده

نيز وي را  ايسته منحصر به فرد اين عنوان در خاندان ا كاني گرداندر وقتيكره مهررداد در سرنين پيرري چشر  از      

جهان فروبست، او را بمانند بنيانگتار واقعي سلسله پارت با تشرريفات بسريار بره خراك رفرتر پرارت او را همچرون        

كه او در تمام قلمرو وسي  خويش نزد هر قومي كه رس  و بنيرادي پسرنديده   قانونگتاري خردمند تجليل كرد، چرا 

يافتر آنرا در سرزمين خويش رايج كردر قلمرو او از بين النهرين و بابل تا سرزمين سغد و هند امتداد دا تر و اقوام 

 بسيار با آداب و رسوم گونه گون در اين قلمرو وسي  تحت حك  او مي زيستر

اول بدليل پديدار  دن نا امني كه توسط برخي اقوام در  رق نير سكاها و كو انيان بوجود آمرده   مهرداد از پس 

بودر در زمان چند ا ك ادامه يافتر تا سرانجام با روي كار آمدن ا ك نه  كه مهرداد دوم نام دا تر توفيرق قابرل   

داخلي آنرا چنان مستحك  نمرود كره   ملاحظه اي در غلبه بر هرج و مرج حاصل  در وي پايه هاي حكومت و اركان 

حتي پس از مرگ وي نيز با وجود مدعيان سلطنت و پاره اي اختلافات داخلي امپراطوري ا ركاني از هر  متلا ري    

نشدر و قدرت خود را حفظ نمودر تدابيري كه وي در زمينه داخلي و حكومتي انديشيد سبب  ده است كه محققان 

 به وي لقب مهرداد كبير دهندر  وي را يادآور داريوش بزرگ خوانده

دوران حكومت ا ك هاي ده  تا سيزده  دوران درگيري و هرج و مرج داخلي بودر تا اينكه با روي كارآمدن ا ك 

سيزده ، ارد اول فصل تازه اي از روابط خارجي ايران با دولت هاي همسايه كه مهمترين آنها روم بود آغراز گرديردر   
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و روم در غرب دو قدرت بلامنازع بودند و هر دو در پي گسترش و توسعه قلمررو و بسرط   در آن زمان ايران در  رق 

قدرتر و همين مساله گاه و بيگاه سبب ايجاد تعارضاتي از سوي طرفين به خاك يكديگر مي  در ولي مشكل اصلي 

ا رد و سربب تبرادل    را روميان آغاز كردند و بدين ترتيب روابطي كه مي توانست بهترين  كل و سرياق را دا رته ب  

فرهنگ و تمدن با د و در نهايت به  كوفايي و پيشرفت در امپراطوري كه دنيا را عملا در يد قدرت خود دا رتندر  

منجر  ودر تبديل به جنگ هايي  د كه تا پايان امپراطوري پارت و پس از آن تا پايان امپراطوري روم ادامه يافرتر  

و به دليل بلند پروازي هراي   -ا ك سيزده   -دي از زمان سلطنت ارد در واق  اين جنگ ها به طوري رسمي و ج

برخي سرداران)رومي( از جمله كراسوس آغاز  در و مهمترين انگيزه وي، عشرق بره طلاهراي سرلوكيه و نفرايس و      

ن برا  خزاين ماد بودر ولي مهمترني مساله را نيز نبايد از نظر دور دا ت و آن مساله همد ستي ايالت بزرگ ارمنسرتا 

روميان بود كه اطاعت و تبعيت از ايران برايشان قابل تحمل نبودر آنان خواهان استقلال تمام و كمال بودندر كه ايرن  

مساله نيز در قوانين امپراطوري اي كه آنان در آن قرار گرفته بودند يعني ا كانيان مفهومي جز عصيان و سركشري  

ه با تحريك روميان و اتحاد با آنان سبب ايجاد منازعاتي بين ايرران و  ندا تر بنابراين  اهان ارمنستان هر از چندگا

روم مي  دندر نوع حكومت ا كانيان نيز دست آنان را در اين امر بازتر مي كرردر ا ركانيان از هنگاميكره روي كرار     

يه نظارت آمدند و تشكيل حكومت دادند،  يوه ملوك الطوايفي را به جاي ايجاد يك حكومت مركزي كه همه در سا

همه جانبه آن با ند ترجيح دادندر بدين  كل كه برخي ايالت ها نظير پرارس، آذربايجران و ارمنسرتان از اسرتقلال     

داخلي برخوردار بودندر و در عوض انقياد و تابعيت ا كانيان را مي پتيرفتند و در هنگام جنگ نيز به منظرور كمرك   

سپاه خود را بره سرمت مركرز حكومرت گسريل مري دا رتندر  راهان          به پاد اه و نشان دادن وفاداري و اتحاد با او

 ارمنستان نيز از اين موقعيت براي كسب استقلال و تجزيه از قلمرو ا كانيان استفاده مي نمودندر

 ساسانيان)آرتور كرستن سن(

ميدا تندر آنان بنيانگتاران حكومت ديني خاندان ساساني از پارس برخاسته خود را وارث هنامنشيان و از نسل آنها 

بنا به نام جد خويش ساسان به افتنار نام سلسله خويش را ساساني نهادندر ساسران رياسرت معبرد آناهيتراي  رعر      

استنر را بر عهده دا تر بابك پسر ساسان بر  هر خير در كنار درياچره بنتگران فرمرانروايي مري كرردر و پرس از       

ه  دن بر چند تن از  اهان پارس موفرق بره سرلطه برر كرل      درگت ت پدر عهده دار مقام وي گرديدر سپس با چير

پارس گرديدر ارتنشير يا ارد ير پسر بابك پس از مرگ پدر و برادر خويش بر امور دست يافتر و در صدد برآمد ترا  
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قدرت خويش را بر اطراف پارس نيز انتشار دهد، ارد ير در جريان پيشروي هاي خود در د ت هرمزگان برا اردوان  

ا كاني رو در رو  د و در نهايت بر وي پيروز گرديدر و اردوان در اين جنگ جان خرود را از دسرت داد و برا     پاد اه

مرگ وي امپراطوري ا كاني كه از مدتها پيش به انحطاط گراييده بود منقرض گشتر بدين صورت سلسله ساسراني  

بوجود آمده بود گرفرتر و حكرومتي را كره     كه بوسيله ارد ير در پارس بنا د و جاي دودمان ا كان را كه در پارت

اسكندر مقدوني از پارسي ها گرفته بودر ارتنشير به آنها بازگرداندر سلسله جديد اگر ه  بر خلاف ادعاي خرويش برا   

خاندان  اهان هنامنشي ر ته پيوندي ندا ت، ولي مثل آنها به پارس منسوب بود، و مثل آنها سرازمان متمركرز و   

ام ملوك الطوايفي بعد از اسكندر تفاوت بسيار دا ت بوجود آوردر حكرومتي كره بوسريله دودمران     استواري كه با نظ

ساساني بر پا  د بر دو پايه دين و مركزيت استوار بودر آنان بر خلاف ا كانيان وحدت سراسر كشور را تامين كردند، 

ام بر همه مناطق كشور نظرارت دا رتر   دولتي تشكيل دادند كه قدرت كشور را در خود متمركز ساخته با اقتدار تم

ساسانيان، عظمت و  كوه عصر هنامنشي را تجديرد كردنرد، در دوره قردرت ايرن سلسرله عظمرت و اقتدار ران و        

حيثيت سياسي ايران تا آنجا اوج يافت كه عملا دنياي متمدن آن روز را به دو قطب قدرت يعني ايران و روم تقسي  

 از فصل جديدي از ارتباط بين اين دو امپراطوري بزرگ گرديدر نمودر و اين مساله خود سبب آغ

  

 ارد ير بابكان

همان گونه كه در ابتدا ا اره رفت، ارد ير يا ارتنشير پسر بابك بود، نياي وي ساسران از موبردان پارسري برود كره      

ر اين مقام گرديرد،  رياست معبد آناهيتاي  هر استنر پارس را بر عهده دا ت، كه پس از وي پسرش بابك عهده دا

بابك با دختر امير منطقه اي كه در آن صاحب منصب بودر ازدواج كرد و بزودي صراحب مقرام وي گرديرد و بردين     

ترتيب علاوه بر قدرت ديني و متهبي قدرت حكومتي و سياسي نيز پيدا كردر بابك مقرام ارگنبردي يرا رياسرت دي     

ه ارد ير واگتار نمرودر پرس از گت رت انردك زمراني ارد رير در       منطقه دارابگرد را با كسب اجازه از حاك  پارس ب

انديشه فتح پارس و به دست آوردن حكومت آن منطقره وسري  و مهر  بره كمرك پردر  رروع بره تجهيرز نيررو و           

لشكركشي نمودر در ابتدا موفق به  كست دادن  اهان محلي و سپس  كست حاك  پارس گرديردر بردين ترتيرب    

حضور دا تر به فرمانرواي پارس نايل آمدر چندي بعد وفات يافت و پسرر برزرگش  راپور    بابك كه در اين فتوحات 

 بجاي وي به سلطنت نشست كه حكومت او نيز بدليل فوت ناگهاني وي به ارد ير واگتار  در 
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ارد ير پس از تسلط كامل بر پارس حملات خود را به نواحي اطراف آغاز نمود و چون اهرداف برالاتري را در ذهرن    

خود مي پروراند به سرعت موفق به فتح نواحي وسيعي گرديد تا اينكه در جريان يكي از اين فتوحات در جنگي كره  

مواجره  رد و    -بيست و نهمين  اه ا كاني  -در ناحيه هرمزدگان واق  در خوزستان صورت گرفت با اردوان پنج  

يسفون پايتنرت ا ركانيان را فرتح و سلسرله     پس از  كست دادن و كشتن وي و تعداد زيادي از نيروهايش،  هر ت

پس از اعلان انقراض پارتيان و قدرت يابي ارد ير  ورش در برخي نواحي گرگان و  قدرتمند ساساني را بنيان گتارد،

ارمنستان آغاز گرديد كه ارد ير با آرام كردن تمام اين مناطق و فتح آنها كه سالها به طول انجاميد، استحكام دولت 

يس خود را تضمين نمودر وي كه پس از گت ت مدت چهل سال از آغاز اعلام طغيران برر عليره فرمرانرواي     تازه تاس

پارس تا اين ايام احساس خستگي مي نمود به كناره گيري از امور سياسي و كسب آرامش تمايل پيدا كرد و بردين  

ير بود را به جراي خرويش برر تنرت     صورت از سلطنت كناره گرفت و پسرش  اپور را كه  اهزاده اي لايق و با تدب

 سلطنت نشاند و تاج  اهي را با دست خويش بر سر پسرش نهاد و خود روزهاي آخر را به آرامش گترانيدر

اوست كه مي گويد:) ملك حاصل نگردد مگر به لشكر، لشكر فرراه  نشرود    ارد ير  اهنشاهي با تدبير و آبادگر بود،

 كشاورزي ، و آبادي و زراعت بدون عدل و داد صورت نبندد(رمگر به زر، زر به دست نيايد مگر به 

با پيروزي بر ا كانيان دولت جديدي را در ايران بوجود آورد كه آيين تازه، قانون تازه و طرز اداره تازه اي را  ارد ير، 

و حتي در قسمتي به همراه دا تر پيوند دولت با دين اكثريت پيروان آيين زرتشت را كه در آن ايام در پارس و ماد 

از نواحي  رقي جمعيت بسياري را تشكيل مي داد به خاندان او علاقمند كرد، از همان ابتدا كه اعلام سلطنت نمود 

مقام موبدان موبدي را در پارس تعيين نمود و پيرمردي را كه تسنر نام دا ت و معل  وي بود، مشاور و مبلغ خويش 

ن هيربدان انتناب نمودر بدين گونه سلطنت خود را از همان آغاز با حمايرت  و مشاور حاجب خود را نيز از بي ساخت،

 و ار اد كساني كه اهل دين و دانش بودند مربوط ساختر

  

  اپور اول ، گسترتن

 اپور كه به هنگام جلوس چهل ساله بود، تا وقتي ارد ير حيات دا ت به احترام وي بره طرور رسرمي تاجگرتاري     

ت با طغيان  هر حران و ارمنستان مواجه  د، پس از چندي بر اين طغيان ها فايق آمد و تا نكردر وي در آغاز سلطن

نواحي  رقي پيشرفتر سپس به هند لشكر كشيد و تا پنجاب پيشروي كردر آن گاه متوجه روميان  رد و ننسرتين   
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ردي با روم عرلاوه  جنگ با روم  كل گرفتر  اپور طي دو دوره جنگ موفق به  كست روميان گرديد و حتي در نب

خاطره اين پيروزي  بر  كست آنها امپراطور والرين كه خود در جنگ  ركت دا ت را اسير نمود كه به دستور  اپور،

 را در چند نقش برجسته جاودانه ساختندر

تبديل قلمرو سلطنت پارس كه ارد ير باني آن بود به يك امپراطوري وسري  كره دامنره آن را از برين النهررين ترا       

اوراي النهر و از سغد و گرجستان تا سند و پيشاور رسانده بود، يك تفاوت چشمگيري بين او الزام كرد: گرايش بره  م

تسامح نسبي در عقايدر از نظر  اپور بدون اين تسامح حكومت كردن بر ايران كره تبرديل بره امپراطروري وسري  و      

ير، با در پريش گررفتن ايرن سياسرت تمركرز و وحردت       غير ممكن نمي نمودر در واق  او با تدب -ابرقدرتي  ده بود 

مثل پدر ظاهرا همچنان در آيين مزد اسنان رابت و راسرخ براقي    سراسر قلمرو خويش را تضمين نمودر البته خود او،

ماند اما در معامله با پيروان اديان ديگر، آن گونره كره موبردان انتظرار دا رتند و سياسرت پردر ايجراب مري نمرود           

در گرجسرتان و ارمنسرتان    ندادر قلمرو او در بابل و ماد  امل عده اي قابل ملاحظه از قروم يهرود،   سنتگيري نشان

 امل تعدادي فزاينده از قوم مسيحي، در كو ان و باختر  امل عده اي بودايي، و در سررزمين هراي سرند و كابرل     

ها را با حكومت خود «مزدلسنان همه ا امل پيروان آيين هندو بود و او البته نمي توانست با سعي در تحميل آيين 

داي  در حال خصومت باطني نگهداردر وي همچنين با اعمال آزادي متهبي نسربي از تعقيرب و آزار پيرروان اديران     

خرودداري   ديگر خصوصا مسيحيان كه به دليل ه  كيش بودنشان با روميان مورد خش  و نفرت قرار گرفتره بودنرد،  

ديشه ايجاد ارتباط و نزديكي بيشتر بين اديان منتلف به منظور دستيابي بره اتحراد و   نمودر پيرو همين سياست با ان

تمركز در كشور و به دنبال آن ايجاد آرامش و از بين رفتن نا آراميها و نا امني ها كه به موجرب اختلافرات دينري و    

رفتن اين سياست موجبات خش  متهبي ايجاد  ده بودر از آيين التقاطي ماني استقابل نمودر هر چند كه در پيش گ

و نگراني موبدان را فراه  آوردر عصر  اپور در عين حال دوران سازندگي نيز بود وي براي سازندگي كشور و آباداني 

 آن از مهارت و هنر همه اقوام و اتباع و ه  چنين اسيران رومي نيز استفاده نمودر

ديگر به حكومت رسيدند ولي هيچيك توانرايي ايرن دو را    در فاصله مرگ  اپور اول و پاد اهي  اپور دوم چند تن

ندا تندر قدرت گيري بيش از حد نجبا و موبدان بدليل ضعف پاد اهان و مداخله آنران در امرور كشرور، كشرمكش     

آنان براي دستيابي به قدرت حمله روم در همين ارنراي بره ايرران و پيروزيهراي پراكنرده آنران اوضراع ايرران را در         

 مطلوب قرار داده بودروضعيتي نا
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 احياي عظمت - اپور دوم 

سومين پاد اه قدرتمند ساساني بودر كه توانست به اوضاع كشور سرو سامان دهدر فوري ترين و ضرروري    اپور دوم،

ترين اقدام وي تنبيه اعرابي بود كه با تاخت و تاز ان قسمتي از سواحل خليج فارس و نواحي مجاور بابل و حيره را 

ناامني كرده بودر وي در تنبيه و مجازات آنان تا آن اندازه قساوت به خرج داد كه سبب  رد لقرب ذواالاكتراف     دچار

براي هميشه بر وي بماندر اين پاد اه جوان در آغاز كار پس از حمله به اعراب و تا رو مار كردنشان عده اي از آنران  

هاي اسيران را سوراخ كرده و از سوراخ  رانه هايشران طنراب    را به اسارت در آورده و براي عبرت ساير رهزنان  انه 

گترانيد و آنها را با خواري به بندگي و بيگاري گرفتر كه باعث  د حتي ايرانيان نيز در نتيجه اين عمل او را )هوبه 

موبدان را بره  سبنا( يا سوراخ كننده  انه ها بنامند، انعكاس اين اقدامات  اپور دوم در دربار ترس و احتياط نجبا و 

همراه دا تر و بتدريج دست آنها را از كارها كوتاه كرده و به  اپور فرصت داد تا زمينه را براي تامين تفوق و برتري 

 خويش بر آنان كه هنوز به او به چش  جواني بي تجربه مي نگريستند آماده سازدر

و در جنگري   براي مقابله با روميها آماده كررد،  اپور با محدود ساختن قدرت بزرگان و تسلط كامل بر اوضاع خود را 

سنت آنان را  كست داد وي همچنين موفق به  كست تركان  رمال  ررقي  ردر از ديگرر اقردامات  راپور دوم       

سنتگيري نسبت به عيسويان بود در اين زمان، دين مسيحي در روم رسمي  ده برودر در نتيجره مسريحيان ايرران     

او آنها را به چش  طرفداران روم مي نگريست در نتيجه با اقرداماتي ماننرد گرفرت     مورد سوء ظن  اپور قرار گرفتر

تعطيل كردن چنردين كليسرا و حتري توقيرف      ماليات هاي سنگين، جلوگيري از تبليغ مسيحيت، آزار و اذيت آنان ،

ول رسراند، خراطره   اموال كليساها سعي در محدود كردن آنها دا تر  اپور دوم مرزهاي ايران را بره دوران  راپور ا  

فرمانرواي پر كوه و طولانيش او را در رديف  اپور اول يك بنيانگتار و يك احيا كننده دولت نشران داد، روح ترازه   

اي كه او در كالبد سلسله ساساني دميد تا مدتها همچنان نگهدارنده سلطنتي بود كه خسرو اول انو ريروان پرس از   

 سالها آنرا احياء نمودر

  

 روانخسرو انو ي
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پس از مرگ  اپور دوم وضعيت كشور بدليل روي كار آمدن پاد راهاني ضرعيف و نرالايق آميرزه اي برود از قردرت       

گرفتن مجدد بزرگان،  ورش و ناامني در مرزهاي خارجي كه در  رق هياطله يا هپتالها كره سررانجام برا كو رش     

رومر كه در زمان قبراد مشركلات اقتصرادي    فيروز  اه ساساني بيرون رانده  دند و در غرب ه  كه  كل هميشگي 

قحطي و خشكسالي به آنها علاوه گرديدر و ظهور مزدك و معرفي و تبليغ آيين جديد وي و انديشه هرايش بمنظرور   

حل مشكلات و معضلات اقتصادي و اجتماعي كه با استقبال قباد به منظور رهايي جامعه از ايرن مشركلات صرورت    

ه طور مقطعي مورر بنظر مي رسريدر ولري پرس از مردتي خشر  موبردان و بزرگران را        گرفتر عليرغ  اينكه ظاهرا ب

برانگينت و خود معضلي تازه براي حكومت قباد گرديدر آنچانكه بدليل موض  گيري آنها بر عليه مزدك و قباد،  اه 

مشكلات و  ساساني از سلطنت خل  گرديد و هر چند پس از چندي  اه منلوع مجددا به منصب خود بازگشت ولي

مصايب همچنان بر جاي خود باقي بودر بنا به وصيت قباد كه سومين پسرش خسرو انو يروان را واجد همه خصرال  

  ايسته پاد اهان ميدانست پس از وي به سلطنت رسيدر

  

 سمبل قدرت و عدالت -خسرو انو يروان 

اجتماعي، اخلاقي و فرهنگي  ر امور لشكري،سياست، تدبير و اصلاحاتي كه د خسرو انو يروان به اعتبار كشورگشايي،

بانجام رسانيده است، بزرگترين  اهنشاه ساساني بشمار مي رودر چنانچه او به قدرت نمري رسريدر يقينرا عمرر ايرن      

سلسله با وجود مصايبي كه گريبانگر آن  ده بود، چندي بيش دوام نمي يافتر تدابير وي همراه با ويژگي هاي بارز 

درخشش نام وي در تاريخ ايران گرديده استر تعديل ماليات ها و اصلاحات نظام ارتش، پيشرفت  سبب  نصيتي او،

عل  و ادبيات بدليل توجه ويژه وي به دانشمندان و تشويق آنان، تسامح فكري و متهبي او هر چند بعضي اقردامات  

و وسرعت نظرر در    -صورت گرفرت  وي در اوايل سلطنتش در قبال برخي پيروان اديان و متاهب براي ايجاد آرامش 

 مورد عقايد و انديشه ها محبوبيت وي را نزد آحاد منتلف جامعه صد چندان نمودر 

خسرو انو يروان با  كست هپتالها در  رق وروميان در غرب و صلح پنجاه ساله اي كه با امضاي قرارداد صلح انجام 

 گرفت آرامش و رفاه را براي ايرانيان به ارمغان آوردر

  

 افول قدرت -خسرو پرويز 
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حكومرت مركرزي دوبراره دچرار ضرعف       خسرو پرويز آخرين پاد اه معروف ايران باستان اسرتر پرس از خسررو اول،   

دوران سي وهشت ساله سلطنت خسرو بيشتر يادآور تجمل پرستي ها، عشرت طلبي ها و بري قيرد و بنرديهاي      د،

غرور و تكبرر وي همرراه برا بري تروجهي و بري        ير استبداد،يك پاد اه ضعيف النفس استر تا يك  اه مقتدر ساسان

تفاوتي نسبت به مردماني كه چش  اميد به توجه و كارداني  هريار ان دوخته بودندر و فاصله طبقاتي كه روز به روز 

بره  مردمان را بيش از آنكه آزار اقتصادي دهد، روحشان را مي پژمرد و بارزترين بي خردي او در زمينه جنگ با روم 

منظور گرفتن تقا  خون خانواده همسررش كره خرانواده حكرومتگر روم بودنردر و بطرور جمعري قترل عرام  رده           

 صلح با روم را پايان داد و پاي ناامني و جنگ و خونريزي را دوباره به ايران باز نمودر  بودند،

سررانجام وي در جنرگ برا روم    رفتار عناد آميز وي با سفير پيامبر اسلام موجب بدنامي بيش از پيش وي گرديردر و 

بدرفتاري با اطرافيان سبب  كل گيري توطئه هايي بر عليه وي  د تا جاييكه با آنهمه جلال و  وكت روانه زنردان  

گرديد و چند روز بعد در زندان كشته  در از آن پس پاد اهان بعدي ه  كه به سرلطنت رسريدند كراري از پريش     

روز به روز در گرداب بحران و انحطاط فرو ميرفت جامعه ايران در تب فقرر،  نبردند و فقط سكاندار كشتي  دند كه 

تبعيضات ناروا بي نظمي ناامني و از همه مهمتر بي عدالتي، چنان مي سوخت كه درمان آن جرز برادم معجرزه گرر     

 منادي آزادي و عدالت ميسر نبودر

  

 ايران در زمان ساسانيان ) فرهنگ و تمدن(

 يويژگيهاي دولت ساسان

دولت ساساني، آخرين مرحله يك سلسه تحولات طولاني بود كره در دوران ا ركانيان در زيرر پوسرته اي از تمردن      

يوناني سير كرده و در نهايت باين پايه رسيده بودر در اين مرحله از تحولات مورد ا اره، عناصر تمدن يوناني تقريبرا  

 ته و يا عنصري جديد را تشكيل داده بودراز تشكيلات ايراني طرد  ده و بنشي از آن استحاله ياف

كشور ايران واجد يك وحدت ملي  در و آرار ويژه ايرن  ركل در    هنگاميكه ارد ير زمام حكومت را به دست گرفت،

اجزاء حيات اجتماعي و معنوي ايرانيان پديدار گرديدر با توجه به مراتب بالا، جايگزيني دو سلسه نه تنها يك پريش  

نشانه اي از پيدايش روح تازه اي بود كه در  اهنشاهي ايران دميرده  ردر دولرت ساسراني در دو      آمد سياسي، بلكه

 مورد بر حكومت ا كاني امتياز و برتري دا ت:
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 تمركز و وحدتي نيرومند و پابرجا - 3

 ايجاد يك دين رسمي كه دين زرتشت بودر - 0

تلقي كني ، مورد دوم حتما از ابتكرارات ساسرانيان    اگر مورد ننستين را بازگشت به سنت هاي دوران داريوش كبير

بود، و نبايد در اينمورد ترديدي به خاطر راه دهي ر اما اين ابتكار خود نتيجه تكامل كند سيري بود كه در اين برهه 

  ررايط  از زمان صورت تحقق يافتر در طول چهار قرني كه دولت بنياد يافته ارد ير به پويايي خود ادامره مري داد،  

زندگاني عمومي و اداره كشور دستنوش تغييرات بسيار  د، اما در كليات و اصول، همان بنيران اداري و اجتمراعي   

 كه توسط مؤسس اين دودمان پي ريزي و كامل  د، تا پايان دوران ساسانيان بر يك حال باقي ماندر

  

 طبقات در دوره ساسانيان

اسي است كه در اوسرتا آمرده اسرت، طبقرات چهارگانره ساسراني       تقسي  بندي طبقات در دوره ساساني بر همان اس

 عبارت بودند از:

 (  asravanروحانيون)آسروان  - 3

 جنگيان )ارتشتاران( - 0

 مستندمان اداري)دبيران( - 1

توده مردم)روستاييان يا واستريو ان(، صنعتگران و  هروندان كه به هوتوخشان كه هر يك از طبقات چهارگانه  - 5

ه چندين دسته تقسي  مي  در بطور كلي جامعه عصر ساساني جامعه اي طبقاتي بود كره نظرام كاسرتي بره     خود ب

د ت در آن اعمال مي  در البته علاوه بر طبقه بندي هاي فوق كه از آن ياد  د در زمان  اپور نيرز نروعي طبقره    

 بندي وجود دا ته استر كه بدان ا اره مي كني ر 

 واياني بودند كه از طرف  اه بر مناطق منتلف حكومت مي كردندر  هرداران كه فرمانر - 3

 واسپوهران يا رؤساي طوايف كه صاحبان املاك وسي  بودندر - 0

 ورزگان)بزرگان( كه صاحب منصبان بزرگ دولت،روساي اداره ها و وزرا مي  در - 1

 در همين طبقه جاي مي گرفتندرآزادان يا نجيب زادگان كه ظاهرا اسواران كه افسران لشكر بودند ه   - 5
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 واستريو ان كه همان توده ملت يعني ورستاييان، صنعتگران،  هروندان و دهقانان بودندر - 0

در حقيقت اگر ديدي واق  بينانه دا ته با ي  درمي يابي  كه جامعه آن روزگار به دو طبقه كلي تقسري  مري  ردر    

ديمي حاكمان ولايات و مقامات دولتي و نظامي مي  دندر و با طبقه فرادست كه  امل خاندان  اهي خاندان هاي ق

نام بزرگان از آنها ياد مي  در و طبقه فرودست؛ كه توده مردم بودند و  امل: كشراورزان، صرنعتگران و پيشره وران    

 مي  در اما آنچه در ساختار اجتماعي ساسانيان نمودار است؛ تبعيض طبقاتي فاحشي است كه ماهيت مردم دوستي

 آنان را زير سوال مي برد تا آن حد كه ارتقا از طبقه فرودست به طبقه فرادست امري محال بودر

  

 تشكيلات مركزي 

 وزير اعظ 

لقب دا ت، رييس تشكيلات مركزي بودر در زمان هنامنشيان اين لقب هزاريتي كه « هزاربت»وزير بزرگ كه در آغاز

گفته مي  در در ابتدا دارنده اين عنوان به مقام ننسرتين  « ار نفرينگاهبان فوج هز»يعني « خيليارخوس»به يوناني

 ن  كشور رسيده بود و پاد اه به وسيله و با دست او كارهاي كشور را اداره مي كردر عنوان مزبور به همين  كل 

يكري ديگرر از   باقي ماند و به زمان ساسانيان رسيدر در زمان ساسانيان وزير بزرگ را بزرگ فرمتار مي خوانرده انرد،   

عناويني كه براي اين وزير ذكر  ده در اندرزبت يعني مستشار دربار اسرتر اداره كشرور تحرت نظرارت پاد راه قررار       

دا ت و وي بيشتر كارها را با راي خويش انجام مي دادر هنگاميكه  اه در سفر يا مشغول نبرد بودر وزير اعظ  نيابت 

در هنگام ضرورت تا آنجا كره مري توانسرت     ، از وظايف وزير اعظ  بود،سلطنت را عهده دار مي  در متاكران سياسي

از آنجا كه وي مشاور ويژه  اه بود، همه كارهاي كشور در دسرت او   فرماندهي را نيز عهده دار مي  در بطور خلاصه،

سسرتي و   قرار دا ت و مي توانست در همه امور دخالت كندر حتي در صورتيكه  اه عياش بود يرا در انجرام كارهرا   

اهمال مي ورزيد وزير اعظ  مي بايستي او را متوجه عمل خويش سازدر و به راه صحيح هدايت كندر جايگاه، نقش و 

اهميت مقام بزرگ مزمتار آن چنان كامل و بي نق  بود كه حتي پس از ساسانيان خلفاي مسلمان اين مقام را بره  

نموده و از آن بهره گرفتندر آن چنان كره قردرت برزرگ    صورت مستقي  ودست ننورده وارد سيست  اداري اسلامي 

 مزمتار با خليفه برابر بودر
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 دين در زمان ساسانيان

از آن جايي كه ساسانيان نسب خود را به كيانيان و گوي ويشتاسب كه همان كي گشتاسب است مي رساندند و وي 

زرتشتي( مي دانستند تا آنجا كه در دوره آنان آيين بهي زرتشت را پتيرفته بود، ايشان خود را پيرو مزديسني)كيش 

آيين زرتشتي دين رسمي آنان گرديد، همان گونه كه ا اره رفت نياي ساسانيان يعني ساسان خود از روحانيوني بود 

كه رياست معبد آناهيتاي  هر استنر را به عهده دا تر پس از وي پسرش بابك همين مقام را عهرده دار گرديرد و   

سلسه ساساني و روي كار آمدن ارد ير با اراده وي دين زرتشتي دين رسمي كشور گرديدر و به ايرن  پس از تشكيل 

ترتيب اتحاد آتشگاه و دربار  كل گرفت و روحانيون و مغان بر امور مستولي  دندر و اولين حكومت ديني در تاريخ 

 ايران قبل از اسلام  كل گرفتر

مت خويش به منظور دست يرابي بره اهرداف سياسري خرويش كره در       ارد ير  اهنشاه ساساني حتي در زمان حكو

وحدت و تمركز سراسر قلمرو خلاصه مي  دو و در سايه آن آرامرش و امنيرت داخلري  ركل مري گرفرت از هريچ        

كو شي حتي نايل آمدن به اقداماتي نظير بكار گيري تعصبات متهبي آزار و اذيت تعقيب و زنداني نمرودن پيرروان   

تي فروگتار ننمودر و اين سياست كمابيش در طول عمر سلسه ساساني نزد  اهان اين خاندان اعمال اديان غير زرتش

مي  در به سبب توجه  اهان ساساني به دين زرتشتي به عنوان دين رسمي كشور مقاماتي نوظهرور نيرز در دربرار    

يربتان هيربت و مقامات زير دست  كل گرفتندر از جمله موبتان موبت كه رييس موبدان)روحانيون( كشور بودندر و ه

 آنهار 

در عصر ساساني آتشكده هاي زيادي در گو ه و كنار كشور برپا گرديردر و بره موبردان اختيرارات و امتيرازات قابرل       

 توجهي واگتار گرديدر از جمله دا تن استقلال در امور و تصاحب املاك وسي ر

 ت آيين هاي ديگري نيز در  رق و غرب كشور ترويج مري  علاوه بر دين زرتشتي كه بيشترين پيرو را در كشور دا

 دند كه پس از رسمي  دن دين زرتشتي پيروان آن اديان و آيين ها در تنگنا قرار گرفتندر از جمله آيرين برودايي   

در  رق، آيين مسيحيت و يهوديت در غرب كشور كه به دليل خصومت ايران با روم و ه  كريش برودن مسريحيان    

يان، پيروان اين دين الهي بيشترين سه  را از آزار و اذيت و تعقيب و  كنجه دارا  دندر دو دين نوظهور ايران با روم

كه ظاهرا در  رايطي  كل گرفتند كه اوضاع ايران در هنگام بروز و نشر آنها بسيار نابسرامان بروده اسرتر در زمران     

 ي بودر اپور اول و قباد علني  دند از آن جمله، آيين مانويت و مزدك
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ماني در زمان  اپور اول ادعاي پيامبري نمودر انديشه وي كه تحت آييني استقاطي  كل گرفته بودر مورد توجره و  

استقبال  اپور اول قرار گرفت، وي با اديان و انديشه هاي عصر خرود آ رنايي دا رت و اخرتلاف مرتاهب منتلرف       

اختلاطي بود از ديرن هراي زرتشرتي، عيسروي،      د،همواره ذهن وي را مشغول مي دا ت، متهبي كه وي معرفي نمو

بودايي و ررر ماني معتقد بود كه عال  از عناصر رو نايي و تاريكي بوجود امده و به همين جهت اساس آن بر نيكري و  

بدي استوار استر اما در پايان دنيا رو نايي از تاريكي جدا و بر آن چيره مي گرددر و صلح ابردي برقررار مري  رود     

رد مانوي آن بود كه بكو د تا رو نايي و تاريكي را از يكديگر دورسازد، يعنري وجرود خرويش را از بردي و     وظيفه ف

فساد ر كه زاده تاريكي است ر منزه گرداند و از اصول اوست؛ مهردهان)پرهيز از انديشه ز ت و ناپراك( بره همرين      

دني  راب و گرد آوري مال پرهيز مي نمودندر سبب پيروان ماني از لتات دنيوي مانند: ازدواج، خوردن گو ت، نو ي

ماني كتاب هاي زيادي براي ترويج دين خود نگا ت از آن جمله  اپورگان به زبان پهلوي بود كره آن را بره  راپور    

تقدي  نمود و كتاب ارينگ يا ارتنگ كه ماني به منظور تفهي  بهتر اصول كيش خود مسايل مورد نظر را برا تصراوير   

 مي نمودر از اين روي وي را ماني نقاش نيز مي خواندندر زيبا جلوه گر

همان گونه كه گفته  د عقايد وي به سبب توجه  اپور به آنها و به منظور بهره گيري وي از اين دين به منظور رف  

اختلافات متهبي بصورت مقطعي نشر و رواج يافتر ولي پس از مدتي به دليل منالفت  ديد موبدان مورد خشر  و  

نه قرار گرفت و به دستور  اه بهرام به زندان افتاد و در زير  كنجه جان داد و به قولي او را زنده پوسرت كندنرد   كي

 وبه دارآوينتندر 

مزدك نيز خود از پيروان آيين مانوي بود و از مروجان اين آيين محسوب مي گشت كه علاوه بر عقيده بره موضروع   

ه ماني را تشكيل مي دادر انديشه هاي وي درباب حل معضلات اقتصادي ستيز دو عنصر نور و ظلمت كه اساس عقيد

پاد اه ساساني قرار گرفتر كه دوران سلطنت وي  و اجتماعي كه ريشه در تبعيضات طبقاتي دا تر مورد توجه قباد،

ك مصادف با مشكلات اقتصادي و اجتماعي كه قحطي و خشكسالي نيز به آن علاوه گرديده برود،  ردر عقايرد مرزد    

مبني بر تقسي  عادلانه مناب  رروت و تتكر اين مه  كه همه انسان ها در برابر استفاده از نعمات خدادادي و طبيعي 

يكسان هستندر به متاق طبقه صاحب رروت و قدرت خوش نيامد و همين امر موجب بره قترل رسريدن وي توسرط     

 منالفنش گرديدر
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ي جنوبي افرادي مي زيستند كه به صايبين معروف بودندر آنان پيروان علاوه بر اين اديان نوظهرو، در قسمتي از نواح

حضرت يحيي)ع( بودند كه مراس  ديني و آداب و رسوم ويژه خود را دا تندر به عنوان نمونه از خوردن گو ت گراو  

ي موبردان  پرهيز مي كردند و نماز صبح را پس از طلوع آفتاب مي خواندند كه پيروان اين آيين نيز از سنت گيريها

 زرتشتي در امان نماندندر

  

 خط ادبيات و آموزش ساسانيان

مشهورترين خط هاي رايج در زمان ساسانيان، خط پهلوي ا كاني و خط پهلوي ساساني استر اين خط هرا از خرط   

ا آرامي اقتباس  ده بودو همه مكاتبات اداري نو ته هاي ادبي تاريني و كتبيه هاي  اهان ساساني كه بر صنره ه

 حك  ده است به اين خط نو ته مي  در 

در آن روزگار، اموزش فقط و فقط منحصر به طبقه بزرگان بود و توده مردم از آموزش و بهره مندي از عل  و دانرش  

چوگان و  نا از ديگر كارهايي بود كه جوانان به آن مشغول مري  ردندر ترا هنگرام جنرگ       محروم بودندر تيراندازي،

  ته با ندر آمادگي لازم را دا

جندي  اپور از مراكز مه  عل  و آموزش و پژوهش بود و دانشمندان و پز كان بسياري در آن به پژوهش مشرغول  

بودندر انو يروان عده اي را براي كسب علوم به هند فرستاد او عرده اي از فلاسرفه يونراني را كره از تنرگ نظرري و       

 ا به گرمي پتيرفت و از آنان حمايت كردرتعصب مسيحيان روم به ايران پناهنده  ده بودند ر

  

 معماي و حجاري

خرابه هاي چندين كاخ و آتش گاه در فيروز آباد، بيشاپور ورررر جلوه گاه معماري عصر ساساني اسرتر معمراران ايرن    

ها و  دوره در اوايل از  يوه هاي ا كاني پيروي مي كردندر ولي با گت ت زمان، در بناي كاخ ها و آتش گاه ها  يوه

سبك هايي در پيش گرفتندر كه در گت ته فراگير نبود، مانند استفاده از طاق وايوان، با استفاده از طاق، بكرارگيري  

ستون كمتر در معماري مورد توجه و استفاده قرار مي گرفتر معماران عصر ساساني از گرچ برري هراي زيبرا و گراه      

تيسفون)معروف به ايوان كسري( و كاخ فيرروز آبراد در زمران     كا ي كاري استفاده مي كردندر كاخ هايي مانند كاخ

خود  كوه و جلال بسياري دا تند و چش  همگان را خيره مي كردندر  اهان ساساني در اين كاخ ها به اداره امرور  
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مي پرداختند، دستورات لازم را صادر مي كردند، فرستادگان دولت هاي ديگر را به حضور مري پتيرفتنرد و نيرز بره     

 فريح و خو گتراني مي پرداختندرت

نقش برجسته هاي فرمانروايان ساساني و كتبيه هاي آنان در فارس و كرمانشاه و نواحي ديگر كه  امل مراس  تراج  

 گتاري، جنگ و  كار  اهان استر نشانگر تبحر حجاران چيره دست ايراني در آن عهد استر

  

 هنر و صنعت

 يشه گري در عهد ساساني رونق بسيار يافتر در اين عصرر پارچره هراي توليرد      قالي بافي، پارچه بافي، فلز كاري و

ايران در روم مشتريان زيادي دا تر فلزكاران ماهر در خدمت  اهان و  اه زادگان بودندر و براي آنان ظروف بسيار 

ود اسرتر موسريقي از   ظريف و زيبا از جنس طلا و نقره مي ساختندر كه نمونه هايي از آنها در موزه هاي اروپا موجر 

جمله هنرهايي بود كه مورد توجه  اهان ساساني بوده استر موسيقي دانان و آوازه خوانان دربار را هنياگر يا خنياگر 

مي ناميدند، خسرو پرويز و بهرام گور در ميان  اهان ساساني به  عر و موسيقي علاقه دا تند و به آن اهميت مري  

 دادندر 

د عصر ساساني ساخت حباب هايي بود كه موسيقي و اصوات ديگر را ضبط و در موق  لرزوم  يكي از هنرهاي بي مانن

با وسايلي كه آن روزگار در دست بود، صداهاي ضبط  ده پنش مي گرديد كه ايرن حبراب هرا در ايروان مرداين و      

 نصب آن بر روي ديوارهاي آن براي پنش موسيقي به كار رفته بودر

  

 بازرگاني

جاده ابريش  مه  ترين مسير تجاري در دنيا بودر همچنانكه ايران در دوره ا كاني از منافعي كه اين در عهد ساساني 

راه برايشان ايجاد مي كردر سود مي بردندر ساسانيان نيز از اين جهت بي نصيب نماندند، ايران همچون پل ارتبراطي  

د و ايران و روم را از سررزميني بره سررزمين    بر راه  رق و غرب بودر كاروان هاي تجاري كالاهاي ساخت چين و هن

ديگر مي بردندر صيد مرواريد در خليج فارس رواج دا تر ماليات مهمترين منب  درآمد و رروت محسوب مي  د كه 

علاوه بر خراج و ماليات سرانه و سالانه كه اخت مي گرديدر از بازرگانان نيز ماليات گرفته مي  در تجارت دريرايي در  
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نيان داراي اهميت بودر طلا، نقره، مس، مرواريد و پارچه هاي ابريشرمي از مهر  تررين محصرولات ايرران      دوره ساسا

 محسوب مي گرديدر

 

 

 

 ايران دوران اسلامي

 فتح ايران به دست مسلمانان در زمان خلفاي را دين 

عربستان اكثرر قبايرل   پس از آنكه حضرت رسول اكرم )   ( از مكه به مدينه هجرت كرد و در سرتاسر  به جزيره 

عرب را به دين اسلام در آورد، بر آن  د تا مردم ممالك مجاور عربستان را نيز به دين اسلام دعوت كندر براي ايرن  

 است معروف چنانكهر ساساني  منظور، نامه هايي به پاد اهان اطراف فرستادند، از جمله براي خسرو پرويز  اهنشاه

دعروت بره    "ا پاره كردر البته، لازم به ذكر است كه هدف حضررت رسرول صررفا   ر آن و  د خشمگين نامه از خسرو

 اسلام بود نه تصرف اراضي و بلاد، همان هدف و مقصردي كره خداونرد او را برراي اجرراي آن مبعروث كررده برود ر         

ام حضرت رسول اكرم )   ( پيش از وفات خود در سال يازده  هجري، سپاهياني براي اين منظور به سر حدات  

گسيل دا تندر اما، وفات آن حضرت، به طور موقت اين عمليات را متوقف ساختر ابوبكر كه همان روز وفات حضرت 

 رسرررول اكررررم )  ( بررره خلافرررت رسررريده برررود، تصرررمي  گرفرررت ايرررن برنامررره را دنبرررال كنرررد ر           

دن صردقه و زكرات )   پس از آنكه ابوبكر به خلافت رسيد، عده اي از قبايل عررب از ديرن اسرلامي برگشرتند و از دا    

ماليات اسلامي( سرباز زدندر ابوبكر اين قبايل را با زور مطي  ساخت و در جنگ مهمي با قبيله بنوحنيفه كه پيرروان  

) معروف به كتاب ( بودند، آنان را  كست سنتي دادر اين جنرگ ، بره جنرگ برا اهرل رده ) مرتردان (        "مسيلمه"

 بودر "ليد خالدبن و "معروف است و سردار مسلمانان 

ابوبكر پس از فراغت از كار اهل رده، به پيروي از نيات حضرت رسول اكرم )   ( حمله به دو دولت بزرگ ساسراني  

و بيزانس را آغاز كردر سپاهيان اسلام در جبهه روم سپاهيان بيزانس را  كست دادندر درجبهه  رق، يعنري كشرور   
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بودر ايرن  رن ،    "مثني بن حارره  يباني"ك ايران تشويق كرد، ايران، ننستين كسي كه ابوبكر را به حمله به خا

پيوسته با قبيله و دار و دسته خود به متصرفات ايران در عراق مي تاخت و اموال كشاورزان و دهقانان را غرارت مري   

مانران  و همپي "بنو ريبان "كردر آنچه كه او را براي اين تاخت و تازها جرات داده بودر در جريران آن جنرگ، قبيلره    

ايشان، سپاهياني را كه خسرو براي سركرب آنان فرستاده بود مغلوب كردندر جنگ ذوقار نتيجه سوء تردبير و غررور   

خسرو پرويز بود كه در سرتاسر سلطنت او دامنگير ايران  ده بودر همچنين وي جنگهاي بيهوده اي با بهرام چوبين 

)امپراتور بيزانس( به راه انداخته بود كه به خرابي  رهرها و   )سردار معروف خود( و بسطام )دائي خود( و هراكليوس

 كستهاي سنت و كشته  دن سرداران نامي و ناخشنودي مردم و بزرگان مملكت منجر گشتر سرانجام ، خود نيز 

 به امر پسرش ) يرويه( كشته  در 

راه حسادت و كينه برا يكرديگر در   پس از او ، بزرگان ايران كه از عاقبت انديشي و حسن سياست عاري و پيوسته از 

كشمكش بودند ، نتوانستند بر اطاعت از پاد اهي متفق  وند ر چنانكه معروف است ، طي مدت كوتاهي چندين تن 

از  اهزادگان را به سلطنت بردا تند و سپس از بين بردند ر سرانجام ، چون خطر مسلمانان را به گونه اي جردي و  

يزدگرد پسر  هريار رضايت دادند ر اما ، اين كار ، ه  بسريار ديرر  رده برود ، و هر       مشهود دريافتند ، به سلطنت 

 يزدگرد خود لياقت و كفايت غلبه بر مشكلات را ندا تر 

مثني كه در اراضي مجاور حكومت ساساني با قبيله خود ) بنو يبان ( اقامت دا ت ، از هرج و مرجي كه در داخرل  

اده بود نيك آگاه بود و از آن موقعيت استفاده مي كررد ر چنانكره ذكر رد ، اراضري     ايران و در دربار ساساني روي د

 كشررررراورزان و حتررررري  رررررهرهاي سرررررواد ) عرررررراق ( را پررررري در پررررري غرررررارت مررررري كررررررد ر    

پس از آنكه ابوبكر در خلافت خود مستقر  د، مثني او را به حمله بر قلب مملكت ساساني برانگينت و ايرانيان را در 

ترسو جلوه دادر ابوبكر كه در آغاز از  وكت و قدرت ساسانيان در بي  بود، با سننان مثني جرات پيدا نظر او حقير و 

كرد و خالدبن وليد را به فتح استانهاي عراق مامور نمودر همچنين، به مثني دستور داد تا از خالد تبعيرت كنرد و از   

را ،  "ابله  "را، و پس از آن ،  "اليس  "و  "باروسماء  "و  "بانقياء  "دستورهاي او پيروي نمايدر خالد ننست نواحي 

ذات السلاسل  "كه در مدخل اروند رود و در محل بصره واق  بود، به دست آوردر در اين راستا، طي جنگ معروف به 

 سپاهيان ايراني را نيز به سر كردگي هرمز  كست داد ر "
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بهمرن   "و  "اندرزگو "دو سردار ايراني به نامهاي  سيده بود، به سلطنت ر  يرويه (  ارد ير سوم ، كه پس از پدرش )

به جنگ خالد فرستادر اما اين  را با سپاهي مركب از ايرانيان و عربهاي تاب  ايران كه بيشتر مسيحي بودند،  "جادويه 

حيره مركرز  هرقر از عربها  كست خوردر خالدين وليد در ماه ربي  الاول همان سال  هر  30سپاه ه  در صفر سال 

تصرف كردر مسلمانان در مقابلره برا د رمنان      را كه تاب  دولت ساساني بودند،  لنمي ها( آل منتر،  پاد اهان حيره )

جنرگ، چنانكره در فرتح      پرداخرت جزيره،   آنان را در برابر يكي از سه امر منير مي ساختند: پتيرش اسلامي،   خود،

د صدو نود يا دويست و نرود هرزار دينرار، برا اهرل حيرره صرلح كرردر         ننستين حيره، خالد با گرفتن مبلغي در حدو

 مسرلمانان  تصررف  به حيره چونر انجاميد خواهد كجا به حيره جنگ نتيجه كه بودند منتظر  "عراق سواد"  دهقانان

ت دادند و دس از را دجله و حيره ميان نواحي ايرانيان،ر پرداختند جزيه  دينار هزار هزار دو كردند صلح طلب آمد، در

 ر  دهند انجام نتوانستند كاري ديگر  چون ارد ير سوم در گت ت،

سياست خالد در فتح  هرهاي عراق آن بود كه عربهاي مسيحي را به جاسوسي از ايرانيان برانگيزدر خالد  هر مهر   

ك  آن از سروي  انبار را كه در مغرب بغداد در كنار رود فرات قرار دا ت تصرف كرد و  رهر عرين التمرر را كره حرا     

 چهل فقط و كشت بود، تسنير كردر سپس اسراي آن  هر را برخلاف تعالي  اسلامي  مهران ، پسر چوبين(  ايرانيان )

 سوي به حركت مامور را وليد بن خالد ابوبكر، آن، از پس گتا ت باقي خواندند مي انجيل درس كه را نصراني جوان

د عازم جبهه  ام گرديدر خود ابوبكر نيز پس از دو سال واندي در مدينره  خو سپاهيان از نيمي با ه  خالدر كرد  ام

 به خلافت مسلمانان برگزيده  د ر  "عمربن خطاب  "وفات كرد و بنا به وصيت او، 

قرس   "ايرانيان به سر كردگي بهمن جادويه، سپاهيان مسلمانان را در موضرعي بره نرام      ) هرقر( 31در  عبان سال 

نيز در اين جنگ كشته  در اين جنگ در تاريخ  "ابوعبيده رقفي  "دندر سردار مسلمانان به نام  كست دا "الناطف 

معروف استر ولي چون دولت ساساني به منتهاي ضعف خرود رسريده برود و اخرتلاف      "جسر  "اسلام به نام جنگ 

ه بگيرند و پس از ترديد و دودلري،  بزرگان و سرداران ايراني از حد گت ته بود، ايرانيان نتوانستند از اين پيروزي بهر

يزدگرد پسر  هريار را به پاد اهي بردا تند و او نيز كسي نبود كه بتواند بناي عظي  دولت ساساني را كه پايه هاي 

آن سنت و سست و لرزان  ده بود از خطر انهدام نجات دهدر بر عكس عمر كه رهبري مصم  و توانا بود، در جنگ 

مرامور مقابلره برا مسرلمانان و      "رست  فرخ زاد  "گرديدر يزدگرد سپاهي بزرگ را به سركردگي با ايرانيان مصم  تر 

را با سپاهي كه عده آنان بره سري و چنرد هرزار مري       "سعدبن ابي وقا   "جلوگيري از حمله ايشان كرد عمر نيز 
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جنگ  ديدي بين اين دوسپاه   )واق  در پانزده فرسني كوفه( "قادسيه  "رسيدبه جنگ با ايرانيان گسيل دا تر در 

  روي دادر با آنكه ايرانيان مقاومت زيادي از خود دادند،  كست سنتي خوردندر با اين  كست بود كه راه تيسفون )

 هرقر(  ) 31بر روي مسلمانان باز  در عربهاي مسلمان ننست در صفر سرال    پايتنت  اهنشاهي ساساني، يا مدائن (

بره سرمت  ررقي     از دجله گت تند و  نام دا ت متصرف  دند و آن گاه، "وي ارد ير  "قسمت غربي مدائن را كه  

 امروال  بين، اين درر رسيدند دا ت قرار آن در " كسري ايوان "مدائن كه كاخ معروف پاد اهان ساساني معروف به 

رد و ايرانيان روي بره  يزدگ تعقيب در  مسلمانان سپس،ر افتاد ايشان دست به نيز سلطنتي كاخهاي غارت از بيكراني

كه در كنار نهر جلولاء منشعب از رود دياله واق  بود رسريدندر در   "جلو لاء   "هرقر ( به   ) 30 رق نهادند و در سال 

پس از فتح حلوان و جنوب   كست دادندر "مهران راضي  "اين راستا سپاه ايران را طي جنگ سنتي به سركردگي 

ت مسلط  دندر بعد از آن، نوبت به خوزستان و لرستان رسيدر عمر در ابتردا نمري   و مال عراق به سرتاسر آن مملك

لرستان ( تجاوز كند، اما يكي از مشاورانش او را به تسنير   خواست از حدود خوزستان و ماسبتان و مهرگان كدك )

ست از مقاومت بر ننواهنرد  سرتاسر ايران تشويق كردر وي به عمر گفت: مادام كه پاد اه ايران زنده است، ايرانيان د

ارد ير خره و  ابور و استنر و فسا و دارابگرد   دا تر عمر نصيحت او را پتيرفت و سرداراني را به فتح اياات فارس )

 و كرمان و سيستان و مكران مامور كرد ر  (

يتهاي غربري و مركرزي   سعدبن ابي وقا  را مامور كرد تا براي اقامت قبايل عرب كه به ولا  هرقر(  ) 32عمر در سال 

حمله مي كردند، قرار گاهي دائمي پيدا كندر سعد ابتدا  هر انبار را براي اين كار در نظر گرفرت،   مادبزرگ (   ايران )

ر او پس از بررسي  ولي هواي آنجا براي مردم عرب ناسازگار بود )به علاوه، سپاهيان از زيادي مگس در زحمت بودند(

را براي اين كار برگزيد و زمينهاي آن را ميان قبايلي كه با ايرانيان مي جنگيدند تقسي   و جستجو، محل  هر كوفه

كرد ر سپاهياني كه از آن پس براي فتح غرب و  مال و مركز ايران اعزام مي  دند، از اين  هر و زير نظر حاك  آن 

 بودند ر 

كه از مشهور ترين ايشان، مي توان حجاج بن يوسف  در زمان بني اميه سراسر ايران و عراق زير نظر واليان كوفه بود

رقفي را نام بردر در جنوب عراق ه  قرار گاهي براي قبايلي كه ايران را از جنوب مورد حمله قرار مي دادنرد درسرت   

 د، كه همان  هر بصره استر لازم به ذكر است كه سپاهيان اعزامي به خوزسرتان و بهبهران و فرارس و كرمران و     
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و ولايتهراي زيرر    "ماه بصرره   "مكران، در اين  هر اقامت دا تندر ايشان ولايتهاي زير نظر والي بصره را سيستان و 

 مي خواندند ر "ماه كوفه  "نظر حاك  كوفه را 

مري   "فرتح الفتروح    ") هرق ر( فتح نهاوند كه عربها آن را در تاريخ فتوحات مسرلمانان در ايرران    03يا  30در سال 

برراي   "فيرروزان   "فت يزدگرد سپاه بزرگي از فرماندهان  هرها و ولايتهاي ايران بره سرركردگي   خوانند صورت گر

را براي مقابله با آنان تجهيرز كرردر مسرلمانان در نهاونرد      "عمر نعمان بن مقرن مزني  "مقابله با مسلمانان فرستادر 

  در اين جنگ كشته  در پرس از فرتح نهاونرد،     يعني نعمان بن مقرن،  ايرانيان را  كست دادند اما سردار مسلمانان،

همدان نيز به دست مسلمانان افتادر فتح همدان و قزوين و ابهر و زنجان بره دسرت قبايرل مسرتقر در كوفره انجرام       

فرستاد كه در سرال   "براء بن عازب"سپاهي به فرماندهي   بود، "مغيره بن  عبه  "گرفتر امير كوفه كه در آن وقت 

ر و قزوين را فتح كردندر در زمان حكومت وليدبن عقبه بر كوفه، مسلمانان با مرردم گريلان و مغران و    ابه  )هرقر( 00

 موفقيتي به دست نياوردند و فقط زنجان را متصرف  دند ر "ولي ظاهرا  طليسان ( جنگيدند،  طالش )

كردنرد،   ، پسر بهرام چوبين( مسلمانان در نتيجه جنگ سنتي كه با سياوخش )پسر مهران  هرقر( ) 01يا  03در سال 

و گرگان به دست مسلمانان   سمنان و دامغان ( قومس )   هر مه  ري را به تصرف خود در آوردندر به دنيال فتح ري،

افتادر اسپهبد طربستان ناگزير به پيمان آ تي با مسلمانان  در فتح آذربايجان و مغان و اران نيز، در اواخرر خلافرت   

پيش رفتندر   مركز خزرها( به مملكت خزرها تاختند و تا بلنجر )  باب الابواب( سلمانان از راه دربند )عمر اتفاق افتادر م

مسلمانان نتوانستند در آنجا بمانند و در سالهاي بعد از خزرها  كسرت خوردنرد و سررداران ايشران كشرته  ردند ر       

اسان رفتر وي در اين سفر آتش مقدس را بره  يزدگرد پس از جنگ جلولاء به ري و از آنجا به اصفهان وكرمان و خر

 همراه خود دا ت تا آنكه در مرو، آتشگاهي براي اين آتش مقدس بنا كرد ر 

را مامور فتح خراسان كرد ر او از راه طبس به هرات رفت و از آنجا روي به  هرهاي ديگرر   "احنف بن قيس   "عمر ، 

ك و خاقان چين تقاضاي كمك كرد و با كمك خاقان ترك و مردم خراسان نهاد ر يزدگرد از پاد اه سغد و خاقان تر

فرغانه و سغد ، وارد بلخ  در احنف با سپاهيان بصره و كوفه به رويارويي سرپاه تررك  رتافت ر تركران از يراري برا       

ت و ايرانيان سرباز زدند و خود ايرانيان نيز از كمك جدي به يزدگرد خوداري كردندر يزدگرد ناچار از جيحون گت ر 

 ) هرقر( كشته  د ر 13به فرغانه رفت ر پس از آن ، باز به خراسان بازگشت و عاقبت بعد از سالها در سال 
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را از حكومرت بصرره    "ابوموسري ا رعري     "هرقر( عثمان به خلافت رسيدر او   ) 01پس از كشته  دن عمر در سال 

و پنج ساله بود والري بصرره كرردر عبردالله برن عرامر       را كه جواني بيست  "عبدالله بن عامربن كريز   "معزول كرد و 

 ورش مردم فارس را خوابانيد و استنر و ارد ير خوره و دارابگرد را دوباره به دست آورد ر همچنين اميرانري را برر   

 هرهاي خراسان و كرمان و مكران و سيستان تعيين كرد و خود براي سركوب قيام مردم خراسران حركرت نمرود ر    

س را ه  مامور فتح ولايتهاي جوزجانان و طالقان و فارياب كرد ر احنرف ايرن ولايتهرا را يكري پرس از      احنف بن قي

ديگري به تصرف درآورد ر عبدالله بن عامر قيام مردم كرمان و سيستان را آرام كرد و عامل وي ، تا زابلستان و كابل 

 پيش رفت ر

 خلافت امويان و عباسيان 

و صرلح او    ( ع هجري و خلافت كوتاه مدت حضرت امام حسن ) 59سال  در رمضان  ع ( )علي پس از  هادت حضرت

يعنري   معاويه بن ابي سفيان كه از خاندن بني اميه بود مسل  گرديدر معاويه از سالهاي پريش ،  با معاويه، خلافت بر

پايره هراي     ودر وي،دمشرق بر   تقريبا از همان اوايل فتح  ام و فلسطين از سوي عمر و بعرد از سروي عثمران، والري    

منالفرت    ع( توانست پس از قتل عثمان با حضرت علي ) حكومت خود را در  ام استوار ساخته بودر به همين سبب،

سرانجام، پس از جنگ صفين و ضعف قواي كوفه، حكومت خود را برر مصرر نيرز مسرجل      .كند و در برابر او بايستد

يزيرد، از     اساس حكومت بني اميه را آغراز كررد و برراي پسررش    از آنكه معاويه به خلافت رسيد، تحكي سازدر پس

زبير بيعرت گرفرتر او در سياسرت     ع ( و عبداله بن بزرگان و ا راف به استثناي چندتن از جمله ، حسين بن علي )

تاب  دولت بيزانس افزودر همچنين، نيروي درياي مهمي  خارجي ه  موفق بود و بر متصرفات مسلمانان در ولايتهاي

معاويه با جلب افرادي مانند زيادبن ابيه و مغيره بن  عبه و عمرو عا  قدرت بنري   .نيز در مديترانه به بوجود آورد

 ر  . را در سرتاسر عال  اسلامي بسط داد اميه

ساختن خلافت و تبديل  چه اين بسط و استحكام به قيمت زيرپا نهادن بسياري از اصول اسلامي، از جمله ارري اگر

و غير    ( توهين خاندان حضرت رسول اكرم ) خلافت به سلطنت و پاد اهي و تعيين مبلغان براي تحقير و دستگاه

دنيا رفت و خلافت پسرش يزيد با كارهاي خلافي، از قبيل قترل حسرين    هجري از 09آن تمام  در معاويه در سال 
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در  هجرري  05و سرانجام يزيرد در سرال   محاصره مكه آغاز  د ولي مدت زيادي به طول نينجاميد  بن علي ) ع ( و

  يافت انتقال " مروانيان "  اخه به اميه بني خلافت حوادري نتيجه در وي از پسر    گت تر

بن زبير، خليفه مسل  و بلامنازع گرديد ر همچنين ، برا مسرلط سراختن     عبدالملك بن مروان پس از كشتن عبدالله

 حكومت بني اميه را استحكامي تازه بنشيدر حكومت اسلامي در مانند حجاج بن يوسف رقفي، مرد سفاك آهنيني

سردار حجراج،    "باهلي قتيبه بن مسل "زمان خلافت عبدالملك و وليدبن عبدالملك، به منتهاي وسعت خود رسيدر 

پيش سمرقند بود فتح كرد و تا نزديكيهاي كا غر  بلاد  مالي خراسان و خوارزم و ماوراءالنهر و سغد را كه مركز آن

ه  فتح  در در جانب مغرب، مسلمانان تا سواحل اقيانوس اطلس پريش   رفتر همچنين، در زمان حجاج ايالت سند

 را متصرف  دندر طي خلافت نود ساله بني اميه، اوضاع اجتماعي ايرران دگرگرون    اسپانيا ( جنوب رفتند و اندلس )

سرداران عرب را كه از خود حكام  ايرانيان تحقير و توهين  د و اكثريت عظي  ايرانيان، دين اسلام را پتيرفتندر اما،

با استفاده از خصومت ميان قبايل عرب حاك  بر خراسران و   بني اميه الهام مي گرفتند تحمل نكردندر مردم خراسان

مبلغان بني عباس را گرفتندر بني عباس به سبب خويشاوندوي نزديكتر با حضرت رسرول   ماورالنهر، جانب داعيان و

ايرانري توانسرت برا     خود را براي خلافت و حكومت  ايسته تر مي ديدندر در اين راستا، ابومسل  سرردار     ( اكرم )

اميره   بنري  .و عباسيان را به قدرت برساند حمايت ايرانيان و قبايل عرب منالف، حكومت بني اميه را سرنگون سازد

غرب و سياست داخلي مبني برر   توفيق در فتوحات  رق ودر زمان حكومت عبدالملك و وليد و هشام ، تنها در ارر 

خودادامه دهندر فشار حكام و واليران تعيرين  رده از سروي      فشار بسيار زياد بر طبقات مردم، توانستند به حكومت

ناراضي ساختر همچنين، بي اعتنرايي بعضري از آنران بره اصرول ديرن اسرلام موجبرات          آنان، مردم عراق و ايران را

مغلوب موفق نبودر  ل دين و تقوا را فراه  آوردر سياست مالي و اداري آنان نيز در سرزمينهاي مفتوح واه ناخشنودي

خود مي دانستند،   يعني بندگان( را موالي ) مهمتر آنكه طرفداري آنان از عصبيت عربي و تحقير ملل مغلوب كه همه

 هجري، پايان حكومت 310ن فراه  ساختر سال عصيان و قيام را به خصو  در ايران و خراسا به تدريج مايه هاي

صروري ايشران در حردود     نود ساله بني اميه و آغاز حكومت بني عباس استر از اين سال، خلافت و قدرت  رعي و

گاهي به حدود عراق و بين النهررين محردود مري     پانصد سال ادامه يافتر لازم به ذكر است كه قدرت واقعي ايشان،

   . و اعتبار محروم بودند د بغداد نيز از قدرت د و حتي، گاهي در خو
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ظراهر   برزرگ  سرردار  اين به را خود ناسپاسي " خراساني مسل  ابو " قتل با –خليفه دوم عباسي  – اگر چه منصور

نه تنها نفوذ ايرانيان كه آغاز  ده  ساخت، ولي براي استوار ساختن قدرت خود از اين كار ناگزير بودر با قتل ابومسل ،

ايراني در دستگاه خلافت عباسي، نفوذ فرهنگي و سياسري ايرانيران    د از ميان نرفت، بلكه با ورود دبيران و وزيرانبو

بگيررد   يافتر قتل برمكيان ه  كه از خاندان اصيل ايرانري بودنرد، نتوانسرت جلرو آن نفروذ را      گسترش بيشتري نيز

بودند كه به صورت غلامان  آن عنصر مه ، تركاندرقرن سوم هجري، عنصر مه  ديگري وارد حكومت اسلامي  در 

 جرا  بدان تا نفوذ اين  را از قوم غالب عرب گرفتندر جنگي در دستگاه حكومتي وارد  دند و به تدريج، قدرت نظامي

به دست آنان انجام مي گرفت و هيچ خليفه اي بي رضايت ايشان، نمي توانست  ه  خلفا نصب و عزل كه يافت ادامه

 ر  . كاري بكند

 كه ايرانري بودنرد   "ديلميان"ترك در قرن چهارم متوقف  د و قدرت سياسي و نظامي به دست  اين قدرت غلامان

مسرل  و مسرجل گرديردر در     افتادر با آمدن سلجوقيان، قدرت نظامي و سياسي تركان در عال  اسلامي، به طور قط 

نوپا و نوبنياد اسلامي به  فرهنگ  حكومتي پرداختندر اما، اين زمان، ايرانيان به اداره امور مالي و ديواني دستگاههاي

قرآن و حديث و زبان عربي و ماده مه  فكري آن يوناني   صورت عمده در دست ايرانيان بودر اگر چه ماده اصلي آن،

 اتكراء بره   برا  و قردي   فرهنرگ   در همه  اخه ها ايرانيان بودندر ايرانيان با اتكاء بره  بودر اما پرچمداران اين فرهنگ

ملل مغلروب ديگرر ،    گت ته نيرومند سياسي، مليت خود را در داخل حكومت اسلامي حفظ كردندر ايشان بر خلاف

 را نيز به وجود آوردند نه تنها در مليت عرب مستهلك نشدند، بلكه ادبيات ملي بسيار غني خود

 

 طبرستان دولت علويان

 0ديلمان دولت علويان گيلان و

                                                 

شرق گيلان ، زمينه  ساله ناصر اطروش ) قبل از رسيدن به حكومت ( در ديلمان و نفوذ مذهبي و شخصي وي در اقامت چهارده 2

ديان معتقدي هنوز در شرق گيلان زي  حكومت علويان در طبرستان ، هاي بسيار مناسبي براي علويان فراهم آورد .زيرا با وجود خاتمه
به   الشاعر ) برادر اطروش ( بودند در راه اين خاندان جانبازي كنند. به همين مناسبت ، يكي از نوادگان الحسين وجود داشتند كه حاضر

ه.ق. هوسم را تصرف كرد و نام " الثايرفي الله " بر خود نهاد .  023سال  نام جعفر محمد ، به احياي نفوذ علويان برخاست . وي در
ماه از آنجا بيرون رانده شد. وي  و ديلمي خود بر آمل دست يافت ، ولي پس از چند  مرتبه به اتفاق متحدان طبري و زياري الثاير سه

 ر  . به خاك سپرده شد "در "ميانده  كيلومتري شرق هوسم ، 03ه.ق. در گذشت و در  063ر پس از سه دهه حكومت ، در سال

http://www.farhangsara.com/fhistory_alavian1.htm
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 زيديه

گروهي از  يعيان او معتقرد بره امامرت     امام سجاد عليه السلام ،  بعد از رحلت امام چهارم، حضرت علي بن حسين، 

او  عامل برر ( قره 300  ) سال در  ر(قره 300 – 390فرزندش زيد  دندر زيدبن علي در زمان هشام بن عبدالملك ) 

خروج كرد، اما قيام وي سركوب  د و بره  رهادت رسريدر پرس از زيرد، يحيري         يوسف بن عمر رقفي حاك  كوفه( )

به خراسان گرينت و در ناحيه جوزجان )بين بلخ و فارياب( قيام كردر نصربن سيار )حاك  خراسان( مسل    پسرش( )

  ر(قره 300– 300  او را نزد وليردبن عبردالملك )   بن احوزمازني را به جنگ وي فرستادر مسل  يحيي را كشت و سر

 خاك به و آورد پايين دار از را آن وير بود بردار(  قره 300)  خراساني ابومسل  قيام تا زيد بن يحيي جسدر فرستاد

 حردي  بره  زيد بن يحيي مرگ گويندر است زيارتگاه  ( پل ساري يا سرپل  هر نزديك)  جوزجان در او مشهدر سپرد

دم خراسان ارر گتا ت و آنان را غمگين كرد كه در آن سال هر چه پسر در خراسان زاده  د، يحيي يا زيد نام مر در

 نهادند ر 

 پس از مرگ زيد ، پيروان او به چند گروه تقسي   دند كه معروفترين آنان ادريسيه ، حسنيه و قاسميه بودند ر 

 ادريسيه 

هرقر بر مراكش و  مال آفريقا حكومت  120تا  330ع ( بودند كه از سال پيروان ادريس بن عبدالله بن ابي طالب ) 

 كردند و اولين دولت مستقل  يعه علوي در اسلام به  مار مي روند ر

 قاسميه 

                                                                                                                                                                  
باه ترتياب باه فرماانروايي رسايدند .   پساران او (  القاايم باا" " و ابوالقاسام حساين " الثاايرفي الله " )ابوالحسن مهدي "  ، پس از وي

 شمگير در آمد . وي سعي داشت علويان را از گيلان بيرون براند . از سوي ديگر ، آل چندي بعد ، ابوالقاسم حسين به اسارت لشكر و
علوياان حمايات ماي كردناد. سارانجام، منااذر  خاود ) ليااه لا لاهيجاان ( داشاتند، از بويه ، كه سعي در حفظ قدرت در زادباوم اصالي

پسر داعي حسن بن قاسم علوي( را به گيلان دعوت نماود. در ايان هنگاام ، ابوعبادالله  ) ه.ق. ابوعبد" محمد 062جستاني در سال 
داشات. همچناين ، رياسات تاماه زياديان بار  ز در فقه و كالامتسلط كاملي ني  نقيب علويان بغداد بود. او علاوه بر فضل و دانش ، محمد

 را با كمك مناذر جستاني تصرف كرد و خود را " المهدي لادين الله " نامياد. اباو عباد" عهده او بود . وي پس از ورود به گيلان ، هوسم

راه موفق شد. او تلاش فراواني براي تسالط  تلاش بسياري براي پيوند دو گروه قاسميه و ناصري زيدي آغاز كرد و تا حدودي هم در اين
 شورشهاي مكارر ابوالفضال الثريار زيادي ، معاروف باه " اميركاا " ايان تلاشاها را ناكاام كامل بر طبرستان و هوسم به كار بست . ولي

يدياه آغااز شاد و نياز، او بار ديگار رقابات ز گذاشت . ضعف علويان موجب شد كه ابو عبدالله سيادت آل بويه را بپذيرد . پس از درگذشت
 ه.ق. شاخه ديگري از علوياان در گرگاان ساربلند كارد. مشاهورترين ايان علوياان، ابوالحساين 083زيديان گيلان هم به پايان رسيد. در 

 ر  .احمدبن الحسين " المويدبا" " و برادرش، يحيي " ناطق بالحق " بودند

بارادراز علمااي بازرگ زماان خاود  ن ، حفظ شد و مورد استفاده قرارگرفات . ايان دوفقهي اين دو برادر به وسيله زيديان يم آثار كلامي و
حلقه ياران صاحب بن عباد و قاضي عبادالجبار پيوساته باود . فرزنادان علوياان در  بودند . ناطق بالحق در بغداد تحصيل كرده و در ري به

 .فعاليتها به خاموشي گراييد ي كار آمدن دولت سلجوقي اينبه ويژه در هوسم ، تا مدتها فعاليت داشتند ، اما ، با رو گيلان و
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هرقر( را در يمن پايه  029تا  039اصحاب قاس  بن ابراهي  بن طباطباالرسي بودند ر اينان دولت ائمه رسي ) از سال 

كثر مردم يمن زيدي هستند و امام زيدي يمن امام محمد البدر تا جمهوريرت يمرن در صرنعا مري     گتاري كردند ر ا

 زيست ر 

 حسنيه 

ياران حسن بن زيدبن حسن بن علي بودند كه دولت  يعيان علوي مازندران را تاسيس كردند ر اكنون به اختصار به 

 معرفي آنان مي پردازي  : 

 دولت علويان طبرستان 

( محمد نفس الزكيه و حسين بن علي برن حسرن در حجراز ناكرام      ان حسني )فرزندان امام حسن )ع(قيامهاي علوي

هرقر بره دسرت عباسريان بره      300) نزديك مكه ( در هشرت  ذي الحجره سرال     "فخ  "ماندو باقيماندگان در وادي 

كردنردر عردم موفقيرت علويران در     اعلام   "يوم العزا  " هادت رسيدندر بعدها  يعيان اين روز را مانند واقعه كربلا، 

حجاز موجب  د كه بسياري از آنان به مناطق جبال و ري روي آورند و براي رهاي از ست  عباسيان منفيانه زندگي 

 طراهري  حراك   ) بلنري  اوس برن  محمرد  سرت   از كه "رويان "و " كلار "كنندر در اواسط قرن سوم هجري، مردم، 

شاهد تقوا و ورع علويان به جانب محمد بن ابراهي  بن علي بن عبدالرحمن برن  م با بودند،  آمده جان به( طبرستان

زيدبن حسن بن علي عليه السلام روي آوردندو از وي درخواست بيعت براي فرماندهي كردندر اما، او آنان را به جانب 

د دعروت كردنرد كره    حسن بن زيدبن اسماعيل كه در ري اقامت دا تند، راهنمايي كردر طبرستانيها از حسن بن زي

  "هرقر عازم طبرستان  د، نام  009رياست آنان را به پتيردر حسن بن زيد در خواست آنان را اجابت كرد و در سال 

يا داعي كبير را انتناب كرد و به زودي با پيرواني كه هر روز بر  مار آنان افزوده مي  رد،   "داعي النلق الي الحق 

تصرف كردر وي حاك  طاهريان را از آنجا بيرون راند، اما ضد حمله سليمان بن عبد نواحي كلار و پايد ت و آمل را 

الله طاهري در سال بعد داعي كبير را مجبور كرد كه تمامي ناحيه طبرستان را تنليه كند و به نزد هواخواهان خود 

م و متعلقان وي را ه  به در كوهستان ديل  پناه جويدر ولي به زودي حسن بن زيد بر سليمان غلبه كرد و حتي حر

اسارت گرفت ) كه با جوانمردي و اكرام آنان را به سرايمان برگردانرد ( ر سرليمان هر  دل از طبرسرتان بريرد و بره        

خراسان رفت ر با استيلاي حسن بن زيد طبرستان ، علويان فراواني از حجراز و عرراق و اطرراف  رام بره خردمت او       
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سيصرد   يكويي كرد و آنان را به خدمت گما ت ر گويند كه هنگرام سوار ردن ،  رسيدند ر وي نيز در حق تمام آنان ن

علوي  مشير كشيده در كنار او حركت مي كردند ر وي سالانه سي هزار دينار براي علويان مستحق بره بغرداد مري    

قبل از دست هرقر گرگان را ، كه سال  001فرستاد تا نقيب علويان در بين آنان تقسي  كند ر علويان زيدي در سال 

هرقر ابهر و زنجران و قرزوين را گشرودند ر پيروزيهراي علويران ، خلافرت        005داده بودند ، باز پس گرفتن و تا سال 

را  "مفلح  "و  "موسي بن بغا الكبير  "هرقر المعتزبالله عباسي سرداران خود  000عباسي را متوحش كرد و در سال 

صرفه علويان را از ايشان پس گرفتن ، ولي وفات خليفه موجرب  رد كره    به طبرستان فرستاد ر اينان تمام نواحي مت

 سرداران نواحي متصرفه را رها كنند و به عراق باز گردند ر 

ديلميان بار ديگر در اطراف حسن جم   دند و وي بر تمام نواحي طبرستان استيلا يافرتر در ايرن زمران، گروهري     

وستاها را آتش زدند و مردم بسياري را به قتل رساندند حسن بن زيد روسي به سواحل طبرستان وارد  دند ر اينان ر

هرقر يعقوب ليث صفاري پس از تصرف خراسان  009آنان را در ه   كست و فراريان روس قتل عام  دندر در سال 

 به گرگان آمد و علويان را تا كوهستانهاي ديل  تعقيب كرد ر

تان را آتش زدندر امرا بره ناچرار پرس از مردتي از طبرسرتان عقرب        سيستانيها بسياري از  هرها و روستاهاي طبرس

هرقر در گت ت ر عدالت خواهي ، بارزترين ويژگي اخلاقري او   029نشستند و به خراسان باز گشتندر حسن در سال 

 در زمان زمامداريش بود ر 

در مقابرل محمرد )بررادر     با در گت ت حسن ، ابوالحسين ) دامادش ( به مدت ده ماه حكومت را تصاحب كرد ، امرا 

را بر خود نهادر محمد مشاهد متبركه حضررت امرام    "القائ  بالحق  "حسن( ناچار به تسلي   در محمدبن زيد لقب 

حسين )ع( و حضرت علي ) ع ( را كه ويرانشده بودند ، تعمير كرده و برراي علويران خرارج از طبرسرتان ، هردايا و      

كه  هرت و سناوت محمد بالا گيرد و در بين سادات محبوبيرت زيرادي    صلات بسيار فرستادر اين عمل موجب  د

 به دست آورد ر

هرقر راف  بن هررمه، كه چندان اعتنايي به خلافت عباسي ندا ت، بر خراسان استيلا يافتر وي از آنجا  022در سال 

را به عمرربن ليرث )رقيرب     به طبرستان آمد و سراسر اين ناحيه را گشودر المعتضدبالله عباسي نيز حكومت خراسان

هرقر نيشابور را تصرف كرد و به نام  031راف ( واگتار كردر راف  نيز با محمد بن زيد صلح و بيعت نمودر وي در سال 
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راف  به خوارزم  ديري نپاييد كه عمرو ليث وي را از نيشابور بيرون راندر آن گاه،  علويان در آن  هر خطبه خواندر اما، 

آنجا به قتل رسيدر مردم رويان و كلار همراه با پادوسبان قارنوندي، صادقانه از علويان پشرتيباني مري   فرار كرد و در 

كردندر اما، خشونت و رفتار خود سرانه ديليمان باعث منالفت علويان گرديده بود ر با وجود اين ) علي رغ  منالفت 

قبت جان خود را ه  بر سر اين گتا رتر( علويران از   قارن باوندي كه از د مني با علويان دقيقه اي غافل نبود و عا

رهسپار فتح خراسران   "داعي كبير  "هرقر محمد بن زيد 032حمايت اكثر مردم طبرستان برخوردار بودند ر در سال 

 در اما ، محمد بن هارون سرخسي سردار ساماني در گرگان راه را بر علويان گرفرت و محمرد برن زيرد را بره قترل       

 رسانيد ر 

از آن ، محمد بن هارون تمام ولايت طبرستان را در تصرف خود گرفت و متهب سنت بار ديگر به آن منطقه باز  پس

فرزند محمرد ) زيرد ( را بره     گشت و همچنين قرامتهاي كلاني به زيان ديدگان علويان پرداخت  د ر در اين راستا ،

 بنارا بردند ر حسن بن علي الاطروش حسيني ه  ري گرينت ر

د بن هارون پس از چندي از اطاعت سامانيان سرباز زد ر او ري را تصرف كرد و با حسن برن علري الاطرروش ،    محم

بيعت نمود ر امير اسماعيل ساماني ، محمد بن هارون را به دست آورد و او را در بنرارا بره قترل رسراند ر سرامانيان      

ادند ر او با مردم به نيكي رفتار كرد و سادات علوي ابوالعباس عبدالله بن محمد بن نوح را به حكومت طبرستان فرست

 مقي  طبرستان را گرامي دا ت و به آنان بسيار محبت نمودر همچنين ، براي روساي ديلمي هداياي زيادي فرستادر 

با در گت ت امير اسماعيل و پاد اهي احمدبن اسماعيل ، ابوالعباس عبدالله بن محمدبن نوح از حكومت طبرسرتان  

 د و احمدبن اسماعيل طبرستان را به سلام ترك سپرد ر وي با مردم بد رفتراري كررد ر در نتيجره ، مرردم      معزول

طبرستان از او رنجيده  دند ر به ناچار ، دربار ساماني بار ديگر ابوالعباس را به طبرستان فرستاد ر امرا ، مري بعرد از    

طلايي به علويان داد ، زيرا جانشين وي محمد ابراهي  هرقر ( مرگ ابوالعباس فرصتي  003مدتي كوتاه در گت ت ) 

صعلوك بر خلاف ابوالعباس ،رفتار خشن با مردم طبرستان دا ت ر طبرستانيان ، نيز رنجيدند و به رهبري جسرتان  

) كر( را كه در ري فراري برود ، بره طبرسرتان ) برراي      "اطروش  "بن مرزبان ، حسن بن علي بن حسن معروف به 

محمد بن زيد ( دعوت كردند ر حسن بن علي اطروش مردي اديب و دانشمند بود ر وي قبرل از  رهادت   خوننواهي 

محمد بن زيد ، در بين گيلانيان به تبليغ اسلام ا تغال دا ت و بسياري از ديلميان را كه هنوز اسلام اختيار نكرده 
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و سرياه جامگران عباسري ) مسروده ( را از      را برگزيرد  "ناصرر الحرق    "بودند ، به اسلام هدايت نمود ر اطروش لقب 

 طبرستان و ديل  بيرون راند ر 

هرقر اطروش سفر جنگي خود را به طبرستان آغاز كرد و در ناحيه نوروز يا نورود چالوس، محمرد برن    193در سال 

را از دست  صعلوك را  كست داد و پيروزمندانه وارد آمل  در در سال بعد، در حمله متقابل سامانيان، اطروش آمل

داد و تا چالوس عقب نشستر اما پس از چهل روز بار ديگر سامانيان را از طبرستان بيرون راند و گرگان را بره طرور   

موقت تصرف كردر پيروزي اطروش، حكام مه  طبرستان از جمله  روين بن رست  پادوسبان را به اطاعت وادار كرد 

رستان ، ناظران و مورخان را به تحسين وادا ته است ر محمد بن جرير ر عل  و عبادت و رفتار انساني وي با مردم طب

مردم به عدالت و حسرن رفترار و برپرايي حرق كسري را هماننرد        "طبري ) معاصر اطروش ( در باره او مي نويسد : 

  ايسته او بود ر  "ناصر كبير  "هرقر در گت ت و به حق ، لقب  195وي در سال   "اطروش نديدند ر

مرگ داعي كبير ، حسن بن قاس  ) داماد وي ( با مساعدت فرزند بزرگ داعي ) ابوالحسين احمد ( به رياست بعد از 

را اختيار كرد ر ابوالقاس  جعفر ) برادر احمد ( فرزند ناصر كبير از اين كرار ابرراز    "داعي صغير  "علويان رسيد و نام 

هرقر داعي را  كست داد ر ولي  190ون آمد ر جعفر در سال نارضايتي كرد و به قصد باز گرفتن حكومت ، از آمل بير

 هرقر به آمل آمد ر 192مردم جعفر را راندند و داعي در سال 

هرقر داعي سردار خود ليلي بن نعمان را به خراسران فرسرتاد ر او از ضرعف سرامانيان اسرتفاده كررد و        193در سال 

هرقر( باقيمانده  190ر ساماني  كست خورد و به قتل رسيد ) دامغان ونيشابور را گشود و به طوس رفت ولي از لشگ

 علويان فراري نيز ، به گرگان عقب نشستند ر

هرقر نصربن احمد ساماني كه از دست اندازيهاي داعي و اصحاب او به گرگران و خراسران بره وحشرت      139در سال 

به گرگان فرسرتادر در ايرن لشرگر كشري براز       را در راس سپاهي "قراتكين "افتاده بود، يكي از سرداران خود به نام 

ابوالقاس  جعفر با د منان داعي همدست بود و چندي بعد ابوالحسين احمد نيز به ايشان پيوست ر اگر چه داعي ابو 

الحسين را مغلوب و با خود همراه نمود ولي ، تاب مقاومت نياورد و به اسپهبد محمد بن  هريار قارنوندي پناه برد ر 

 بد به جوانمردي اورا گرفت و به نزد عامل خليفه عباسي ) محمد بن وهسودان ( فرستاد ر اما اسپه
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داعي تا كشته  دن محمد بن وهسودان به دست محمد بن مسافر سلاري، در الموت زنداني بود ر بعرد از رهرايي از   

به ري گرينت و احمد به  جعفر  زندان، به گيلان بازگشت و مدعيان حكومت را در طبرستان و گرگان  كست داد ر

فرمان داعي ، به حكومت گرگان انتناب  د ر در اين زمان ، عده اي از سران گيل و ديل  براي گشتن داعي توطئره  

چيدندر اما ، همه توطئه كنندگان ) به علت فاش  دن توطئه ( از جمله هروسندان بن تيررداد ) پاد راه گيلهرا ( و    

 خال مرد آويچ به قتل رسيدند ر 

عليه داعي متحد  ردند و آمرل را تصررف كردنرد و آن گراه ،        هرقر بار ديگر احمد و برادرش ) جعفر ( 133در سال 

داعي به نواحي كوهستاني ديل  پناه برد و دوبرادر به آمل درآمدندر دو ماه بعد از در گت ت جعفر ، احمد بره جراي   

 وي نشست و داعي را تا گيلان تعقيب كرد ر 

هرقر سران ديل  ابوعلي محمد )يكي از پسران ابواحمد( را بره امرارت علويران     130در سال   جعفر ، پس از درگت ت

بردا تندر كشاكش دروني علويان موجب آن  د كه روساي گيل و ديل  كه در زمان ناصر كبيرر جررات دخالرت در    

 امور را ندا تند ، علويان را آلت دست خود قرار دهند ر 

دو رهبر ديلمي به نامهاي اسفار  يرويه و ماكان كاكي به عنوان رقباي اصلي سربرآوردند ر  ت ،از ميان اين جنگ قدر

ماكان كاكي و پسرعمش ) حسن فيروزان ( از اسماعيل ) پسر كوچك جعفرر ( حمايرت و ابروعلي محمرد را دربنرد      

برگشت ر اندك زماني بعد ، وي  كردند ر اما ، ابوعلي محمد پس از كشتن برادر ماكان ، با همدستي اسفار به حكومت

   بر جاي او نشست ر  در بازي چوگان كشته  د و برادرش ) سيدابوجعفر (

هرقر از اين فرصت استفاده كررد و او را از آمرل    135حكومت ابو جعفر با  ورش اسفار روبه رو  د ر ماكان در سال 

حكومت طبرستان را در دست گرفتند ر در اين راستا بيرون راند، داعي را به طبرستان دعوت كرد و به اتفاق يكديگر 

 ، اسفار نيز به گرگان گرينت ر 

بازگشت دوباره داعي ) با فتح نه چندان استوار ( آغاز  د ر به دنبال آن ، ناحيه ري تا ق  را نيز گشود ر اسفار كه در 

ستان را تصرف نمودر داعي با  رنيدن  حمايت سامانيان در گرگان به سر مي برد ، از غيبت داعي استفاده كرد و طبر

  هرقر( 130خبر اين حمله ، بدون ماكان به طبرستان برگشت و در كنار دروازه مرد آويچ زياري به قتل رسيد ) سال 
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ر پس از چندي ، ماكان در ري از اسفار  كست خورد و به ديل  گرينت ر وي در يكي از كروفرهاي خود در مقابرل  

رسيد ر علويان ، علاوه بر تبليغ و ترويج اسلام در ميان ديلميان ، خدمات فراواني ه  در زمينه سامانيان ، به هلاكت 

فرهنگي به اين ناحيه از ايران ارائه دادندر همچنين ، انان را بايد از اولين موسسان مدرسه در ايران نام برد ر اولياء الله 

 ايران دانسته است رآملي ، داعي صغير را از اولين پايه گتاران مدرسه در 

 . 

  طاهرريان

205 - 259  

دولت طاهريان، اولين دولت اسلامي بود كه در دوران خلافت در ايران به وجود آمد و بنش قابل ملاحظه اي از اين 

سرزمين را به صورت نوع حكومت موروري محلي از نظارت مستقي  خليفه بغداد خارج كردر با اين حال، اين دولرت  

ذواليمينين  "و حفظ آن، محتاج به اعمال خشونت در مقابل خلفا نشدر طاهر بن حسين، معروف به  در كسب قدرت

كه اين دولت به وسيله وي بنياد  د، از موالي وابسته به قبيله خزاعه از اعراب خراسان بودر طراهر تربيرت عربري     "

هرات  هرت و قردرت    درپو نگ ) فو نج ( دا تر خاندانش نيز، ايراني نژاد و فارسي زبان بودند كه از مدتها پيش

 دا تندر

در اواخر خلافت هارون و دردوره اي كه مامون در خراسان اقامت دا ت، طاهر و پدرش حسين مورد توجره مرامون   

واق   دندر چون طاهر چند سالي بعد در كشمكشي كه بين مامون و برادرش امين بر سر خلافت در گرفت، موفرق  

هرقر(، در دستگاه خلافت حيثيت قابرل ملاحظره يافرتر     303ين و تامين خلافت مامون گشت ) به غلبه بر سپاه ام

چندي بعد، از آنجا كه رف  اغتشا هايي كه در خراسان به وسيله خوارج روي داده بود ضرورت فوري دا رت، و نيرز   

ا به طاهر تفويض كرد البتره،  خليفه ه  ترجيح مي داد قاتل برادر را از پيش چش  خود دور نمايد، ولايت خراسان ر

اين تفويض  امل فرمانروايي سيستان و كرمان نيز مي  د و مشتمل بر نظرارت برر مراور النهرر و احيانرا فتوحرات       

اسلامي در آن نواحي بودر بدين گونه، قلمرو حكومت طاهر، به قول طبري، از بغداد تا دورترين سرزمينهاي  ررق را  

يه استقلال يافت و موجب نگراني خليفه گشتر اما بعرد از مررگ مشركوك وي كره      امل بودر در خراسان طاهر داع

هرقر(، خليفره خرود را ناچرار ديرد حكومرت       092  بلافاصله بعد از حتف نام مامون از خطبه نماز جمعه واقر   رد )  
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تحت سرلطه و   واق  در هنگام آن در خراسان حكومت البته،ر كند واگتار – طاهر بن طلحه –خراسان را به پسر وي 

تصرف وي بودر بدين سان، حكومت خراسان در خاندان طاهر به صورت موروري در آمدر خليفه هر  بره اصرطلاح برا     

 قبول حكومت طلحه به صورت دست نشانده، وابستگي آن را به خلافت بغداد اعاده و تامين كرد ر 

مد و  كل يك تجزيه و انفصال سياسري  لتا، استقلال حكومت موروري خاندان طاهر به صورت يك تحول اداري درآ

به خود نگرفتر حكومت طلحه ه  در خراسان كه به نيابت از برادرش عبدالله بن طاهر منسوب  رد، صرورت اداري   

( صررف   هرقر 031تحول را قابل توجيه ساختر فرمانروايي طلحه كه  ش سرالي بريش نكشريد )وفرات ربير  الاول      

مانند پدر همچنان خراج مقرر را به خليفه مي پرداختر با اين كار، حكومت خود مبارزه با خوارج  در در عين حال، 

 بن عبدالله برادرش، فرمانروايي  را از اينكه نوعي طغيان نسبت به فرمانروايي خلافت تلقي  ود، حفظ كردر در دوران

 "هرق( خليفه جديد  033) مامون وفات از بعدر رسيد خويش اعتلاي اوج به طاهريان قدرت ،ر(قره 031-019) طاهر

ه ، با آنكه به ظاهر از عبدلله دل خو ي ندا ت، ابقراي او را در حكومرت خراسران اجتنراب ناپرتير      "المعتص  بالله 

 يافرررررتر بررررردين گونررررره، اسرررررتقلال طاهريررررران بعرررررد از مرررررامون نيرررررز، بررررري تزلرررررزل مانرررررد ر 

  اغتشاش مجردد خروارج كو ريدر همچنرين،     عبدالله در تجهيز غزوه هاي اسلامي در ماورالنهر اهتمام كرد و در دف

حيثيت او را در نزد متشرعه سني و خليفه بغرداد فزونري     هرقر( 000توفيقي كه در اطفاي  ورش مازيار پيدا كرد )

دادر در خراسان به توسعه آباداني و ترويج كشاورزي علاقه نشان داد و به خصو  در حمايت از طبقات كشراورز در  

– 053  و عمال دولت مساعي قابل ملاحظه اي به جاي آوردر حكومت پسرش، طاهرين عبدالله )مقابل مالكان بزرگ 

 يعقوب اعتلاي با و  د اغتشاش دچار سيستان  او، عهد پايان درر گت ت امنيت حفظ و عدالت بسط در ،ر(قره 019

طبرستان  از او به امارت رسيد،  بعد كه طاهر بن محمدر (ر قره 053  ) گشت جدا طاهريان قلمرو از منطقه اين ليث،

هرقر( سرانجام برا غلبره    000 او چندي بعدبه وسيله يعقوب ليث، مغلوب و اسير د )  هرقر( 009را ه  از دست داد )

 صرررررررررفاريان برررررررررر خراسررررررررران، فروانروايررررررررري طاهريررررررررران پايررررررررران يافرررررررررت ر       

ولي قردرت طاهريران ديگرر در     قر( هر 023با آنكه بعدها يك بار ديگر نيز حكومت خراسان چندي به او واگتار  د )

خراسان هرگز تجديد نشدر امارت طاهريان در خراسان اندكي بيش از ني  قرن طول كشيدر مركرز فرمرانروايي آنران    

ابتدا در مرو بود و سپس در نيشابور منتقل  در از نامه اي كه طاهر بن حسرين بره پسررش عبردالله در براب آيرين       

 وماخرت  طيفرور  ابرن  " بغداد "اي نظري حكومت آنان را دريافتر اين متن در كتاب فروانروايي نو ت، مي توان مبن
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 ولايتهراي  در خرود  عمرال  به طاهر بن الله عبد كه اي گونه بنشنامه دستورالعمل از همچنينر است  ده نقل ديگر

 ر   ررود مرري دريافررت امررر ايررن اسررت آمررده گرديررزي  " الااخبررار زيررن " در نيررز آن مررتن كرره فرسررتاد، ترراب 

البته لازم به يادآوري است كه در تمام قلمرو آنان با آنكه نام خليفه در خطبه و سكه آورده مي  رد، حراك  واقعري    

 امير طاهري بود و خليفه بغداد امكان و مجال اعمال قدرت در امور را ندا ت ر

  صرفاريان

261 -287 

مر بن ليث در سيستان پا گرفت، اولين حكومت دولتي كه به وسيله يعقوب ليث و كمك برادرانش علي بن ليث و ع

به رغ  ميل خليفه، از خراسران منقررض     مستقل يا مستقل گونه اسلامي ايران بودر اين حكومت قدرت طاهريان را،

كرد و با خل  طاعت خليفه و خروج بر او، قسمتي از ايران را تحرت تصررف خرود درآوردر البتره، بغرداد بره دوام آن       

در قلمرو بالنسبه وسيعي كه ايشران بره دسرت      د و وجود آن را ه  به سنتي تحمل مي كردر اما،حكومت راضي نبو

 مررررررررورد قبررررررررول و حمايررررررررت اكثريررررررررت رعايررررررررا واقرررررررر  گشررررررررتند ر    آوردنررررررررد، 

منسروب برودر عنروان      پيشه ور( يعقوب بن ليث، مانند پدر و  ايد اجدادش به طبقات محترفه )  بنيانگتار اين دولت،

مسگر( كه در حق وي و سلسله فرمانروايان خاندان او معمول  در در واق  انتساب او و برادرانش را به صفار )رويگر = 

موجب نسب نامه اي كه تبار ليث رويگر را به پاد راهان قردي  ايرران     اين حرفه نشان مي دهدر معهتا، اينكه بعدها، 

خاندانش را در آن ايام نرزد اكثريرت اهرل سيسرتان      مي رساند )كه در مورد خاندان او در افواه افتاد( محبوبيت او و

 نشان مي دهد ر 

رويگرزاده سيستاني همراه برادرانش، عمرو و علي در جواني عيار پيشه  در در اغتشا رات سيسرتان كره منجرر بره      

ر  ( هرقر 001با غلبه بر رقيبان سيستان را تحت سلطه خرويش در آورد )  برخورد عياران  هر با خوارج ولايت گشت، 

چون خليفه حاضر نشد حكومت او را بر خراسان تاييد كند، يعقوب كه خرود را فرمرانرواي واقعري خراسران و تمرام      

با خليفه از در تهديد در آمدر بعد از تسنير مجدد فارس كه تا آن زمان چند بار آنجرا را   قلمرو طاهريان مي دانست، 

بغداد  در اما، در ديرالعاقول )نزديرك بغرداد( از سرپاه خليفره      به تصرف در آورده بود، از طريق خوزستان عازم فتح

و به اهواز عقب نشيني كردر معهتا، قبل از آنكه براي جبران اين  كست و حمله مجردد    هرقر( 000 كست خورد )



 63 

 هرقر ( ر  000در جنرردي  رراپور بيمررار  ررد و در همرران جررا نيررز در گت ررت )  رروال    برره بغررداد آمررادگي بيابررد،

وي، برادرش عمرو از جانب سپاه سيستان به امارت بردا ته  در وي بلافاصله بره مصرلحت وقرت نسربت بره       بعد از

در نواحي بصره و عبادان ) آبادان  "صاحب الزنج  "خليفه اظهار اطاعت كردر خليفه ه  چون در آن ايام درگير قيام 

تان به رسميت بشناسد ندا تر معهتا، چون قلبا چاره اي جز آنكه حكمراني وي را در فارس، خراسان و سيس  بود،  (

از امارت صفاريان كه مبني بر خروج و خل  طاعت بود رضايت ندا ت، چندي بعد حكومت خراسان را به نام محمرد  

بن طاهر امير منلوع سابق طاهري  در با آنكه چندي بعد خليفه خراسان را كه همچنان در تصرف عمرو بود همراه 

عمرو از خليفه فرمانروايي ماوراء النهر را نيز طلب كردر البته، اين منطقه   هرقر (، 020به وي داد )  با فارس و كرمان

سابقا جزو قلمرو طاهريان بود و در اين ايام اسماعيل بن احمد ساماني در آنجام حكومت دا تر خليفه هر  برا بري    

ر خواست او را اجابرت كرردر در جنگري كره بعرد از      د  ميلي و با تشويق پنهاني اسماعيل به مقاومت در مقابل صفار،

دريافت فرمان خليفه در حدود بلخ بين او و سپاه ساماني در گرفت، عمرو مغلوب و گرفتار  د و سپاهش نيز منهزم 

ر عمرو را از بنارا به بغداد روانه كردند ر خليفه او را به زندان فرستاد كه او چنردي بعرد    هرقر(032گشت )ربي  الاول 

 هرقر (  030ر همان زندان وفات يافت ) د

 033-003با آنكه بعد از عمر، نواده اش طاهربن محمد و برادرزادگانش ليث بن علي و محمدبن علي چنرد سرالي )   

سرانجام سامانيان آن ولايت را به قلمرو خويش ملحق كردندر  هرقر( سلطه خاندان صفار را در سيستان حفظ كردند، 

انيان ه  سيستان چندي به قلمرو غزنويان الحاق يافت، باز محبوبيت و نفوذ خاندان صفار كه برر  هر چند بعد از سام

سيسرتان را    هرقر( 330خاطره فرمانروايي يعقوب مبتني بود همچنان، ادامه دا ت، حتي اين محبوبيت قرنها بعرد )  

گرامي كره قرنهرا از انقرراض طاهريران و      نسبت به فرمانروايي محلي اميران اين خاندان علاقه مند نشران دادر در هن 

سامانيان و غزنويان و حتي خلفاي عباسي مي گت ت، اخلاف ليرث و فرزنردان او در سيسرتان همچنران چيرزي از      

   حيثيت و قدرت و فرمانروايي اجداد خود را حفظ كرده بودند ر

تراريخ  "برودر برر وفرق روايرت     نقش صفاريان قدي  به خصو  يعقوب، در احياي فرهنگ زبان فارسي قابل ملاحظه 

اولين  عر رسمي كه به زبان فارسي گفته  د به تشويق و الزام يعقوب و بره وسريله دبيرر او محمرد برن       "سيستان

 وصيف سكزي ) سيستاني ( سروده  د ر
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  سامانريان

  

 غانستان و آسيايهرقر( در قسمتي از ايران كنوني با بنش عمده اي از اف 130تا 032از  ) نزديك صد سال سامانيان

در برر مري گرفرتر البتره بره       تمام حوزه انتشار زبان فارسي را "ميانه فرمانروايي كردندر قلمرو اين حكومت ، تقريبا

سلاله هاي حاك  در نواحي غربي سواحل خزر و در  استثناي آنچه در آن مدت در تصرف آل بويه ، آل زيار و برخي

جمهوري آذربايجان خوانده مي  ود ( واق  بود ر اين قلمرو وسري  ، در ايرران    آذربايجان و حدود اران ) آنچه امروز

، قرزوين و   خراسان ، سيستان ، كرمان ، در بعضي اوقات نواحي گرگان ، طبرستان ) مازنردران ( ، ري  كنوني  امل

ربوط به فرمانروايي كه در اين حوزه و در خارج از آن به مناسبت رويدادهاي م ذكر نام  هرهايي .زنجان نيز مي  د

قسرمتي از   در تارينها آمده است، تصوري از قسمت قابل ملاحظه قلمرو اين دولت مستقل ايرانري را در  اين سلسله

، چراچ )تا ركند( ، كرش و     (قرون ننستين اسلامي به دست مي دهدر از جمله است: اسبيجات )در مشرق سيحون

غربي جيحون(، كاث، خوارزم )در جانرب  ررقي    يوه در جانبجرجانيه، خ ، گرگانج ) ننشب ) مال  رقي جيحون(

، چغانيران   ا روسنه )مشرق سرمرقند(، فرغانره ) رمال  ررقي سرمرقند(      جيحون(، طراز)طلاس (، بنارار سمرقند،

،  ابيرورد( ) هرات، بادغيس، گنج رستاق، سيستان، قهستان، كرمران، براورد    ترمت، مرو، مروالرود،  )جيحون عليا(، بلخ،

سراري، چرالوس، ري، قرزوين و زنجرانر       ، خوجان )قوچان ، استوار(، طوس، نيشابور، قومس، بيهق، گرگان، آمل،نسا

فارسي دري يا لهجه هاي ايراني تكل  مي  ردر همچنرين،    حكومت بر حوزه اي بدين وسعت كه در سراسر آن زبان

وظيفه حمايت از فرهنگ ايراني را  "ود ر طبعاتمام آن رايج و متداول و مقبول ب فرهنگ و تمدن و سنتهاي ايراني در

اينكه فرمانروايان اين سلسرله   لازمه حمايت از مردم تمام اين نواحي بود ، بر عهده اهتمام اين قرار مي دادر اما ، كه

ساسانيان مي رسانيدند )هر چند صحت آن محرل بحرث    يا اخلاف آنان نسب خود را به بهرام چوبين، سردار معروف

و نشر ميراث سنتهاي ايراني استر به هر حال، جد بزرگ فرمانروايان اين  اكي از توجه آنان به وظيفه حفظاست(، ح

خراسران و   ايشان منسوب به عنوان اوست ، از دهقانان بلرخ و از بقايراي خانردانهاي برزرگ ايرانري در      سلاله كه نام

 " بره  مشرهور  –بره نرام سرامان     – در نواحي بلرخ  ماورالنهر بودر وي به علت انتساب علاقه به ملك بالنسبه وسيعي

خلافت عباسيان ( مورد حمايت و علاقه امراي خراسان و تاييد  اوايل در)  آورد، اسلام كه زماني ازر بود "خداه سامان

 به  د ر آن ه  ، به سبب فرزندان و نوادگانش بود كه در كار ضبط خراج و امنيت بلاد ، دستگاه خلافت بغداد واق 
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خراسران و بعرد از آن،    ك  اسلامي خراسان كمكهاي قابل ملاحظه اي كردند ر چنانكه مامون در مدت اقامرت در حا

 095سمرقند و فرغانه و چراچ و هررات حكومرت داد )     چندتن از آنان را كه از اولاد اسد بن سامان خداه بودند ، در

خلاف اسرد و بره خصرو  فرزنردان احمرد برن اسرد ،        طاهريان نيز در خراسان ، ا هرقر( ر بعدها در عهد فرمانروايي

 ر  . حكومت آل طاهر را در بعضي از نواحي ماوراءالنهر حفظ كردند همچنان نيابت

نوادگان اسد  يعقوب ليث و برادرش عمروليث صفاري، ماوراء النهر به نيابت از طاهريان در دو تن از مقارن عهد قيام

( ر اين دو بلاد واسرطه   هرقر 023احمد )  هرقر( و برادرش اسماعيل بن003 بن سامان خداه بود يعني نصربن احمد )

بغداد، ولايرت مراوراء النهرر را اداره مري كردنردر وقتري خليفره بره          از جانب طاهريان و م  الواسطه از جانب خليفه

ه  كه در  النهر را، ماوراء  عمروليث صفار ) كه خود را وارث و صاحب قلمرو طاهريان مي دانست( درخواست و اصرار

داد، پنهاني اسماعيل بن احمرد   عهد طاهريان اسما جزو حوزء حكومت آن سلاله محسوب مي  د به صفار سيستان

ماوراء النهر به  مار مي آمد نيرز بره مقاومرت در مقابرل      را كه بعد از برادرش نصربن احمد فرمانرواي مستقل تمام

 در خراسان و ماوراء انهر نبود تشويق كرد ر لاجرم برين صرفار و اميرر   تحكي  قدرت او  عمروليث كه خليفه مايل به

مغلوب و اسير  د ر  ساماني كشمكش در گرفت و در جنگي كوتاه كه در حوالي بلخ بين فريقين روي داد عمرو ليث

قلمررو  بره دسرت صرفاريان افتراده برود ، بره        خليفه ه  حوزه امارت طاهريان را در خراسان كه بعد از انقراض آنان

احمد و اخلاف او با حفظ امارت ماوراء النهر ، امير خراسان نيز خوانده  اسماعيل بن  سامانيان الحاق كردر از آن پس ،

 ر  .  هرقر(032 دند ) 

در ماوراء  از سامانيان ، كه  امل اسماعيل بن احمد و اعقاب او مي  د ، به عنوان اميران خراسان از آن پس ، نه تن

ماوراء النهر ه  تا ماوراي سيحون به  سر نواحي  رقي ايران سلطنت كردند ر همچنين ، در نواحي  رقيالنهر و سرا

ترك نشين غير مسلمان آن نواحي پرداختند ر با آنكه تنتگراه   بسط و توسعه فتوحات و نشر قلمرو اسلام در نواحي

آنران را در   نقرش   در تمام ماوراء النهر و خراسان ، همچنان در بنارا باقي ماند ، فرمانروايي آنان آنان تا پايان امارت

خويش با علويان طبرستان و در اواخرر   در اوايل دولت  رويدادهاي عمده تاريخ ايران قابل ملاحظه ساختر سامانيان،

  گيريها در هر دو مورد ايشان را پشتيبان دسرتگاه خلافرت و مرداف    آن، با آل بويه در گيريهايي پيدا كردندر اين در

 محبوب متشرعه و رعاياي سني اين بلاد ساختر نام و لقب نه تن از پاد اهان اين سلسله متهب تسنن نشان داد و

  ر  : با توالي و مدت امارتشان ، از اين قرار است
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   ر (.قره020 – 000 اسماعيل بن احمد ، امير ماضي ) ( 3ر

 ر (قره 000 – 193امير  هيد )  احمد بن اسماعيل ،  ( 0ر

   ر (.هرق 193 – 113نصربن احمد ، امير سعيد )  ( 1ر

  ر  (.هرق 113 – 151نوح بن نصر ، امير حميد )  ( 5ر

  ر  (.قره 151 – 109امير ر يد )  عبد الملك بن نوح ، ( 0ر

  ر  (.قره 109 – 100سديد )  منصوربن نوح ، امير  ( 0ر

  ر  (.قره 100 – 132رضي )  نوح بن منصور ، امير ( 2ر

  ر  (.هرق 132 – 130منصور بن نوح )  ( 3ر

 ر   (.هرق 130 – 130عبدالملك بن نوح )  ( 0ر

در درگراه   انحطاط در دولت سامانيان، با غلبه غلامان ترك بركارها و سلطه آنان بر مناصب نظامي ظهور نشانه هاي

برخورد بين اهل سرپاه و اهرل ديروان     ي ازايشان آغاز  در  ور هايي كه در دربار بنارا به وجود آمد و تا حدي نا 

از ناسازگاري امراي ترك با يكديگر و با سياست تمركرز ديروان    بود، اين انحطاط را تسري  كردر انقلابات خراسان كه

نيرز دچرار    نشاًت مي گرفت، خراسان را به تدريج از سلطه سامانيان خارج كرد و ماوراء النهر را بنارا و امير ساماني

خانيران تررك واقر   ردر در طري       اختر سرانجام، ماوراء النهر ه  با تحريكات مدعيان، مورد تجراوز ايلرك  تزلزل س

هرقر(  100 در با كشته  دن امير ابرراهي  برن نروح )     حوادث، قلمرو سامانيان بين ايلك خانيان و غزنويان تقسي 

جدي براي احياي آن بود دولت سرامانيان  مدعي امارت آن سامان و آخرين مبارز  معروف به امير منتصر كه آخرين

نسبت به خليفه، موفرق   يافتر دولت سامانيان با ادامهً سياست طاهريان در اظهار تبعيت اسمي و تاديه خراج  پايان

مقبول سازد و ه  در عين وفاداري به سنتهاي   د ه  موض  خود را در نظر عامه مسلمين قلمرو خويش مشروع و

  و باستاني ايران، )تا حدي كه با ظواهر سنن اسلامي معرارض نبا رد(   رر و حفظ مواريث قومياسلامي، در احياي ما

 در مقابرل   و موفق به جاي آردربدين گونه مروج و محيي زبان فارسي و فرهنرگ ايرانري هر ،    اهتمام قابل ملاحظه
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ايرران اسرلامي تحرت     برزرگ د واريهايي كه در اين كار وجود دا ت، بودر حتي تعدادي از  راعران و نويسرندگان   

به تشويق آنان به وجود آوردند يا به آنران هديره    حمايت آنان قرار گرفتندر تعدادي از ايشان نيز، بعضي آرار خود را

مبني بر رعايت حرمت وتحكي  بودر همچنين از بعضي اميران اين خاندان نيز  كردندر رفتار آنان با علماء، به خصو 

 ردر و   ه استر گشتاسپنامه دقيقي در عهد دولت ايشان در خراسان به ر ته نظ  كشيدهبه جاي ماند ا عار فارسي

  . فردوسي طوسي بعدها بر اساس گشتاسپنامه دقيقي ،  اهنامه خود به پايان برد

  بويه

320 - 440 

البته، ماكران   سه تن از فرزندان بويه كه گويا  غل ماهيگيري در گيلان دا تند، به خدمت امراي آل زيار در آمدندر

مرورد حمايرت مرردآويچ نيرز قررار       "حسرن   "و  "احمرد   "، "علي  "كاكي ه  از آنان حمايت مي كردر همچنين، 

گرفتندر فتح اصفهان براي مرد آويچ، ظاهرا توسط علي كه برادر بزرگتر بود صورت گرفتر پس از قترل مررد آويرچ،    

علي بن بويه بره اطرراف گرينتنرد و ميردان تنهرا برراي        غلامان ترك از ترس غلامان ديلمي، به خصو  ابوالحسن

ديلميان خالي ماندر علي بن بويه به همراه برادر خود، احمد كه كنيه ابوالحسين دا ت به فرتح اهرواز توفيرق يافرت     

 در آنجا پناه گرفته بودند متواري ساختر  "بجك  "هرقر(ر وي غلامان ترك را كه به سرداري  100 )

از فتح خوزستان عازم فارس  د و احمد نيز به كرمان روي آورد و به فرتح آن ولايرت نايرل آمرد     علي بن بويه پس 

 كره  بغرداد  خلافرت ر سراخت  خرود  مطي  را – عباسي خليفه –به بغداد رفت و المستكفي بالله  ر سپس، هرق(-115)

با آنران از در   "ابن مقله  "جمله  از  خود، وزراي بعضي صلاحديد به ديد، مي العين براي را بويه برادران پيشرفتهاي

 "و احمرد را   "ركن الدوله  "و حسن را  "عماد الدوله  "مما ات در آمد و لقب خا  براي آنان فرستاد كه علي را 

 ناميد ر  "معزالدوله 

ا رتر  ( موقوف  ود و مراس  عزاداري ماه محرم را برپاد ع همان معزالدوله بود كه در بغداد دستور داد سب آل علي )

مرردم آن روز    هرقر كه جم  كثيري در بغداد گرد آمدند و بازارها بسته  د، 100به خصو ، در ايام عا وراي سال 

 آب ننو يدند و در بازارها خيمه پر پا كردند و بر آن خيمه ها پلاس آوينتند و زنان بر سر وروي خود مي كوفتندر



 68 

 و  (كررخ ) نشرين   ريعه  مهر   قسمت دو به بغداد و گرديد رايج – اسلام عليه  –از اين زمان رس  زيارت قبور ائمه 

 ر   د تاسيس بويه آل زمان در ه  علويان نقابت مقام همچنين،ر(ر قره 101)   د تقسي  نشين سني

هرقر  110امراي حمداني كه به حمايت خليفه به بغداد تاختند، از معزالدوله  كسرت خوردنردر معزالدولره در سرال     

اقامرت   هرقر به موصل تاخت و ناصر الدوله حمرداني را فرراري سراختر    112كردر همچنين در سال  بصره را تصرف

 هرقر در بغداد ادامه دا تر  100معزالدوله در سال 

هرقر( از آنجا كه وي پسري ندا ت، از ركرن الدولره بررادرش كره در      113برادر بزرگتر، )متوفي به سال  عمادالدوله،

پسرش را به  يراز بفرستد كه جانشين او  ودر ايرن پنراه خسررو،     "پناه خسرو "ت كرد تا عراق و ري بود در خواس

يافت و در  يراز به حكمراني فارس و بنادر و سواحل خليج فارس پرداختر ركن الدوله، مردي با  "عضد الدوله"لقب 

را كه حراك  آن ولايرت برود،      ،"حسين كرد  "پسر   هرقر به كردستان لشكر كشيد و حسنويه، 100تدبير بود، او در 

 ر كرد امضاء را مصالحه قرارداد ، بود عميد اين فرزند كه  ابوالفتح  وادار به مصالحه كردر وزير او ،

ركن الدوله با امراي ساماني، به خصو  ابوالحسن سيمجور كه از جانب سامانيان حكومت خراسان را دا ت، اغلرب  

اين دو خانواده رخ داد كه امير نوح ساماني از دختر عضدالدوله خواسرتگاري  در كشمكش بودر تنها وقتي صلح ميان 

هرقر( تا وقتي معزالدوله زنده بود، ميان برادران و خانواده بويره اختلافري    103كرد و اين ازدواج ه  صورت گرفت ) 

 د اختلافهرا برالا گرفرتر     هرقر( كه عزالدوله بنتيار، پسر معزالدوله جانشين پدر 100نبودر پس از مرگ معزالدله ) 

هرقر يرك لشركر    102اين مرد بيشتر نواحي  رق كرمان را در تصرف دا ت و به همين دليل هر ، عضردالدوله در   

كشي به كرمان انجام داده بودر عضدالدوله پسر ركن الدوله با عزالدوله پسر معزالدوله چندين بار به جنگ پرداخرتر  

ود كه طي آن، عزالدله  كست خورد و به موصل فرار كردر معروف اسرت وقتري   يكي از آن جنگها در حوالي بغداد ب

 اين خبر را به ركن الدوله رساندند، از  دت خش  خود را از تنت به زير انداخت و چند روز از خوردن باز ماند ر 

 ير انجام يافت ر بعدها، عزالدوله بنتيار مورد بنشش امراي آل بويه قرار گرفتر اين امر به تدبير ابوالفتح وز
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 كترب  از كره  – بابويه ابن –همچنين، در زمان ركن الدوله بود كه متهب  يعه رسميت كامل يافت و  يخ صدوق 

 وي همچنرين، ر كررد  ترلليف   ريعه  فقه در است، اربعه كتب جزء كه را " الفقيه لايحضره من " يعني خود، معروف

 ر دا ت ري در صدوق  يخ با مباحثه مجالس

احضار كرد و از آنان خواسرت   هرقر كه به بيماري  ديدي دچار  ده بود، امراي آل بويه را 100له به سال ركن الدو

كه پس از مرگ او با يكديگر منالفت نكنندر سپس ضيافتي در اصفهان فراه  آمد كه سه پسر ركن الدوله و سرران  

ه عنوان وليعهد خود انتناب كرد، ولي مملكت ديل  در اين مجلس بودندر ركن الدوله، در اين مجلس عضدالدوله را ب

را بين پسران تقسي  نمودر تقسي  به اين صورت بود كره همردان و ري و قرزوين را بره فنرالدولره، اصرفهان را بره        

سررنپيچندر    مويدالدوله داد و توصيه كرد كه از فرمان برادر بزرگ خود )عضدالدوله كه حاك  فارس و خوزستان بود(

 هرقر وفات كرد ر  100فهان به ري آمد و در محرم آن گاه از اص

سال دا ت و تحت تربيت ابن عميد، مراتب كماليه را آموخته برودر وي كره كنيره ابرو      50عضدوالدوله در اين زمان 

هرقر به عنوان تعقيب عزالدوله، به  102هرقر وارد بغداد  د و در  وال  105در سال   جاع و عنوان  اهنشاه دا ت،

اخت و آن  هر را تسنير كردر همچنين، عزالدوله را به قتل رساند و پسر ناصرالدوله حمداني را نيز مقلروب  موصل ت

را ه  بره او   "تاج المله  "كردر همچنين بر ديار بكر و حوضه عليايفرات ه  تسلط يافتر در اين زمان خليفه عنوان 

براي عضدالدوله سه نوبت طبرل بزننردر همچنرين، الطرائ       دادر خليفه وقت كه الطائ  لله عباسي بود، اجازه داده بود

 دختر عضدالدوله را نيز به زني گرفت ر 

هرقر به بهانه تعقيب فنرالدوله، به گرگان روي آورد و آن  هر را تسنير كردر در اين حين، 123عضدالدوله در سال 

هرقر در بغداد به بيماري صرع دچار  رد و   120قابوس و فنرالدوله به خراسان پناه بردندر عضدالدوله در  وال سال 

هرقر بره   123در همان جا در گت تر او را در نجف به خاك سپردندر تاسريس بيمارسرتان عضردي بغرداد در سرال      

توصيه محمد زكرياي رازي، فيلنانه عضدي، كتابنانه عضدي  يراز و بند امير بر رود كر، از بناهاي عضدالدوله است 

 حكومت ري در او جانب از – وي برادر –ان فارسي را نيز او بنا نهادر در اين سالها، مويدالدوله هرق (ر مزار سلم100)

 لقرب  كره  ذيرل   رير  ابوالفروارس  پسرش عضدالدوله، مرگ از بعدر دارد  هرتي او وزير عباد، بن صاحب كه كرد مي

لدوله بره جران يكرديگر افتادنرد و     عضردا  ديگرر  پسر چهار اما،ر رسيد فارس و كرمان امارت به دا ت "الدوله  رف"
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هر چند خواست اختلافات را رف  كند توفيق نيافتر صمصام الدوله و بهاء الدولره همچنران در    فنرالدوله ع  ايشان، 

در   كررد،  "بردربن حسرنويه    "رهرقر در جنگي كه  رف الدوله برا  122زد و خورد بودند و نتيجه آن  د كه به سال 

 از آن، دولت حسنويه در نواحي غرب ايران دوباره جان گرفت ر  كرمانشاه  كست خوردر پس

هرقر خوزستان را فتح كرد و فارس و بهبهان را به صمصام الدوله سپرد و خود به بغداد آمد ر  139بهاءالدوله در سال 

 يرون راند رهرقر امير خلف ابن احمد صفاري ، در كرمان بر آل بويه پيروز  د و آنان را از كرمان ب 133در سال 

جنگهاي متوالي ميان برادران و همچنين با عزالدوله بنتيار ، دولت بويه را سنت تضعيف كرد ر بهاءالدوله در سرال  

هرقر و ابوكاليجار مرزبان پسر او تا سال  530هرقر در بغداد در گت تر پس از او، سلطان الدوله پسرش تا سال  591

سلجوقي بر كرمان تسلط  "قاورد  "دا تند ر ه  در زمان اوست كه ملك  هرقر بر كرمان و نواحي  رقي تسلط 559

 يافت و كرمان را از چنگ آنان خارج ساخت و سلسله سلجوقيان كرمان را تاسيس كرد ر 

هرقر 551اما ديلميان مقي  فارس و خوزستان، ملك رحري  پسرر ابوكاليجرار را بره حكومرت بردا رتندر او در سرال        

هرقر به دست طغرل سلجوقي كه براي كمك به  552وباره به تصرف آوردر ولي سرانجام در سال اصطنر و  يراز را د

مري    به طور كلري،  به بغداد آمده بود اسير  د و درين زمان، دولت آل بويه عملا پايان يافتر "القائ  بامرلله"خليفه 

 تقل تقسي  كرد : به سه  عبه بالنسبه مس توان كيفيت حكومت آل بويه را در نواحي ايران ،

 رراندند حكومت كرمان و اهواز و عراق در كه گروهي     ر3

 ر اند بوده فارس و عراق در كه آناني     ر0

 ر  كردند حكومت فارس و كرمان در كه كساني     ر1

الدوله ، بهاء امراي ال بويه فارس ، عبارت بودند از: عمادالدوله ، عضدالدوله پسر ركن الدوله ،  رف الدوله ، صمصام 

 الدوله ، سلطان الدوله ، ابوكاليجار مرزبان و ملك رحي ر
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عبارت بودند از : معزالدوله ابو الحسين احمدبن بويه ، عزالدوله بنتياري ،   امراي آل بويه عراق و خوزستان و كرمان ،

ه، ابوكاليجار مرزبان ، ملك رحري   عضدالدوله ،  رف الدوله ،بهاء الدوله ، سلطان الدوله ، مشرف الدوله ، جلال الدول

 پسر ابوكاليجار ، قوام الدوله و ابو منصور فولادستون پسر ابوكاليجار ر 

مجرد الدولره ،    امراي آل بويه ري و اصفهان و همدان نيز ، عبارت بودند از : ركن الدوله ، مويد الدوله ، فنر الدولره ، 

 ر  هرقر( 535) حدود  الدوله  مس الدوله ، سماء الدوله، ابو الحسين پسر  مس 

 آنان كه در كرمان حكومت راندند ، عبارت بودند از : قوام الدوله ، ابوكاليجار و ابومنصور فولادستونر

لازم به ذكر است كه تكرار نام بسياري از امراء به سبب جنگهاي خانوادگي بود كره ميران آنران رخ مري دادر البتره      

 ي تصاحب ولايت يكي توسط ديگري بود ر نتيجه اين جنگها ه  به طور طبيع

برادر مجدالدوله كه لقب  مس الدوله دا ت، مدتي با امرراي گررد ائرتلاف كرردر از آنجرا كره خرود مينواسرت برر          

 جنگهاي ميان دو برادر در اصفهان رخ دادر يك بار نيز ري را تسنير كردر در ايرن جريران،   مجدالدوله پيروزي يابد،

 –د گرينت و مدتها بعد از آن توانست مجددا به ري بازگرددر وقتي امير كرد بدربن حسرنويه  سيده خاتون به دماون 

 مردتها  ترتيرب،  بردين   رآورد چنرگ  بره  را او تصررف  مورد نقاط توانست الدوله  مس رسيد، قتل به  ور ي ارر در

همردان بره وزارت خرود     در كوتراهي  مردت  برراي  را سرينا  علري  ابرو  ايام، اين در اور ساخت خود پايتنت را همدان

 برگما ت ر

از كساني كه در ري و همدان حكومت كردند، ابتدا مي توان ركن الدوله را نام بردر پس از او مويد الدوله كه تا سرال  

هرق ر حكومت ري را دا تر ه  او بود كه با قابوس در گرگان نيز جنگيدر حوزه حكومت او  امل عراق عج  و  121

ر وزير وي نيز، صاحب بن عباد نام دا تر بعد از او، فنر الدوله به حكومت رسريد كره تاسرال    گرگان و طبرستان بود

هرقر حكومت كردر وي مدتها با سامانيان و امراي آنان در خراسان كشمكش دا تر همچنين، يك لشكر كشي  132

ي، همسرش سريده خراتون   نيز به اهواز كرد كه بي نتيجه بازگشتر فنر الدوله در قلعه طبرك در گت تر پس از و

 اوسرت  هر  ر كرد مي سرپرستي يافت، مجدالدوله لقب كه را – رست  ابوطالب –جانشين او  د و فرزند خردسالش 

 ربي )  د اسير و خورد  كست بالاخره و افكند پنجه غزنوي محمود سلطان مانند نيرومند رقيبي با بلوغ، از پس كه
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گونه به غزنين فرستادند ، ولي او بين راه در گت ت ر وي آخرين امير خاندان  تبعيد را مجدالدولهر( ر قره 509 الثاني

 بويه بود ر 

  آل زيار

 دوخانواده ايراني از نواحي مازندران و گيلان بودند كه توانستند به حكومت ايران برسند ر  "بوييان  "و  "زياريان  "

يان و در ايرام امرارت امرري سراماني در مراوراءالنهر،      در واق ، بعد از حكومت نيمه مستقل طاهريان و پس از صرفار 

خانواده هاي از مازندران و سپس گيلان توانستند بر قسمت عمده ايران غربي ، يعني از خراسان تا بغداد تسلط يابند 

 ر

يلميان آل زيار ( و د حكومت اين خانواده ها به دو نام مشن  و دو دوره پي در پي در تاريخ  هرت يافته : زياريان )

 )بوييان ، آل زيار ( ر

 آل زيار

سرزمينهاي طبرستان و ديل  كه در قسمت  مالي البرز و در پناه كوهها و دره هاي صعب العبور و جنگلهراي انبروه   

قرار دارد ، از قدي  الايام ) حتي پيش از اسلام ( حاكميت خود را حفظ كرده بود ، چنانكه زمان انو يروان ) خسرو 

 مر ( تا مدتها اين ولايت يك نوع حكومت خود منتار دا ت ر  013 – 020اول 

باز ه    بعد از فتوحات مسلمانان در اكناف ايران ) با اينكه تا اقصي نقاط خراسان تحت نفوذ اعراب مسلمان در آمد (

ان و خرانواده  طبرستان و ديلمان از حملات آنان محفوظ ماندر خاندانهاي قدي  آن ولايت ، مانند اسرپهبدان و قارنير  

جستان ) حدود رودبار و منجيل ( همچنان به آداب و رسوم خود زندگي مي كردنرد ر همچنرين ، بسرياري مرتهب     

خود را نيز حفظ كردند ، تا روزگاري كه گروههاي از عراب طرفدار خاندان حضرت علي ) ع ( و  يعيان زيديه به آن 

حسن برن زيرد در آن    "داعي كبير  "قرار گرفتند ر چنانكه وقتي نواحي پناه بردند و مورد حمايت همان خانواده ها 

نواحي سكني گزيد ، جمعي كثير از مردم طبرستان و گيلان به طرفداري او برخاستند ر همچنين در جنگهايي كره  

 ميان او و يعقوب ليث صفاري رخ داد ، مردم گيلان از او حمايت بي دريغ نمودند ر
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ترا   032  مانيان بر طبرستان تسلط يافتند ، اغلب به داعيان زيديه مانند ناصر كبيرر ) آل جستان در روزگاري كه سا

هرق( همراهي و ياري مي نمودندر بعد از آن، رجال صاحب نفوذ ولايت برا زيديره همراهري دا رتند، كره از آن       193

ر نام بردر سرامانيان، توسرعه   پسر زيا "مرد آويج  "پسر  يرويه و  "اسفار  "پسر كاكي و  "ماكان  "جم  ميتوان از 

 ، زمران  ايرن  در اينكره  بره  توجره  با  قسمت غربي ممالك خود را تا حدود كرمان و گرگان و ري امتداد داده بودند ر

 مري  سيسرتان  و كرمران   امل كه آن جنوبي قسمت ، كردند مي اداره او سپهداران و كاكي ماكان را  مالي قسمت

هرقر ( ر او  103ياس كه خود يكي از سرداران ناراضي ساماني بود ، افتاد ) حردود  ال بن محمد علي ابو دست به  ،  د

و فرزندش نزديك چهل سال بر كرمان و سيستان و قسمتي از فرارس حكمرانري دا رتند ر نيرز همانهرا بودنرد كره        

 مير كردند ر حكومت نشين كرمان را از سيرجان به محل فعلي كرمان منتقل ساختند و قلعه و باروهاي  هر را تع

هرقر ( و معزالدوله ، آل الياس را  102لازم به ذكراست كه حكومت آل الياس ، توسط امراي آل بويه از ميان رفت ) 

 از سيرجان بيرون كرد ر 

ابتدا در دربار سامانيان مقام و  غل دا ت و حكومرت مازنردران از جانرب آنران بره او        ماكان كاكي ) كاكو = خالو (

ما ، طولي نكشيد كه مورد خش  نصر بن احمد ساماني قرار گرفت ر در جنگي كه ميران او و ابرو علري    تعويض  در ا

 ر ( رقره 100)   د كشته ماكان ، داد روي گرگان حوالي در – ساماني سردار –احمد بن محتاج چغاني 

 چنرد  هر ،  يرويه پسر –اسفار مساله طبرستان از همان اوايل طلوع آنها براي سامانيان حل نشده باقي مانده بود ر 

 را كا ان و ق  ري، قزوين، طبرستان، گرگان، تدريج به و  وريد آنان بر كار آخر در اما ، بود همراه سامانيان با ابتدا

 ولري  ، سرپرد  زيرار  پسرر  آويچ مرد يعني ولايت، بزرگان از يكي به را خود سپاه فرماندهي اسفارر آورد خود قلمرو در

هرقر ( ر قلمرو حكومت مردآويچ عرلاوه برر    130سربازان رو به رو گرديد و در طالقان به قتل رسيد )  طغيان با خود

مازندران و قسمتي از گيلان، به  هرهاي ري، ق  و كرج و ابهر و بالاخره همدان رسيد ر حتي سپاه خود را به حدود 

خيال حمله به بغداد را دا ت ر وي به زبران آورده  هرقر ( ر مردآويچ، اصفهان را فتح كرد و  130دينور نيز فرستاد ) 

بود كه من  اهنشاهي ساساني را بر مي گردان ر او پس از آنكه مراس  جشن سده را در اصفهان بر پاي دا رت ر بره   
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هرقر (  101علت اختلافي كه ميان غلامان ترك و ديل  او پيش آمده ، به دست غلامان ترك در حمام كشته  د ر ) 

 ر 

را از مازندران به اصفهان و ري احضار كردند كه حكومت را  "و مگير  "ز مردآويچ ، جمعي از ياران او برادرش بعد ا

به بسپارند ، اما ، چنانكه خواهي  ديد حكومت ولايتهاي عمده ديگر به دست آل بويه افتراد و ايرن خرانواده بعضري     

ساساني رساندند ر در ايرن مردت ، و رمگير تنهرا بره      نواحي قلمرو حكومت خود رابه حوالي مرزهاي ايران در عصر 

ر جنگهاي او با آل بويه ، به  كست انجاميرد و   ( هرقر 102تا  101حكومت گرگان و قسمتي از مازندران اكتفا كرد ) 

تقاضاي كمك از نوح بن نصر ساماني نيز بي نتيجه ماند ر و مگير در حالي كه آماده نبرد با آل بويره مري  رد ، در    

هرقر( ر بهستون ) بيستون ( پسر و مگير ،  102 كار ، مورد حمله گرازي قرار گرفت و كشته  د ) اول محرم  حين

 درر   رد  منحصرر  گرگران  همران  بره  – برادر مرگ از بعد –با برادرش قابوس رقابت دا ت و حوزه حكومت قابوس 

هرقر( ر بعرد   123و به خراسان فرار كرد )  خورد  كست ، گرفت در استرآباد حوالي در بويه آل و او ميان كه جنگي

هرقر به قتل رسيد ر بعد از او ، فرزندش منوچهر كه  591از آن ، گرگان در دست آل بويه باقي ماند و قابوس نيز در 

داماد سلطان محمود نيز بود نتوانست بر قلمرو خود بيفزايد و نو يروان پسرش ، و جستان نوه اش ، تنها به صرورت  

هرقر حكومت راندند ر در تمام مدتي كه قابوس و منوچهر و ساير اولاد  510حلي در گرگان تا حدود سالهاي امراي م

 بره  پري  در پري  زيار در گرگان حكومت نيمه مستقلي دا تند ، خاندان بويه كه دست پررورده مررد آويرچ بودنرد ،     

 ردادند مي توسعه را خود حكومت قلمرو و يافتند مي دست تازه فتوحات

 

  غرزنويان

دولت  به دولت آل ناصر يا دولت آل ناصرالدين، يك دولت فارسي زبان نظامي اسلامي بودر اين دولت غزنوي معروف

چهارم تا اواسط قرن پنج  هجري  قرن اواسط از –خاستگاه نژادي و پايگاه ملي خواست ندا ت، اما در مدت اعتلاء 

وتاييد خلافت بغداد بودر بنيانگتار اين دولت ناصر الدين سبكتكين  وجهت مورد  اسلام نا ر و مروج عنوان به غالبا –

 برود كره خرود او نيرز از غلامران تررك سرابق        و مملوك البتكين حاجب، معروف به سپهسالار،  بن قرابجك ، داماد
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وم ساساني پسريزد گرد س مجعول، تبار وي را به پيروز "سامانيان محسوب مي  در البته، بعدها نسب نامه اي ظاهرا

 ر  .رساند

ايرن منطقره    و استنلا  آن از دست امراي محلي به وسيله او انجام  در بدين گونه،  غزنين ، غزني() تسنير غزنه

را از دربار بنارا و ارتباط با سرامانيان دور   اسما به قلمرو سامانيان الحاق يافتر اما، به دنبال رويدادهايي كه البتكين

واق   د و ارتباط آن با مركز حكومت و ديوان سامانيان قطر  گشرت ر    مستقل البتكين ساخت، غزنه مركز حكومت

 بره  زمراني  آمد، در – البتكين داماد –تنتگاه كوچك تحت فرمانروايي ناصر الدين سبكتكين  سالها بعد، وقتي اين

ند گشتر برا ايرن عنروان،    ه سبكتكين و اولاد او در اراضي سند و "غزوات  "عنوان يك مركز جهاد اسلامي، پايگاه 

اعتلاي دولرت آل ناصرر در نشرر فتوحرات اسرلامي در نرواحي        فرمانروايان غزنه يا لااقل تعدادي از آنان كه در دوره

 و  ررق  جانب دو هر در آنان قلمرو توسعه و بسط سبب، بدين و  دست آوردند،  رقي آن ولايت توفيق بيشتري به

 ررق   دولت در حا يه جنوب  رقي قلمرو سامانيان و در نواحي كوهستانيسرعت بيشتر يافتر اين  و امكان غرب،

مروروري و پايردار    افغانستان كنروني، در اررر مسراعي سربكتكين، بره تردريج بره صرورت يرك حكومرت مسرتقل و           

 برن  محمرد  –در اندك زمران و بره خصرو  در دوران امرارت پسرر او       هرق(ر اين حكومت 102حدود سال )درآمدر

ماوراء النهر )در جانب چپ جيحون( از قلمرو سامانيان  د، هر  تمرام بنرش مراوراء      ث تمام بنشوار – سبكتكين

مجموع بريش از پنچراه    در  به ايلك خانيان تركستان رسيد، با اين حال اين دولت،  در جانب راست جيحون() النهر

رئي و بلا واسطه باقي نماندر در پايران  منشاء تارير م در حوادث تاريخ ايران  هرقر ( 130 -510سال يا قدري بيشتر ) 

و انتزاع بنش عمده خراسان از غزنويان گرديد، فرمانروايي آل ناصر در غزنه در  اين مدت كه منجر به ظهور سلاجقه

قسمتي از نواحي سند و پنجراب منحصرر مانردر از     هرقر( تقريبا به افغانستان كنوني و 000 – 510دوم خودر) دوره

 هرقر ( رسيد، ارتباط آنان با تراريخ ايرران   000فرمانروايي اين سلسله در غزنه )  هرقر( تا زماني كه 510اين تاريخ )

و رسوم ايراني اسرلامي   تقريبا به نقش ايشان در ترويج  عر و ادب فارسي در قلمرو خويش و در نشر و نقل فرهنگ

 ر  .در آن نواحي محدود  د

  الدولره  ه كه در واق   امل فرمانروايي محمود بن سبكتكين ملقب به يمينكوتاه اعتلاي اين سلسل در دوره بالنسبه

افغانستان كنروني، قلمررو آنران در     مي  د، غير از  هرقر( 510تا  503و مسعود بن محمود ملقب به  هاب الدوله ) 

از ايرران و   و نواحي مجاور تا حردود اصرفهان و در خرارج    قومس و حتي ري  ايران  امل خراسان، سيستان، گرگان،
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جوزجانران، مررو، بلرخ،      خيوه، تركمنستان(، چغانيان )در بنش عليراي جيحرون(  ) افغانستان كنوني،  امل خوارزم

  .مي  د ( هرات، و همچنين دره سند و قسمتي از نواحي  رق و  مال  رقي هند ) پنجاب و مولتان مروالرود و

 ر

 سرزمين در ، سبكتكين محمود، پدر و مسعود پسرش  حمود وم مكرر جنگها آنچه در طول زمان، طي با آنكه تمام

 در آنان  گشت، اين سرزمين به قلمرو آنان ملحق نشدر ذكر نام تعدادي از نواحي مفتوحه فرمانروايان اين عايد هند

از آن جملره لاهرور    ماوراء سند، وسعت حوزه، فعاليت نظامي و جهادي آنان را قابل ملاحظه نشران مري دهرد، كره    

، هانسري ) رمال غربري      مال غربي اگره() جنوب غربي دهلي(، ويهند )ساحل چب سند(، ماتوره پنجاب(، قنوج ) )

گجررات(، سرومنات )در    ، نهروالره )  الله آباد(، گواليار )جنوب اگره( ، كالنجر )جنوب غربي هند(، بهاطيه )سند سفلي(

يادكردر از   ( و تانسير )در  مال دهلي( را مي توانساحل  رقي گنگ(، ناردين )در مغرب رود جيل) گجرات(، باري

چندي، به خصو  در غلبه غوريان برر غزنره،    اين ميان، لااقل فتح پنجاب يك تنتگاه تازه در لاهور به آنان داد كه

ايران و افغانستان كنوني ه  ذكر تعدادي از  هرهاي كه با حوادث  آخرين تنتگاه فرمانروايي ايشان گشتر در داخل

از  .آنان مربوط مي  د، تصوري از حدود قلمرو ايشان را در مدت اعتلاي آنان به دست مري دهرد   وران فرمانرواييد

هرات، گنج رسرتاق، بلرخ، ترمرت،     پو نگ،  آن جمله است: غزنه، گرديز، پروان، كابل، بست، قصدار، غور، زمين داور،

، دهسرتان، گرگران، طبرسرتان، ري و     قوچران(  اسرتوار )  مروالرود، مرو، طوس، نيشابور، بيهق، سرخس، براورد، نسرا،  

 ر  .اصفهان

پاد راهان   است،  ده نقل وي پسر مسعود زبان از و – محمود خواهر –بيهقي از زبان حره ختلي  چنانكه در تاريخ

گر نواحي را اصل بلاد و دي "غزنه  "كنوني،  اين سلسله از تمام اين گستره واق  در داخل و خارج ايران و افغانستان

غزنويان خوانده اند نيز، تا حدي از همين روستر به هرر حرال، ايرن مسراله      را فرع مي  مردندر سبب اينكه آنان را

 ر  .آنان را با اين پايتنت ديرين خود نشان مي دهد ارتباط قلبي

با اهرل ادب   يا ارتباط در تاريخ ايران به سبب تشويق اين سلسله كه در دوره دوم فرمانروايي قوم ، در بين كساني از

 يمين ور ( قره 500 – 093مسعود سوم )  علاءالدوله ،ر (قره 509– 500 هرت يافته اند، نام ظهير الدوله ابراهي  ) 

 سرلمان  سرعد  مسرعود  ماننرد   ه ، نويسندگاني و  اعران  استر ذكر خور درر( قره 030 – 052) بهرامشاه الدوله
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هرقر( نام آنران را در آررار    000وفات  ابوالمعالي نصراله منشي ) هرقر( و 000) وفات ابوالفرج روني  ، هرقر(030فات )ر

 ر  .اند خود منلد ساخته

كرار   در مورد يمين الدوله محمود مشهور به خلف بن احمد صفاري و از روي تملق در حق وي به عنوان سلطان كه

پاد راهان دوره دوم ايرن    عود اول نيرز رسريدر از  بعد از وي به پسرش  هاب الدوله مس رفت و جنبه رسمي ندا ت، 

غالبا ظهير الدوله ابراهي  و يمين الدوله بهرامشراه در   سلسله كه قسمت عمده قلمرو گت ته از آنان انتزاع  ده بود،

 ر  .بيشتر دا ته اند استعمال اين عنوان اصرار

تحررك فروق    نظرامي و قردرت   جنگهاي رحيثيت خود را در دوره اعتلاء ، مديون سرعت تعرض د غزنويان قدرت و

مي  د، مايره اصرلي حيرات ايرن      العاده ارتش خويش بودندر غنايمي ه  كه از اين جنگها عايد سلطان و سردارانش

متزلزل، و دولت دچار انحطاط گشرت ر البتره ،    متوقف  د، ارتش جنگها ارتش بودند از اين رو ، به مجرد آنكه اين

مورد تقدير خليفه بغداد مي ساخت، تقريبا هرگز در قلمررو خرود وي    "غازي  "عنوان  كه سلطان را به جنگها اين

عهد سلطان محمود بريش از هفرده    در تنها كه –را  جنگها بسط رفاه و آسايش خلق نمي  در استمرار اين موجب

از جمله تحميل  عامه و ضعف بنيه مالي دولت مي ساختر سندي ناخر مايه –بار لشكر كشي به ديار هند انجام  د 

براي تجهيز ارتش در نزد سلطان لازم مي نمود و خالي  دن روسرتاها بره سربب     مالياتهاي سنگين و بي هنگام كه

اما، خليفره كره    .سپاه كه بالمآل منجر به خرابي مزارع و بروز قحطيها و گرانيهاي اجتناب ناپتير مي  د گردآوردن

آميز از آنها ياد مي كردند، البته نتايج و تبعات  ه با تملق و تحسين مبالغهاين اقدامات را مي ستود و  اعران دربار ك

اغتشاش تركمانان سلجوقي در خراسان به تسلي  و رضاي بيشترينه مردم به ورود ايرن   نهايي آنها را ، كه در هنگام

 ر   .مهاج  منجر  د ، نمي توانستند پيش بيني كنند قواي

پررورش   "و درگاه غزنويان كه پاد  اهان ننستين و وزيران و دبيرران آنران غالبرا    وسازمان ديوان تشكليلات اداري

سامان در بنارا بود ر علاقره بره تررويج     يافته نظام دولت سامانيان بودند ، در واق  ادامه سازمانهاي ديوان ودرگاه آل

مسعود اول خرالي از اغرراض   هر چند در عهد محمود و  عصر ه  ، زبان فارس و تشويق و حمايت  عرا و نويسندگان

 باز تا حدي ادامه رس  و آيين مشابه در درگاه سامانيان بود ر از فرتح غرزنين بره وسريله     سياسي و تبليغاتي نبود ،

، كره   هرقر( 031لاهرور )   ، كه آغاز پيدايش دولت غزنه بود ، تا خاتمه سلطنت خسرو ملرك در  هرقر ( 155 البتكين )
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 دويست نزديك – رفته ه  روي –ايران و خارج از ايران  ، مدت فرمانروايي اين سلسله دردولت غزنويان پايان يافت 

 كوتاه فرمانروايي البتكين و اخلاف او را ه  كه در نهايرت بره فرمرانروايي مسرتقل     دورهر  كشيد طول سال چهل و

طي آن غرزنين بره عنروان     درسبكتكين در غزنه منجر گشت ، با آنكه به آل ناصر ارتباط ندا ت ، جزو دوره اي كه 

 .محسوب كرد يك تنتگاه مستقل در عرصه تاريخ خراسان و ايران ظاهر  د ، بايد

  سـلـجوقـيان

 1كرمان سلجوقيان

 5مت غرزحكو

 0آناترولي سلجوقيان

                                                 
د . يك تير مهم از حكومت سلجوقيان، بخشي بود كه در ناحيه وسيعي از جنوب شرقي ايران حكومت راندند و به عنوان سلجوقيان كرمان شهرت يافتن 3

را شكست داد و خود بر  –بهرام بن لشكرستان  –لمي مقيم كرمان قاورد ) قورد لا گرگ ( بن جغري بيك به اشاره طغرل به كرمان تاخت و امير دي
احل هرمز كرمان تسلط يافت. او تمام بلوچستان را به تصرف آورد و جيرفت و طوايف " قفص " را آرام كرد و به فارس لشكر كشيد ) آل فضلون ( و در س

رزند خود ايرانشاه سپرد و خود ادعاي استقلال كرد . او سپاه خود را تا همدان نيز با امير عمان )شهرياربن تافيل( ملاقات كرد . سيستان را گرفت و به ف
 ه.ق. (.  455رساند و در جنگي كه با برادرزاده خود ملكشاه كرد، در نزديك همدان به قتل رسيد )سال 

ه.ق. به كرمان لشكر كشيد .  472جوقي در سال فرزندانش ، كرمانشاه بن قاورد و سلطان بن قاورد ، مدتها در كرمان حكومت كردند . ملكشاه سل
، پسرش تورانشاه نيز با ملكشاه جنگي داشته است . همين تورانشاه بود كه مسجد ملك و كتابخانه و حمام و محله شاه عادل را بنا كرد. ايرانشاه 

 ه.ق.به تخت نشسته بود چهار سال بعد به قتل رسيد .  493كه در ذيقعده سال 
ن كرمانشاه و ملك محمد و سلجوقشاه ، هر كدام چندي حكومت راندند و طغرلشاه بن محمد و ملك ارسلان برادرش ، سالها با يكديگر ارسلان شاه ب

 در زد و خورد بودند . بهرامشاه نيز در اين رقابتها شريك بود . 
ه.ق ( كرمان محل رقابت  650ن رقابتها دخالت كردند ) سال ملك ارسلان دوم از فارس كمك خواست و بهرامشاه از خراسان و اتابك ايلدگز نيز در اي

هر كدام مدتي حكومت راندند تا  خراسان و عراق و فارس شد و غلامان ترك به جان مردم افتادند . محمد شاه بن بهرامشاه و ملك تورانشاه بن طغرل ،
به كرمان رسيد . اندكي بعد ، به خصوص بعد از قحط و غلايي سخت  ه.ق.( طليعه سپاهيان غز از خراسان 676ه.ق. خراجي )  658در ماه مهر سال 

 ه.ق. ( 685، ملك دينار غز از خراسان به كرمان تاخت و حكومت محمد شاه و سلجوقيان كرمان را به پايان رسانيد ) رمضان سال 

حكومتي را تشكيل دادند. اين حكومت پنجاه سال نيز طول كشيد.  يك تيره از غزها به فارس رفتند و تيره ديگر آنان آنان هم به كرمان رسيدند و در آنجا4

 ه.ق.(.  689غزها به نرماشير و جيرفت و هرموز وسيرجان نيز تاختند )صفر سال 

ماان ه.ق.( پسرش فرخشاه و بعد، عجمشاه پسر ديگر او مدتي در كرمان حكومت راندند تا امراي ايج به كر 695پس از مرگ ملك دينار ) ذيقعده سال 
و  اما اندكي بعد ساپاهيان خوارزمشااه باه سارداري ملاك زوزن ، ه.ق. اسير غزها شد ، 535روي آوردند . هر چند نظام الدين شبانكاره اي نيز در سال 

ايي از خراسان ه.ق. براق حاجب قراخت 559سپاهيان فارس به سرداري امير عزالدين فضلون ، به كرمان تاختند . اوضاع همچنان آشفته بود تا به سال 
 به كرمان تاخت و بساط امراي خوارزمي و اتابكان فارس را برچيد و خود سلسله اي ترتيب داد كه به قراختاييان كرمان شهرت يافت .

  

نادكي ه.ق. بر غرب تسلط يافت. ا 473سلجوقيان غرب كه به سلجوقيان روم شهرت يافته اند، سر سلسله آنان سليمان بن قتلمش بود كه به سال 5

رب فترت حاصل شد تا ملكشاه توانست با جنگ ملازگرد ، كار غرب را يكسره كناد. بعاد از آن تااريخ، قلاي  ارسالان و داود بان ساليمان باه حكومات غا
ا ه.ق. و بالاخره عز الادين قاي  ارسالان ثااني تا 653ه.ق و برادرش ركن الدين مسعود تا سال  633گماشته شدند. سپس ، پسرش ملكشاه تا سال 

ه.ق. حكومت راندند . در اين ايام بود كه حكومات سالاجقه روم نياز در شاهرهاي گونااگون پراكناده شاد. شاهرهايي مثال توقاات، نيكساار،  665سال 
ه.ق. درگذشت. 533آق سراي، ملطيه و آنقره هر كدام حكام نيمه مستقل داشتند. عز الدين قلي  ارسلان سوم به سال  قيصريه، سيواس،  ابلستان، 

ه.ق. بار قونياه  574ه.ق. مسموم شد. اولاد او تا ذيحجاه ساال  504ه.ق.به سلطنت رسيد و در سال  555علاءالدين كيقباد، پسر كيخسرو، به سال 
 ه.ق. ( سكه هايي نيز باقي است . ولي ، ديگر حكومت غرب از تسلط 702حكومت مي راندند و از بعض آنان ، مانند قلي  ارسلان چهارم ) فوت سال 

 سلجوقيان خارج شده بود و به تيره ديگر تركان ، يعني خلفاي عثماني ، انتقال يافت .

 

http://www.farhangsara.com/fhistory_saldjuq1.htm
http://www.farhangsara.com/fhistory_saldjuq2.htm
http://www.farhangsara.com/fhistory_saldjuq3.htm
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هرقر كره سرال    500دولت تركمانان سلجوقي ، يكي از وسيعترين و قويترين و پايدارترين دولتهاي بوده كه از سرال  

 سرقوط  سرال  كه -رقره 009 سال تا –پيروزي طغرل سلجوقي بر سلطان مسعود غزنويي در دندانقان سرخس است 

 ر  است دا ته ادامه – است اينانج دست به سلجوقي پاد اه آخرين

 –تحكي  موقعيت دولت سلجوقي ، به دو دليل عمده صورت گرفته است : ننست آنكه براي اداره اين دولت پهنراور  

 براي زبان فارسي ايراني جناح از –بود  يافته گسترش تفليس تا عمان از و مديترانه سواحل تا سيحون ماوراي از كه

 كه آنان برابر در مقاومتي ، "طبعار  كردند استفاده اداري همكاران و وزيران تعيين و(  دواوين)  دواتي ادارات تدوين

:  از بودنرد  عبارت آنان معروف وزراير نيامد پيش ميگفتند  سنن نيز تركي زبان به و بودند(   تركمان)  ترك "اصولا

يدالملك كندري ، خواجه نظام الملك طوسي، مجد الملك قمي،  رف الملك خوارزمي ، سعد الملك آبي ،  رف عم

الدين انو يروان خالد كا اني و امثال آنان ر دليل دوم ، موقيعت دولت سلجوقي بود ر البته ، به علت اضطراري كره  

كمان دچار آن  ده بود ، ناچار حكومت آنان را به رسميت در استفاده از نيروهاي تر  خليفه عباسي ) القائ  لامرالله (

  ناخت و بغداد نيز در همه موارد ، آنان رامورد تاييد و تجليل قرار مي داد ر

) اهرل فسرا (    "ارسلان بسا سيري   "اين تاييد بر اساس آن صورت گرفت كه اميري از امراي ديلميان فارس به نام 

بغداد تسلط يافت ر وي خليفه القائ  را از  هربيرون راند و خود به منصب حكومرت   بر كه خود  يعه اسماعيلي بود ،

 نشست و در بغداد خطبه به نام خليفه فاطمي مصر المستنصربالله خواند ر 

 در تازه ه  طغرلر  خواست كمك – سلجوقي پاد اه ننستين –خليفه القائ  كه در تبعيد به سر مي برد ، از طغرل 

 ده ، سلاطين غزنوي را از خراسان به هندوستان رانرده و نيشرابور را پايتنرت قررار داده برود ر وي       پايدار خراسان

ابونصر كندري ) نيشابوري ( رابه وزارت انتناب كرده و در رقابتهاي خانوادگي برر بررادر خرود ، ابرراهي  ينرال ) در      

 كست نو يروان پسر منوچهر بر گرگان و مازندران همدان ( ، پيروز  ده بود ر همچنين ، آل زيار را برانداخته و با 

 عرراق  برلاد  و ري به حمله با   هرقر ( 510 هرقر به دست آورده بود ر سال بعد )515تسلط يافته و خوارزم را در سال 

 فرسرتاده  كرمران  به قاورد برادرش سرداري به كه نيروهاي و كرد بيرون سرزمين اين از نيز را بويه آل و كاكويه آل ،

 بود ، توانستند آخرين حكمران ال بويه ) بهرام بن لشكرستان ( را از فارس و همچنين كرمان بيرون رانند ر 
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هرقر ( قسمت عمده سرزمين خراسران برزرگ مراوراءالنهر و     552بدين طريق ، روزي كه طغرل متوجه بغداد  د ) 

 يار او قرار گرفته بود ر كرمان و گرگان و مازندران و ري و همدان و فارس در قلمرو و اخت

پيروزي او بر ملك رحي  ديلمي كه فرمانده ظاهري بغداد بود ، و ارسلان بساسيري كه  هر را فتح كرده بود ، خيلي 

هرقر در بغداد خطبه به نام طغرل سلجوقي خواندنردر او نيرز خليفره     552زود و ساده صورت گرفت در رمضان سال 

غداد آورد و دوباره بر تنت خلافت نشاندر خليفه با برادرزاده طغرل، يعني دخترر داود ) و  )القائ ( را از تبعيد گاه به ب

، ازدواج كرد و خود طغرل نيز دختر خليفه را به زني گرفتر بدين طريق، پيوند خانوادگي ميران   خواهر آلب ارسلان(

 جنرگ   جايي نرسيد و در آخررين  هرقر به 503سلجوقيان و خلفاي اسلامي بر قرار  در مقاومت بساسيري در سال 

 ر فرستادند بغداد در خليفه پيش را او سرر   د كشته و(  كوفه حدود)  خورد  كست

 در غزنروي  محمرود  سلطان ا اره و توافق به – مركزي آسياي از مهاجرت از بعد – پيش سالها از تركمانان ، "اصولا

ل كرده بودندر جد آنان ، سلجوق بن دقاق ، در اواخر عهرد  قبو را اسلام عموما و   ده، ساكن ابيورد و سرخس حوالي

آمده بود ر پسرش ميكائيل كه در جنگها به قتل رسيد ، سه   ساماني از قرلق ) خلخ ( به حوالي جند ) كنار سيحون (

پسر دا ت : يبغو ، جغري و طغرلر به علت عدم رعايت موارد قراردادي كه آنران برا سرلطان محمرود بسرته بودنرد،       

ارسلان بن سلجوق به زندان افتادر وي در هند بود تا او را نجات دادندر طغرل پسرر ميكائيرل برن سرلجوق برود كره       

هرقر سلطنت كرد ، در اين سال در حوالي ري ) طجر ت ، تجريش  500سلسله سلجوقي را تشكيل داد و تا رمضان 

ي و ابوالقاس  جويني ) سالارپويگان ( بودند ر نام ( در هفتاد سالگي در گت ت ر وزراي او ، ابونصر عميدالملك كندر

 اسلامي طغرل ، ابوطالب محمد بود و از طرف خليفه عباسي ، لقب ركن الدين را به دست آورد ر 

بود، نام اسلامي محمد دا ت و ده سال سلطنت كرردر   جانشين طغرل كه آلب ارسلان، برادرزاده اش )پسر جعفري( 

اسحق معروف به خواجه نظام الملك،  هرت تمام دارد كره بعرد از قترل عميردالملك در      وزير او، ابو علي حسن بن

 هرقر به وزارت انتناب  در  500ذيحجه 

 500در زمان آلب ارسلان بود كه فتح ارمنستان صورت گرفت و گرجستان و ابناز جزو قلمررو سرلجوقيان گرديرد )   

هرقر(ر قراورد،   503پيش رفتند و در  رق به بلخ رسيدند )  هرقر(، همچنين ، سپاهيان سلجوقي در  مال تا خوارزم

برادر آلب ارسلان ، به كرمان تاخت و فارس و كرمان را تا حوالي عمان و طيس ) چاه بهار ( تسحير كرد ر وي همان 
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)  است كه سلسله اي به نام سلجوقيان كرمان تشكيل داد كهحوزه حكومتي آنان ، از حوالي قندهار تا طيس ر جرون

هرقر به آسياي صغير تاخرت و   500بندر عباس( و داراب و طبس ) خراسان ( توسعه پيدا كرد ر آلب ارسلان به سال 

  را در حوالي ملاذگرد ) مابين درياچره وان و ارز روم ،  رمال اخرلاط (    "رمانوس ديو جانوس  "امپراتور روم  رقي 

روم صورت گرفت كه از دخالت روميان در ارمنستان كاست و  كست دادر پس از آن، مصالحه اي بين او و امپراطور 

زمينه را براي پيشرفت بعدي تركان سلجوقي در آسياي صغير و پيدا دن دولت مستقل سلجوقيان آنراتولي فرراه    

 ساخت ر 

ش  هرقر در حالي كه در راه خوارزم نسبت به يكي از كوتوال آن ولايت خ 500آلب ارسلان در  ش  ربي  الاول سال 

گرفته بود ، به دست همان كوتوال ) قلعه بان ( ، به نام يوسف خوارزمي ، به ضرب د نه از پاي در آمد ر نعش او را 

 بره  معرروف  ، حسرن  ابروالفتح  الردين  جلالر  سپردند خاك به – بود  ده سلجوقي دولت نشين حاك  كه –در مرو 

به سلطنت رسيدر او نه تنها بر آ وبهاي داخلي، از جمله  الملك نظام خواجه كو ش به ارسلان، آلب فرزند ، ملكشاه

ر قره 501 سرال  در نيرز  را المقردس  بيرت  بلكه ،(  همدان در)   د پيروز همدان به – كرمان پاد اه –حمله قاورد 

ر  كرد تسنيرر قره 522 سال در را دياربكر و آورد دست به دمشق محاصر بار قره 520 سال در را  ام و كرد تسنير

اسبان را از درياي روم ) مديترانه ( آب دادنرد   "از آن سپاهيان وي به انطاكيه رسيدند و بنا به روايت معروف ،  پس

هرقر تسنير  د و سمرقند و اوزكند  530ر دو سال بعد حلب نيز به تصرف ملكشاه در آمد ر ماوراءالنهر نيز در سال "

است كه گويند كرايه ملاحان جيحون را خواجه نظام الملرك  و كا غر تحت تسلط او قرار گرفت ر اين همان سفري 

، در زمران   "بر خراج انطاكيه حواله نو ت تا وسعت مملكت و روانري سركه و آزادي تجرارت را رابرت كنرد ر اصرولا      

 سلجوقيان ارتباطات تجارتي ايران توسعه بسيار يافت ر 

در بيابانها كاروانها راه را گ  نكنند ، برجهاي بلند ) بعضي در راهها كاروانسراها و خوابگاهها ساخته  د و براي اينكه 

 آسرايش  مرردم ر  اسرت  باقي آن نمونه ب  فهرج در ه  هنوز كه  د بنا(  ارتفاع – متري پنج و بيست –تا چهل گز 

 ر   د مي فروخته دينار يك به صدمن نان – قاورد زمان – كرمان در چنانكه ، دا تند



 82 

و  ملكشاه، گروه متهبي مقتدري كه به اسماعيليه يا سبعيه )بعضا قرمطي( معروف اند در عصر سلجوقيان، به خص

پديد آمدر در بسياري از موارد ، كو ش ملكشاه و ه  وزيرش خواجه نظام الملك طوسي بر اين بود كه اين گرروه را  

 منزوي يا ريشه كن كنند ر 

الموت ( پايگاههاي بزرگ يافته بودند و ايرن    اي البرز )اين طايفه به خصو  در قهستان ) قائنات ( و همچنين ماور

هررقر بر قلعه الموت استيلا يافت ر وي سازمان فداييان اسرماعيلي را بنيران    531حسن صباح بود كه در رجب سال 

در   نهاد و چنانكه مي داني  ، سرانجام خواجه نظام الملك به د نه يكي از همين فداييان اسماعيلي به قتل رسريد ) 

 هرقر ( ر نعش وي را به اصفهان حمل كردند و در آنجا به خاك سپردند ر 530صحنه كردستان ، رمضان سال 

در زمان ملكشاه و به كو ش خواجه نظام الملك طوسي بود كه پاد اه سلجوقي در بغداد ، دارالاماره خا  دا ت ر 

مي داني  ، سرانجام يكي دو ماه بعرد از قترل نظرام    ملكشاه سالي چند ماه زمستان را در بغداد مي گتراند و چنانكه 

هرقر ( و جسدش را به اصفهان آوردند ر علاوه بر آن  530الملك ، ملكشاه نيز در بغداد در گت ت ) نيمه  وال سال 

 هرر  و يافرت  گسرترش  نيز  -مكه و مدينه  -، براي ننستين بار حوزه قدرت پاد اهان سلجوقي تا حرمين  ريفين 

و نتورات بسيار توسط  اه و وزير او خواجه نظام الملك ، به مكه مي رسيد ر همچنرين ، قردرت و نفروذ     هدايا سال

 خلفاي فاطمي كه تا آن روزگار در مكه و مدينه زياد  ده بود ، كاهش يافت ر 

ر سال قدرت سلجوقيان مركزي ) عراق ( بعد از ملكشاه ك  ك  كاستي گرفت و ميان بركيارق بن ملكشاه ) فوت صف

هرقر( بارهرا زد و خرورد روي داد و مملكرت در  ررف      033هرقر ( و محمد بن ملكشاه ، ) فوت ذيحجه سرال   503

 تجزيه واق   د ر 

هرقر ( كه مدتي از آن را در ايام اختلافرات بررادران ،    000هرقر تا  509حكومت طولاني سلطان سنجر بر خراسان ) 

و خوردهاي محلي گت ت و آخرين بار كه به سمرقند لشكر كشيد ، ارسرلان  در اين ولايت حاك  بود ، اغلب در زد 

از اطاعت وي سرباز زد و جيحون مرز رسمي  د ر سرنجر ناچرار  رد بره بسرياري از       "خان ) خان سمرقند ( رسما

را هرقر به غزنين تاخت و بهرامشاه غزنروي   033لشكر بكشد ر چنانكه در  وال سال  "مجددا  هرهاي تسنير  ده ،

 جنرگ  به – اش برادرزاده –هرقر در ساوه با سلطان محمود  031دست نشانده خود ساخت و در جمادي الاول سال 

 ر  پرداخت
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به سمرقند لشكر كشيد تا خان سرمرقند را مطير  سرازد ر همچنرين ، بره علرت        "هرقر مجددا 005سنجر در سال 

شانده سنجر بود ناچار به خوارزم نيز لشكر كشريد )  ، پسر قطب الدين محمد خوارزمشاه كه دست ن "اتسز  "طغيان

 و قلعه هزار اسب را تسنير كرد هر چند اتسز را به دست نياورد ر   هرقر( 011ربي  الاول سال 

هرقر سنجر براي آرام كردن ماوراءالنهر به جنگ گورخان قراختايي رفت ر در اين جنگ بود كه در  010در صفر سال 

 سمرقند ( از قراختاييان  كست خورد و همسرش اسرير  رد و خرود ترمرت گرينرت ر      محل قطوان )  ش فرسني

هرقر( هيچ كدام نتيجه دلنواه ندا ت و ضعف عمرومي دولرت    050هرقرو  003لشكر كشيهاي ديگر او به خوارزم ) 

تند و  روع به ، از تركمانان ساكن ماوراءالنهر ، ك  ك  قدرت و قوت بيشتر ياف "غز  "سلجوقي باعث  د كه طوايف 

 جنرگ  بره  سنجر – نيشابور حاك  –بي رسمي در ولايات  رقي نمودند ر در آخر كار ، به توصيه مويد الدين آي ابه 

 در ترا  بود اسارت در سال يك حدودر   د اسير غز امراي دست به و خورد  كست سنجر جنگ اين در و رفت غزها

هرقر وفرات كررد و در    000بيمار  د و در چهارده  ربي  الاول سال  بعد اندكي امار  كردند ازاد را او قره 003 سال

مانند محمود بن محمرد سرلجوقي ) فروت     مرو  اه جهان ) پايتنت ( ، او را به خاك سپردندر ديگر امراي ساجوقي ،

ا هيچ كردام  هرقر( هر چند گاه گاهي كروفري با خلفاي بغداد ) المستر د، و الرا دب بالله ( نيز دا ته اند ، ام 000

قدرت قابل توجهي نيافتند ر ركن الدين ابوطالب ، طغرل بن محمد ) طغرل دوم ( ، در مبرارزات ميران  راهزادگان    

هرق ( ملكشاه بن محمود ، محمد بن محمود بن محمرد )   052سلجوقي گرفتار آمد ر مسعود بن محمد ) فوت سال 

هرقر ( اغلب با اتابك ايلد گز از اتابكان آذربايجان در  023 هرقر ( و ارسلان  اه بن طغرل ) فوت سال 055فوت سال 

زد خورد بودندر آخرين آنان ، ركن الدين ابوطالب طغرل بن ارسلا نشاه ، طغرل سوم سلجوقي بود ر كه در جنگ برا  

الاول  قتلغ اينانج در حوالي ري  كست خورد و كشته  د ر سر او را پيش خليفه الناصرلدين الله فرسرتادند ) ربير   

 هرقر( بدين طريق دولت سلجوقيان عراق به پايان رسيدر 009سال 

 اتابكان و خوارزمشاهيان

 ايرران  ولايتهراي  كره  درآمرد  صرورتي  به ،(  عربها استيلاي از  دن خارج از بعد)  ايران پهناور مملكت اداره ترتيب 

يب حكومت ، به خصو  در اواخر عصر غزنوي ترت اينر  دادند مي انجام را خود امور مستقل نيمه حالت به كمابيش ،

 و در تمام دوره سلجوقي به صورت چشمگيري توسعه و گسترش يافتر 
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تركمانان سلجوقي به سبب وسعت ممالكي كه به دست آورده بودند ، اداره آن را از حالت تمركز خارج سراختند ، )  

اصرفهان و   نيشرابور مررو،   سب رعايت اوضاع زمان ،ر سلجوقيان به تنا به خصو  كه خود نيز پايتنت رابت ندا تند (

اندك زماني نيز ، بغداد را پايتنت خويش قرار دادند ر البته ، اين غير از موقيعرت سرلجوقيان كرمران و سرلجوقيان     

آن نيز به نوبه خود متغير بود( ر به عنوان مثال  آناتولي است كه هر كدام پايتنتهاي خا  خود را دا تند ) اگر چه ،

و پرنچ مراه سررد را در جيرفرت ) قمرادين ( مري         سلجوقيان كرمان هفت ماه گرم از سال را در كرمان ) بردسير ( ،

 كيلومتر ( فاصله دا ت ر 059گتراندند كه تا پايتنت زمستاني ، بيش از چهل فرسنگ ) 

ملكت با آنان مشورت مري  در دربار خود ريش سفيدان و مربياني دا تند كه در اداره م "پاد اهان سلجوقي ، اصولا

 ولايتهراي  اداره برراي ر بودند نيز سلجوقي اميرزادگان بعضي  ( مربي يا معل )  " اتابك "كردند ر بعضي از اين افراد 

 520گاهي بعضي از اين اتابكان را مامور مي ساختند ، چنانكه طغتكين پسر تاج الدوله تتش را در سال   دست دور

و عماد الدين زنگي ) از غلام زادگان سلطان ملكشاه سلجوقي ( ماموريت موصل را يافت  هرقر مامور دمشق ساختند ،

ر همچنين ، ايلدگز ) اتابك ارسلان  اه سلجوقي ( به آذربايجان رفت ، وسلغز به فارس و اتابك مويد الدين آي آبره  

 به نيشابور و اتابك سام و عزالدين لنگر به يزد فرستاده  دند ر 

ماننرد اتابكران     تابكان موقيعت خود را تا زمان حمله مغول به ايران حفظ كرده بودنرد و بعضري از آنران،   بيشتر اين ا

بعد از مغول نيز تا سالها در ولايتهاي متكور حكومت دا تندر مهمترين و معروفترين اين   فارس و اتابكان آذربايجان،

 رزمشاهيه نيز  هرت يافته اند ر اتابكان خوارزم بودند كه به خوارزمشاهان و خوا  اتابكان،

خوارزم ، كه در كتيبه هاي هنامنشي به صورت هوارزميا و بعد از اسلام به صورت خوراسميه نيز آمرده اسرت ، نرام    

از  ناحيه اي است در سفلاي جيحونر حدود آن ناحيه از حوالي درياچه آرال تا سواحل درياچه خزر و نواحي ابيورد ،

 حون ، ادامه مي يافت و پايتنت آن خوارزم خوانده مي  د ر  رق در تمام سواحل سي

كه معمولا ترك نشرين برود و قسرمت     اين منطقه نزديك درياچه آرال و امل دو قسمت بوده است : قسمت  رقي 

غربي رودخانه كه اورگنج خوانده مي  د و فارس زبانان در آنجا ساكن بودندر پهناي رودخانه جيحون در اين نواحي 

به دو فرسنگ مي رسيد ر اين دو  هر در زمان حمله مغول بيشتر بره صرورت ويرانره درآمدنرد ر معروفتررين       گاهي

بعد از اسلام ) به خصرو  در زمران غزنويران ( ، حكرام      "اتابكان در تاريخ ايران ، اتابكان خوارزمشاهي بودند ر اصولا
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ه دنيال نام خود دا تند ، چنانكه آلتون تاش در زمان خوارزم همان عنوان پيش از اسلام خود ، يعني خوارزمشاه ر اب

 مامون نيز او از قبلر  گرديد ملقب لقب همين به يافت را  سلطان محمود كه حاجب بزرگ او بود و حكومت خوارزم

 طشرت  كره )  غرجه انو تكين ، سلجوقيان روزگار درر  دا تند را عنوان همين ، محمد بن ومامون مامون بن علي و

هرق ر ( و  529طين سلجوقي بود ( به ا اره سلطان ملكشاه سلجوقي به امارت ولايت خوارزم منصوب  رد )  سلا دار

 در واق  ، خراج ولايت خوارزم منصو  طشت خانه سلجوقيان بود ر 

 حكمرران  تاش آلتون پسر)  حبشي امير تاييد به – غرجه انو تكين ازاولاد –هرقر قطب الدين محمد  509در سال 

 هرقر عنوان حكومت خوارزمشاه را به خود اختصا  دادر 000ان ( به سمت خوارزمشاهي معين  در او تا سال خراس

پسر او ، اتسز ) اتسز = نميرا ،آنكه بايد زنده بماند ( با لقب علاء الدوله ه  اين سمت را به ارث يافت ر او برا سربطان   

هرقر ( سره برار    050و  010،  011سنجر ) در سرالهاي   سنجر پاد اه مقتدر سلجوقي در گيري پيدا كرد و سلطان

اما به علت عتر خواهي مورد بنشش   ناچار  د به خوارزم لشكر كشي كند ر هر چند در هر سه بار اتسز مغلوب  د ،

 قرار گرفت و به دليل ضعف سلطان ، در كار خود ابقاء  د ر 

  خلي و حملات قراختاييان و غزها در  ررق ايرران برود ،   بعد از اين تاريخ ه  كه سلطان سنجر گرفتار  ور هاي دا

 صرورت  بره  وسي  اي حوزه در خوارزمشاهيان حكومت ، پس اين ازر  كند  ديگر فرصت نيافت به خوارزم لشگر كشي

 ر  يافت ادامه مستقل

 

 –د ايل ارسلان فرزن – سلطانشاه سپسر  ر (قره 003)  رسيد حكومت به – ارسلان ايل –بعد از مرگ اتسز ، پسر او 

 خرود  و رانرد  بيررون  خروارزم  از را او – تكرش  الردين  عرلاء  – برادرش تااينكهر ( قره 003)  راند حك  صباحي چند

 ر   د خوارزمشاه مستقيما

هرقر با مويد الدين آي آبه ) اتابرك نيشرابور ( بره جنرگ پرداخرت و او را بره قترل رسراند          000علاء الدين در سال 

 قرار خوارزمشاهيان حمله مورد هميشه اما ، نشست حكومت به نيشابور در چند هر –مويد الدين  فرزند –رطغانشاه 

 ر  يافت پايان نيشابور در مويديه حكومت و خورد  كست غز دينار ملك از طغانشاه ، سرانجامر دا ت
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هرقر  030ه بررادرش)  سلطانشا با نيشابور در ننستين: است  ده ياد جا چند در تكش،  جنگهاي معروف علاء الدين

هرقر( صورت گرفت ر لشگر كشي ديگر او به بنارا براي سركوبي تركران   030جنگ او با برادر در مرو )   ( و بار ديگر،

انجام  د ر هر چند سپاهيان او به علت گرما و تشنگي اغلب هرلاك  رده و سرلطان  كسرت      هرق ر( 003قبچاقي ) 

 خورده برگشته است ر 

هرقر( با سلجوقيان عراق بود كه در حوالي ري با طغرل سوم ) آخرين پاد اه سرلجوقي   009سال )جنگ ديگر او در 

همدان و اصفهان را بره قتلرغ    ( جنگيد و او را  كست داد ر خوارزمشاه پس از آن تا همدان نيز پيش رفت ر آن گاه ،

 اينانج سپردر 

هرقر روي داد ، لشركر   003لي ري و سراوه بره سرال    در جنگي كه ميان سپاه خليفه و لشكريان خوارزمشاه در حروا 

 و كررد،  اصرفهان  حراك   را –هرقر پسر خود تاج الدين  اه  000خوارزم تا خوار عقب نشستند ر خوارزمشاه در سال 

 وي از پرس ر  گت رت  درر قره 000 سال رمضان 30 در وير  داد خراسان حكومت را محمد سلطان – ديگرش پسر

 جانشين پدر  د ر  – پسرش – محمد سلطان

در زمان اين پاد اه ، وض  ولايتهاي ايران دچار آ فتگي بود ر كرمان كه به تسلط ملك دينار عز در آمده بود ) اگرر  

از حيطره    چه چند صباحي به تسلط خوارزمشاهيان نيز در آمد ( به علت حملات طوايف  بانكاره و اتابكان فارس ،

الناصر لدين الله  "حاك  غور ( به تحريك خليفه  قر ( ر سلطان غياث الدين )هر 000تسلط خوارزمشاهي خارج  د ) 

 بر خوارزمشاه  وريد و قسمتهايي از خراسان را از آن خود كرد ر  "

همچنين ، به تحريك خليفه ، بعضي روساي اسماعيليه از جمله جلال الردين حسرن اسرماعيلي در قرلاع المروت و      

اين رفتارها باعث  د تا سلطان محمد خوارزمشاه به فتواي جمعي از علماي مراوراء  رودبار ادعاي خود سري كردندر 

نام ناصر خليفه را از خطبه انداخت و فرمان داد كه يكي از سادات حسيني ترمت را به عنوان خلافرت دهنرد و    النهر، 

ان عازم جنرگ برا خليفره    هرقر به همراه سپاهي از طريق همد 035خطبه به نام او خوانند ر سپس در زمستان سال 

عباسي  د ر اما ، سپاهيانش به علت سرماي  ديد در اسد آباد همدان دچار تلفات بسريار  ردند و چرون در  ررق     

هرقر ( سلطان محمرد خوارزمشراه از    030ايران آ فتگيهاي پديد آمده بود ، سلطان محمد به مرو بازگشت ) محرم 

هرقر  هر كا غر به  030ول در  رق ايران  ده بود ، تا اينكه در سال مغ طوايف حملات گرفتار      هرقر 031سال 
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تصرف مغولان در آمدر سلطان هر چند خود را به ماوراء النهر رساند ، اما در برابر لشكر مغول قادر به مقاومت نبود و 

بيمار  د   ياچه خزر () در در "آبسكون  "هرقر در جزيره  032همچنان از برابر آنان مي گرينت ر وي در  وال سال 

 و درگت ت ر 

فرزند او جلال الدين منكبرني ، كو ش بسيار كرد كه در برابر مغولان نيرويي فراه  آمورد ، اما توفيق نيافت ر او در 

جنگ پروان ) نزديك كابل ( از لشكر مغول  كست خورد و به سند گرينت ر وي در نزديكي سند از چنگيز  كست 

لي رفت تا  ايد از امراي آن ديار كه با خانواده خوارزمشاهي قوم خويش بودند كمك بگيررد ر  ديگري خورد و به ده

 002رمضان سال  03اما كار او به جايي نرسيد و از طريق كرمان و فارس خود را به اصفهان و آذربايجان رساند ر در 

ورد ر در آذربايجران سرپاه مغرول بره او     هرقر از سلطان علاء الدين كيقباد ) از سلاجقه روم ( در ارزنجان  كست خر 

رسيدند و در ديار بكر ، آخرين جنگ با آنان در گرفت و سلطان  كست خورد ر او از جنگ جان به سلامت برد ، اما 

 بردين ر ( ر قره  003در ميافارقين به صورتي ناگهاني به دست جمعي از كردان به قتل رسريد ) نيمره  روال سرال     

 ي پايان يافت ر خوارزمشاه سلسله ترتيب

 

ر ( قره 003)  پهلوان جهان محمد الدين نصر:  از بودند عبارت ، ايلدگز از بعد آذربايجان اتابكان  -اتابكان آذربايجان 

 آخررين  ور ( قره 092)  اوزبك الدين مظفرر ( قره 032)  ابوبكر الدين نصرر ( قره 030)  ارسلان قزل الدين مظفر ،

هرقر ( ر او بره جرلال الردين خوارزمشراه      000ن بن اوزبك معروف به اتابك خاموش برود ر )  ارسلا قزل اتابك ، آنان

 هرقر در گت ت ر  000تسلي   د و در الموت به سال 

 قلعره  و رسريد  فرارس  حكومت به(  بود سلجوقي طغرل خدمت در كه)  مودود سنقربن  -اتابكان فارس يا سلغريان 

تكلره   هرقر ( ، 022به ترتيب اتابك زنگي )  هرقر( پس از او ، 051د قرار داد ) خو حكومت مركز را ا كنواي و اصطنر

هرقر ( ابوبكر و محمد به حكومت رسيدند و آخرين آنان ، ابش خراتون برود كره از     003هرقر ( اتابك سعد )  023) 

 هرقر حكومت راند ر اين حكومت توسط امراي مغول منقرض  د ر  030هرقر تا سال  000سال 
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ر  رسريدند  حكومرت  بره ر قره 051 سرال  حردود  از ، اسربي  هرزار  امرراي  يرا  بزرگ لرستان اتابكان –تابكان لرستان ا

 حردود  ترا  قلمرو ان و بود ايتج آنان پايتنتر  دا ت  هرتي خان غازان زمان در كه بود افراسياب آنان معروفترين

ر زمان مغولان نيرز ادامره دا رت ر سررانجام ، در     د اتابكان اين حكومتر  كرد پيدا توسعه اصفهان و  و تر و بصره

 هرقر ( ر  302زمرررررران تيمررررررور برررررره وسرررررريله ابررررررراهي  بررررررن  رررررراهرخ منقرررررررض  رررررردند ) 

محلي متمركز ندا تند و اغلب ييلاق و قشرلاق مري كردنرد ر معروفتررين      اتابكان لر كوچك ه  كه  هرتي يافتند ،

لمرو آنان گاهي تا حدود بغداد نيز كشيده مي  در حكومت هرق (ر ق 039ايشان ،  جاع الدين خور يد نام دا ت ) 

آنان تا روزگار صفويه ادامه دا ت و بيش از بيست امير دا ته اند و در زمان  اه تهماسب صفوي منقررض  ردند ر   

 هرقر( ر 050)

غلامران   از يكري  حاجرب  سرنقر،  آق پسرر ) زنگري  الردين  عماد اتابك حكومت با  ام و جزيره اتابكان –اتابكان  ام 

هرقر (ر او در حلب حكومت يافت و بيشتر در جنگهاي صليبي با مسيحيان در نبرد بود ر  523ملكشاه(  روع  د ر ) 

پسرانش ، نورالدين محمود و سيف الدين غازي ، سالها در موصل حكومت راندندر سرانجام ، مغول بر جزيرره و  رام   

 دست يافت و خاندان زنگي موصل منقرض  د ر 

 برگزيرده  سنجار حكومت به زنگي الدين عماد جانب از ، تكين بك امراي به معروف ، موصل اتابكان –ن موصل اتابكا

 الردين  مظفر ، آنان معروفترينر   ر (قره 019 تار قره 010 ازر )  بود آنان حكومت جزو اربل و تكريب ، حران و  دند

 كومت آنان در زمان حمله مغولان خاتمه يافت رحر  بود معاصر ايوبي الدين صلاح با كه دا ت نام كوكبوري

 

  مرغرول

آسياي مركزي را همواره به مهاجرت وامي دا ته و ايرن    موقعيت نا مساعد اقتصادي، ازدياد نفوس و بدي آب و هوا،

منتلرف در چرين   حركتها در دو جهت صورت مي گرفته است: اول، مهاجرت به جنوب كه باعث تشركيل دولتهراي   

 گرديدر دوم، مهاجرت به غرب كه در دو سوي  مال و جنوب درياي خزر انجام مي  د ر 
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بره سربب    راه  مال خزر هميشه مورد استفاده اقوام آسياي مركزي در طول تاريخ بوده است، ولي راه جنوب خرزر،  

ماندر با گسترش تدريجي اسلام در ايرن  مسدود  وجود حكومتهاي مقتدر ايراني، تا انقراض ساسانيان به دست عربها، 

 راه جنوب خزر نيز براي ورود آنان گشوده  د ر  قلمرو و قبول آن به وسيله همين اقوام ،

اقتصاد  باني حاك  بر اين نواحي ، ضعيف  دن حاكميتهاي مراكز تمدن ، گسرترش كشراورزي و محاصرره  ردن     

ز تمدن و رروت باقي نگتا ت ر علت سياسي نيز در حملات صحرانشينان ، راهي براي آنان جز حركت به سوي مراك

صحرانشينان مورر بوده ، ولي نياز اقتصادي عامل اصلي حركتها بوده استر اين حملات ترا قررن  رانزده  مريلادي     

ادامه دا ت ، اما بعد از آن ديگر صورت نگرفت ر زيرا با پيدايش اسلحه آتشين ، مراكز تمدن قدرت يافتند و تقريبرا  

 به عمر حاكميت صحرانشينان در تاريخ خاتمه دادند ر 

 

مشكلات زندگي، صحرانشينان را مجبور مي كرد كه از راههاي ديگري نيز  كل زنردگي خرود را بهبرود بنشرند و     

تجارت، يكي از راههاي مه  كسب در آمد براي همين اقروام بروده اسرت ر راه ابريشر  درآمرد قابرل تروجهي برراي         

تنها صرف تامين امنيت و راحتي كاروانهرا نمري  رد، بلكره محافظرت از        ن مي كرد ر اين درآمد ،صحرانشينان تامي

 كاروانها در طول راهها ه  به عهده صحرانشينان بود ر 

چنگيز در اوايل قرن سيزده  ميلادي )هفت  هجري قمري( اتحاد قبيله اي خود را تكميل و امنيت راههاي تجراري  

ودر سپس براي تامين اقتصاد قبايل زير فرمان خود حركت را آغاز كردر حملات اوليه چنگيرز  قلمرو خود را تامين نم

به كشور چين بود كه با سقوط پكن )خانباليق( پايان يافتر وي ادامه تسنير چين را به عهده امراء و جانشينان خود 

ي اقروام آسرياي مركرزي نقرش     گتا ت و متوجه غرب گرديدر چنگيز براي گشودن راه ارتباط تجاري غرب كه بررا 

حياتي دا ت با ايجراد روابطره برا خوارزمشراهيان در صردد گشرودن ايرن راههرا برآمردر ولري ، عملكررد نادرسرت             

 خوارزمشاهيان باعث حملات زود رس مغول به دنياي غرب گرديد ر 

در حمرلات اوليره   حملات مغول ) همانند ساير اقوام آسياي مركزي ( در دو سوي  مال و جنوب خزر دنبرال  ردر   

مغول ، خراسان ويران گرديدر حملات بعدي مغول در زمان جانشينان چنگيز دنبرال  ردر پرس از نرابودي آخررين      
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مقاومت خوارزمشاهيان و تصرف نواحي قفقاز، ارمنستان و گرجستان، به آناتولي توجه  در مغولان در نبررد مشرهور   

دادن سلجوقيان آناتولي به استقلال آنران خاتمره دادنرد ر     هرقر پس از  كست 053محرم سال  35در  "كوسه داغ"

سلجوقيان آناتولي ، از اين تاريخ تا متلا ي  دن كامل آنان در اوايل قرن هشت  هجري ، تنها توانستند بره صرورت   

 يك حكومت تاب  به موجوديت خود ادامه دهند ر 

از  هرقر ادامره يافرت ر بردين ترتيرب ،     059ترا   002 سال از – جوجي فرزند –حمله به روسيه نيز به فرماندهي با تو 

 رودخانه ايرتيش تا كوههاي كارپات زير نفوذ اولوس جوجي در آمد ر 

امراي مغول در راس قواي نظامي خود ، د تهاي مغان واران را در مسير سفلاي رودخانه ارس وكورا اقامتگراه قررار   

نقاط مناسبتر بودر به همين سبب ، ايلنانان نيز پس از مستقر  ردن  دادند ، زيرا تامين علوفه در اين قلمرو از ساير 

در ايران در اين منطقه اقامت گزيدند و از همين مرغزاران  مال  رقي آذربايجان بود كه مدت يك قررن برر ايرران    

 حكمراني نمودند ر 

ي فرزندان اوگتاي و قدرت بركنار بار بود  ده متوقف عملا مغول گشايي كشور – چنگيز جانشين –با مرگ اوگتاي 

يافتن فرزندان تولي به كمك فرزندان جوجي ، منكو فرزند تولي به مقام خاني برگزيرده  ردر منكرو در قوريلتراي )     

تصمي  گرفت كه يكي از برادرانش ) موسروم بره قروييلاي ( را     "اونون  "هرقر در كنار  003مجلس مشورتي ( سال 

را به ايران بفرستد تا پس از فتح مراكز اسماعيليه و بغداد، كره    هولاكو ،  يگرش ،مامور فتح بقيه چين كند و برادر د

دو كانون سياسي و متهبي خطر ساز براي حاكميت مغولان بودند، به خصو  اسرماعيليه كره بره علرت در دسرت      

در بين النهرين  دا تن قلاع مستحك  در مسير راههاي تجاري، امنيت راهها را منتل كرده بودند، فتوحات مغول را

 و خراسران  امرور  اداره برراي  مركرزي  – ايرران  در ايلنانان استقرار تا –و سوريه دنبال كندر خانهاي آسياي مركزي 

 عردم  از استفاده با جويني خاندان نظير ايراني دولتمردان كه بود كانون اين از( ر  طوس)  بودند نموده داير مازندران

 ارد دستگاه مغولان  دند ر و داري، مملكت به مغولان آگاهي

مر( بغرداد را   3003هرقر ) 000مر( مراكرز اسرماعيليه و در سرال     3000هرقر ) 005هولاكو با ورود به ايران، در سال 

تصرف نمود و در ادامه پيشروي خود به سوي غرب، وارد سوريه گرديدر پس از تصرف  هرهاي حلرب و دمشرق در   

 كانون بزرگترين به بغداد سقوط از پس كه مصر، مماليك سلاطين از "جالوت عين"هرقر در محلي به نام  003سال 
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 رو ن مماليك با هلاكو قلمرو حدود نبرد، اين از پسر خورد  كست بودند،  ده تبديل مسلمانان متهبي – سياسي

 يل دادر تشك را طرفين مرز فرات خانه رود غربي ساحل و ماند باقي مماليك دست در فلسطين و سوريهر  گرديد

مغولان ايران به علت تابعيت خود نسبت به خان بزرگ مغول ، نام ايلنان ) تاب  خان ( بر خود گت تند ر بره دليرل   

محصور  دن ايلنانان در مشرق به وسيله اولاد جغتاي در مرزهراي مراوراء النهرر و تركسرتان  ررقي و غربري كره        

ت اين دو خانوادگي بود و از طرف جنوب  رقي به رود سند هميشه سرحد بين متصرفا  رودخانه جيحون ) آمودريا (

و پنجاب كه در زمان چنگيزخان به تصرف مغولان درآمده بود ، و از سوي  مال غربي به قفقاز و مرزهاي در بند كه 

 توسط فرزندان جوجي اداره مي  د ر ادامه پيشروي آنان براي گشودن قلمرو جديد و برقراري راه ارتباطي  رق دور

با  رق مديترانه غير ممكن گرديد ر ولي ، مرزهاي اولاد چنگيز با هيچ معاهده اي مشن  نشرده برود و برا وجرود     

تقسيماتي كه خود چنگيز انجام داد ، حكومت گسترده او تنها به عنوان دولتي  مرده مري  رد كره از نظرر قرانون      

 صحرانشينان ، سه  تمام اولادخان بود ر 

مقابل مماليك ، نزديكي آنان را به دنياي مسيحيت كه از قرنها قبل در ميان مغرولان نفروذ    عدم موفقيت مغولان در

كرده بودند )چنانكه بسياري از زنان خانها از قبايل مسيحي مغول وترك بودند( مهيا ساختر دنياي مسيحيت نيز به 

 د من وجود علت به –ليبي علت  كست در مقابل مماليك و از دست دادن  هرهاي  رق مديترانه در جنگهاي ص

 ايرن  ادامره  در يكديگر دربار به سفرا مداوم اعزام و مغولان با غرب دنياي مكاتباتر  د نزديك مغولان به – مشترك

 نبرودن  علرت  بره  امرا ر  يافت ادامه همواره  (اسلام قبول از پس حتي) نيز هولاكو جانشينان زمان در كه بود سياست

عيف  دن ايلنانان همكاري فرزندان جوجي با مماليك و حمرلات فرزنردان جغتراي از    ض و اروپايي دول ميان اتحاد

  رق )به خصو  پس از اسلام آوردن فرزندان جوجي و جغتاي( سياست ايلنانان با  كست مواجه  د ر 

بره   احاطه  دن ايلنانان به وسيله دنياي اسلام متوقف  دن حركت آنان و بروز مشكلات اقتصادي ايشان را مجبور

قبول اسلام و انجام بعضي از اصلاحات اقتصادي ، اجتماعي و تجاري نمود ر اين دگرگوني باعث برچيده  دن رسوم 

محمود را انتناب كرد و عناوين خانهراي برزرگ را از    "قبلي مغولان گرديد ر حتي غازان نيز پس از قبول اسلام نام 

سامح ديني مغولان سقوط بغداد وجود دولتمردان بزرگ ايرران  سكه ها حتف و خود را از تابعيت آنان رها ساخت ر ت
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علاقره   برالاخره ،  در دربار مغول وجود دانشمنداني كه در كانونهاي امن از حملات مغول جان سال  به دربرده بودنرد ، 

 ساخت ر مغولان به بعضي از علوم نظير نجوم طب و تاريخ نگاري زمينه ر د اين دانشها را در زمان ايلنانان مهيا 

اين امر تا آنجا قوت يافت كه بزرگترين رصد خانه عال  اسلامي در زمان هولاكو در مراغه احداث گرديد ر همچنرين  

در زمان مغول نو ته  ده ر قبول اسلام و جتب  دن مغولان در فرهنگ برترر ايرانري    با ارزش ترين كتب تاريني ، ،

  از طرف اولجايتو و احداث بناهاي برا عظمتري در  رهرهاي مراغره     تمايل آنان را به تشي  بيشتر نمود ر قبول تشي

تبريز و سلطانيه باعث فرامو ي تدريجي آداب و رسوم مغولي و  روع پيوستگي تركان و مغولان و يكي  دن ايشان 

 در ايران گرديد ر 

جرت بري وقفره   ضعيف  دن حاكميت مغول و  ورش امراي ترك و مغول در آناتولي و سركوبي آنان همچنين مهرا 

هرقر ( آغاز  ده بود و همواره ادامه دا ت و زمينه حملات بعدي  3923تركان به آناتولي كه پس از نبرد ملازگرد ) 

 آنان را به دنياي مسيحيت فراه  ساخت ر 

رقر بره  ه 210فرزند اولجايتو در سال   حاكميت نيرومند ايلنانان با آمدن هولاكو به ايران آغاز  د و مرگ ابو سعيد ،

پايان رسيد ر در زمان آخرين ايلنان ، مملكت با جنگهاي داخلي تهديد مي  د ر جواني و بي تجربگي ابرو سرعيد و   

 كل گيري حكومتهاي مقتدر محلي كه پس از واگتاري اراضي به امرا و حكام قدرت گرفته بودند و عردم نيراز بره    

داد ر از اين تاريخ دو خاندان خويشاوند امير چوپان در  قدرت مركزي و همچنين به طريقتهاي منتلف امكان فعاليت

تبريز و آل جلاير در بغداد قدرت گرفتند و  روع به مبارزه نمودندر همچنين با اينكه بسياري از  اهزادگان مغول و 

ن بره پايرا   " اهزاده خانمي ه  به عنوان خان از طرف امراي مقتدر به حكومت رسيدند اما حكومت ايلنانران عمرلا  

خود رسيده بود ر قلمروهاي دور از مركز نظير آسياي صغير ارمنستان گرجسرتان و هررات از حكومرت مغرول جردا      

  دند ر 

قررار   حكومتهاي محلي زيادي در ايران قدرت را به دست گرفتند ر آذربايجان مورد حمله آلتين اردو ) اردوي زرين (

ا مشكلات زيادي مواجه  د ر تمايلات گريز از مركز زمينداران گرفت ر ايران نيز در درگيريهاي حكومتهاي محلي ، ب

بزرگ و مبارزه آنان باب يكديگر به منظور كسب قدرت و گسترش نهضتهاي مردمي منجر به سقوط كامل ايلنانران  

 هرقر گرديد ر ارزيابي عواقب و نتايج حملات مغول در سه مرحله به طور اختصار بيان مي  ود :  205در سال 
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هرقر (: انحطاط عظي  اقتصاد ايران تقليل مساحت اراضي مزروعي، مهاجرت تروده   030تا  032ه اول ) از سال مرحل

 تقسي  اراضي ، ر د دامداري و گرايش به سوي اقتصاد طبيعي ر ها، سقوط زندگي  هري، تجديد 

تثبيرت   ن خران و جانشرينانش ،  هرقر ( : رونق كشاورزي بر ارر اصلاحات غازا 200تا سال  005مرحله دوم ) از سال 

 ميزان ماليات ، پتيرفتن سنن ايراني ، گسترش اراضي خصوصي به زيان اراضي دولتي ر 

هرقر ( : از ه  پا يدگي مركزيت طلبي ،  رروع جنگهراي خرانگي ، براز گشرت       230تا  200مرحله سوم ) از سال 

 مجدد هرج و مرج ، و گسترش قيامهاي روستاييان و كشاورزان ر 

ر زمينه فرهنگي نيز با  كل گيري دولت ايلناني روابط بين ممالك اسلامي مركز و مغررب آسريا برا چرين رو بره      د

افزايش نهاد ر با ارتباط ايران و چين ، بسياري از دانشها و هنرهاي طرفين نيز مبادله گرديد ر به عنروان مثرال مري    

تارير معماري چيني در ايران ) به خصرو  در   چنين ،توان از نفوذ معماري عهد سلاجقه و بني عباس در چين و هم

 و رنگ آبي  فاف در كا ي كاري ( نام برد ر  زمينه  كل گنبد ها ،

با تشكيل حكومت گسترده و يكپارچه مغول از اقيانوس كبير تا مديترانه و ارتباط نزديك مغولان با دنياي مسيحيت 

مر سبب  د كه اروپاييان از دانش و امكانات  رق آگاهي بيابند و ، امكان ارتباط  رق به غرب تامين گرديد و اين ا

راه  رق توسرط اروپاييران از طريرق دريرا      در صدد پيدا كردن راهي غير از قلمرو اسلامي برآيند ر در پي اين هدف ،

 گشوده  در 

  اسماعريرليره

     473 - 654    

ر ايرن فرقره، نتيجره اخرتلاف در امامرت اسرماعيل برا        از فرق منشعب متهب  يعه استر ظهو "اسماعيليه  "فرقه 

 چرون   ( ع)  صادق جعفر امام از بعد كه بودند معتقد اينانر است بوده  برادرش حضرت موسي بن جعفرالكاظ  ) ع (

 او بره  هفت دور و بوده تام ساب  كه  ده منتقل اسماعيل بن محمد امامت گت ته در پدر از پيش اسماعيل پسرش

 است ر  يافته خاتمه
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 مري  آغراز   "اسراس " امامي  و "ناطق"در اعتقاد آنان، تاريخ بشر به چند دور تقسي  مي گردد و هر دور با پيامبري 

 مري  كار روي امام هفت ناطقي، هر از پس و است نفر هفت آنان تعداد كه اند اولوالعزم پيامبران همان  ناطقان،ر  ود

ن دور او به سر رسد، پيامبر ديگري با  ريعتي نو ظهور مي كنردر ايرن   چو و است سال هزار پيامبري هر دورهر آيند

 پيامير  ريعت پيشين را نسخ مي نمايدر امام ) يا اساس يا وصي ( عال  به عل  تاويل  ريعت است ر 

 

اطن از ديدگاه اسماعيليان، افراد بشر به دو گروه تقسي  مي  وند: ويژگان يا ننبگاني كه با طي مراحل منتلف به ب

عال  يا اكثريت غير اسماعيلي كه فقط قادر به درك مفاهي  ظاهري متهب هستندر    ريعت دست مي يابند و ديگر،

عبرارت بودنرد از:     سازمان متهبي اسماعيليان بر مراتب و درجات منظمي استوار بود كه از پايين به برالا،  همچنين، 

 اب و امام رمستجيب )تازه وارد به گروه(، ماذون، داعي، حجت، ب

امامان در بعضي از دوره ها مستور و در بعضي ديگر آ كار هستندر به اعتقراد اسرماعيليان، در دوره سرتر )ياغيبرت     

امام( دعات موظف اند كه ابلاغ امر كنندر در اين دوره، فقط باب و ننبگان قادر به رويت امام هستندر آنان دوره ستر 

يدالله المهدي در قيروان مي دانندر معروفترين داعيان اسرماعيلي در ايرن دوره،   را از دوره محمد اسماعيل تا قيام عب

 ر  دا تند ايراني اصل خود كه بودند قداح  و  ( يعي ابوعبدالله به معروف) زكرويه احمد بن حسن  ابو عبدالله

ال آفريقرا( پراكنردر وي   هرقر ابوعبدالله الشيعي بتر دعوت اسماعيلي را در ميان قبايل كتامره )در  رم   002در سال 

عبيد الله المهدي را كه در سجلماسه محبوس بود، آزاد كرد و بر تنت دعوت اسرماعيليان نشراندر عبيردالله پرس از     

استقرار در قيروان، مدعي خلافت و امامت اسلام  در نام دعوت اسماعيليان به دليل انتساب به حضرت فاطمه ) س 

خوانده  در اين دعوت، به سرعت در سراسر  مال آفريقرا، يمرن،    "فاطمي  " ،(، دخت گرامي پيامبر اسلام )   ( 

 و ايران انتشار يافت ر   بحرين،  ام، فلسطين،

در اندك مدتي خلافت  يعي اسماعيلي توانست با خلافت عباسيان بغداد همپايي كنردر حتري دريراي مديترانره را     

 جوهرر درآورد خود تصرف به ه  را " جنوا "ت كندر همچنين، بندر براي اروپاييان ناامن سازد و بنادر فرانسه را غار
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 كه را " الازهر جام  " و آورد در اخشيريان تصرف از را مصرر( قره  153– 100)  الله المعزلدين دوران در سيسيلي

 ر كرد تاسيس ، است  ده گرفته – السلام عليها – ازهر زهراي حضرت نام از نامش

هرقر ( دولت فاطمي به اوج قدرت رسيد و از اقيانوس اطلس ترا دريراي    100 -130 ين خليفه )در دوران عزيز پنجم

سرخ، يمن، مكه و دمشق گسترش يافتر حتي، يكبار در موصل نام خليفه فاطمي در خطبه ذكر  د و قدرت بغداد 

يلمران و المروت و قهسرتان و    در د در مقابل آن تحقير گرديدر داعيان اسماعيلي كه از آغاز دعوت در ايرران بودنرد،   

دامغان و سيستان )كه هنوز سنتهاي باستاني و سنن و  عاير  يعي متهبان يا سابقه دارالهجره هراي خروارج را در   

هرقر( در منطقه ديل  و  100اذهان دا ت( مورد پتيرش قرار گرفتندر معروفترين آنان، ابوحات  رازي )متوفي به سال 

 دامغان و اسحاق )ابو يعقوب سگزي( در ري و حسين بن مرورودي در خراسان بودند ر عبدالملك كوكبي در گردكوه 

يوسف ابي الساج )عامل ري( را به كيش   مردآويچ زياري،  ابوحات  رازي گروهي از ديلميان را از جمله اسفار  يرويه،

ولرت سراماني دعروت او را    خود آوردر محمد ننشبي كار مرورودي را در خراسان دنبال كررد و بسرياري از رجرال د   

پتيرفتندر ولي در نتيجه دخالت سران نظامي، و لشكريان ترك تبار ساماني، بسياري از اسماعيليان و از جمله محمد 

 100ابو يعقوب سگزي ه  به دست خلف ابن احمد صفاري )متروفي بره سرال     ننشبي به قتل رسيدند و همچنين، 

 هرقر( كشته  د ر 

و تعقيب اسماعيليان به دست سلطان محمود غزنروي ادامره يافرت و بسرياري از اسرماعيليان      پس از سامانيان، قتل 

طالقان خراسان كه از ابو علي سيمجوري در مقابل محمود حمايت مي كردند، به قتل رسيدند و اسماعيليان مولتان 

اسرماعيلي خاتمره نرداد، بلكره     هند ه  تبعيد  دندر ولي، نه نتها اين كشتارها و تعقيبها به فعاليت داعيران پر رور   

 دعوت آنان در سراسر قرون چهارم و پنج  هجري ادامه يافت ر 

ناصر خسرو قبادياني بودر فعاليت او از آغاز عهد سلجوقي  رروع    اخصترين چهره مبلغان اسماعيلي در قرن پنج ، 

در  "ناصرريه   "اعيليان ، به نرام   د تبليغات ناصر خسرو در مازندران و خراسان باعث گرديد كه فرقه خاصي از اسم

 اين نواحي پديد آيد ر 
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در همين اوان ( دعات ديگر فاطمي سرگرم نشر دعوت بودنردر نرام آورتررين آنران، عبردالملك       در ناحيه جبال نيز )

عطاش و پسرش )احمد( بودندر احمد قبل از دستگيري و مرگ دلنراش خود، به حسن بن علي برن محمرد صرباح    

امير ضراب و بونج  سراج به كيش اسماعيلي در آمده بود( توصيه كرد كه به مصر برودر حسن در سال  )كه به وسيله

هرقر به مصر رفت، ولي با وجود تلاش فراوان نتوانست با المستنصربالله )هشتمين خليفه فاطمي( ملاقات كنردر   500

 گشت ر هرقر به ايران باز 521وي پس از يك سال و ني  توقف در مصر، در سال 

حسن مدت ده سال نواحي  مال و مركز و  رق و غرب ايران را براي بدست آوردن پايگاهي مناسب زير پا گتا تر 

حاك  سابق تر يز( و اسماعيليان ديل  مكان مناسب را به  هرقر با كمك قاضي حسين قايني ) 531سرانجام، در سال 

هرقر به وسيله يكي از ملوك جستاني ديل  ساخته  050سال دست آوردر وي قلعه الموت را تصرف كردر اين قلعه در 

هرقر قاضي حسين قايني را به دعوت  535 ده بودر حسن بعد از تعمير قلعه، آن را پايگاه دعوت جديد خود قرارداد 

كيلرومتري جنروب    309را، در  "دره "قهستان و خراسان فرستادر وي با كمك اسماعيليان قهستان قلعره باسرتاني   

 بيرجند و در مجاورت سيستان تصرف نمود ر   رقي

در قهستان، دولت سلجوقي را متوجه خطر دعوت اسماعيليان نمرود و آنران را بره     "دره"در ديل ،  "الموت"تصرف 

واكنش  ديدي وادار كردر امير يورونتاش در الموت و قزل ساروغ با متحد سيستاني خود )بهاء الدوله( بره حملاتري   

ابو  دست يازيدندر اما، مقاومت محصوران و مرگ ملكشاه عمليات را ناتمام گتا ت و همزمان با آن عليه اسماعيليان 

 طاهر اراني ديلمي نيز به زندگي وزير سالنورده خراسان )خواجه نظامي الملك(خاتمه داد ر 

تفاده از فتررت مررگ   گويا تقدير بر اين بود كه دستار وزارت و تاج  اهي همزاد يكديگر با ندر اسرماعيليان برا اسر   

 الله لدين المصطفي يعني او، فرزند دو ميانر قره 530 سال در و زدند  تصرف ديهاي ديگري  سلطان و وزير دست به

 بره  اسماعيليان نتيجه درر افتاد اختلاف بودند، پدر جانشيني مدعي دو هر كه ، احمد بالله المستعلي و نزار به مشهور

 ور  ردند  "نرزار "تقسي   دندراسماعيليان ايران و  ام به صرورت رسرمي طرفردار     "مستعلوي" و "نزاري" گروه دو

 از آن جدايي و ايران اسماعيليان جنبش استقلالر  دند معتقد "مستعلي" امامت به  مغرب، بلاد و مصر اسماعيليان

  ر بنشيد جديدي  ور و روح نزاريان دعوت به ، مصر
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را در الموت تصرف و آن را تعمير و نوسازي نمودندر فساد داخلري دولرت    "لمسر  "هرقر قلعه  530نزاريان در سال 

سلجوقي و نظام اقطاعي آن، نيروي اسماعيليان را در الموت و قهستان به مثابه نيرويي نجات بنش سراخته برود ترا    

ي حراك   آنجا كه منور سيمجوري )از بازماندگان خاندان كهن سيمجور( قلعه طبس مسينان را بره علرت دراز دسرت   

از سرت  تركران بره      سلجوقي، به اسماعيليان وگتار نمود و همانند او عميد مسعود زورآبادي )رئيس منطقه تر  يز(

تلاش فرزندان علاءالدين مسعود زورآبادي براي احياي خطبه نره نرام عباسريان، نتيجره      اسماعيليان پناه بردر بعدها، 

 هواخواهان خشمگين ايشان پاره پاره  د ر نبنشيد و خطيب تر يز به وسيله اسماعيليان و 

تا تر يز در  مال، و از طبس مسينان در  رق، تا طبس گيلكي در غررب، بره    در جنوب،  "دره"منطقه قهستان از 

تصرف اسماعيليان درآمدر اسماعيليان طبس گيلكي در پشت سر اميري از يك خرانواده قرديمي برا سرنتهاي كهرن      

د و در جدال فرزندان ملكشاه )بر كيارق و سنجر( به نف  بركيارق وارد كارزار  دند، كه متهبي اسماعيلي قرار گرفتن

چندان ه  موفق نبودر با محك   دن جاي پاي اسماعيليان در الموت و قهستان، آنان آماده پيشروي در نقاط ديگرر  

كيلرومتري ارتفاعرات    30در  "گنبردان دي  "يا  "گردكوه  "هرقر قلعه  501و گسترش متصرفات خود  دندر در سال 

قلعره    فتح  در در همين سال،  به وسيله رئيس مظفر مستوفي اصفهاني )حامي قديمي اسماعيليان(   مالي دامغان ،

  اه در اصفهان به وسيله احمد بن عبدالملك عطاش تصرف  د ر 

مسير راه ري به خراسان ، اين راه ، در  "لاجوردي  "و  "اردهن  "و  "استوناوند  "اسماعيليان قومس با تصرف قلاع 

 را به دست خود گرفتند و از كاروانيان باج و خراج طلب كردند ر 

هجومهاي پياپي سلجوقيان از ري، و آل باوند از طبرستان، بي نتيجه ماند و اسماعيليان سرگرم پيشروي در منراطق  

روستاهاي جنوبي منطقه بيهق رسيد و از آنجرا   همجوار بودندر در اواخر قرن پنج  هرقر نفوذ اسماعيليان قهستان به

با تصرف ديهاي نواحي ديگر در جنوب قومس، پيوستگي بيشتري با قلاع خود در كناره راه ري به خراسان به دست 

 آوردندر همچنين در خوزستان و ارجان و  منكوه ابهر ، ديهاي ديگري به دست اسماعيليان افتاد ر 

ر صاحبان حرف و فقراي  هرها و رانده  دگان از روستاها بودندر صاحبان حررف قربلا   هوا خواهان اسماعيليان بيشت

 آن در ترازه  روحري  اسرماعيليان  امرا  بودنرد،   رده  داده  سرازمان  به وسيله اخوان الصفا )اسلاف فكري اسماعيليان( 

و علما و ادبا ماننرد غزالري و    مورخان آرار لاي لابه از چنانكه) عادي مردم و روستاييان اقتصادي بعد اوضاعر دميدند
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در اين گرايش بسيار مورر بودر نفوذ اسماعيليان تا جايي رسيد كه بره خوابگراه سرنجر نيرز راه       سنايي مشهود است(

يافتند و خنجري بر بستر او فرو كردندر  هرت جانبازي اسماعيليان و وفاداري آنان به حسن صباح، هاله اي افسرانه  

د كرده بودر قلمرو اسماعيليان در قهسرتان، وسريعتر از قلمرو ران در رود برار و آنران داراي      اي در پيرامون آن ايجا

خوانده مي  در قلاع اسماعيلي در عين استقلال داخلي همگري از المروت    "محتش "رئيس واحدي بودند كه بعدها 

 اطاعت مي كردند ر 

انشين خود ساخت و او را به مشاوره با چند نفرر  هرقر حسن صباح، كيا بزرگ اميد رودباري را ج 033در اواخر سال 

از بزرگان اسماعيلي وصيت كرد و خود در گت تر مرگ حسن صباح د منان اسماعيليان را برانگينرت و المروت و   

قهستان بار ديگر مورد هجوم سلجوقيان و طبرستانيها و سيستانيها قرار گرفتر در اين راستا ترب اسرماعيلي كشري    

ادي  هرها را نابود ساختر لياقت وكارداني كيابزرگ اميد، آرزوي برانداختن اسماعيليان را نقرش  بسياري از مردم ع

در  ام مسلط  دندر آنان در ناحيه  "مصياف"و  "قدموس"و  "بانياس"بر آب كرد و به زودي اسماعيليان نزاري بر 

 و "جران  تكرام "همچنرين قرلاع    ابو ها   زيدي را آتش زدند و  ورش  ريعيان زيردي را سرركوب كردنردر      ديل ،

 رسيد جايي به فردي  كشتارهاي انجام در اسماعيليان قدرتر كردند تصرف ديل  ا كور در را "جاكل" و "مركلي "

 گت رت  درر قره 003 سال در اميد بزرگ كيار نبرد در به سال  جان آنان كارد از نيز عباسي خليفه "المستر د" كه

حراك  ري     در در دوران محمد نيز، حملات سلجوقيان ادامه يافتر در ايرن راسرتا،   وي جانشين( او فرزند) محمد و

اسپهبد علي بن  هريار باوندي حملات متعددي به رودبار الموت نمودند، تا آنجا كه از سر انسانها منراره سراختند و   

سماعيليان ه  حاك  ري و فرزند ا  در قهستان برادران سنجر بسياري از روستاها را به خرابه تبديل كردندر در پي آن،

 اسپهبد باوندي را به قتل رساندندر 

 002محمد در پناه دادن به د من ياد كرده و آن را ستوده انرد ر وي در سرال    وقاي  نگاران از گت ت و جوانمردي

نرزار    هرقر در گت ت و حسن فرزند وي به جاي او نشستر منراب  اسرماعيلي حسرن را فرزنردزاده امرام اسرماعيلي،      

مستنصر، دانسته اند كه در خانه محمد و در لباس فرزند و بر سرر ميرراث امامرت نشسرته اسرتر در سرالهاي آخرر        

حكومت محمد كيا بزرگ اميد در ميان جوانان جنبشي براي بازگشت به دوران ساده زيستي حسن صباح و احيراي  

هاي عرفاني و التقاطي خواهران آن بودنرد كره     كوه و عظمت آن زمان پديد آمدر بسياري از آنان بر اساس انديشه 

از تحمل رنج ظاهر  ريعت راحرت گردنرد و قيدوبنردهاي آن بردا رته      كساني كه باطن  ريعت را درك نكرده اند، 
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به وسيله محمد سركوب  در اما با مرگ وي بسياري از فراريان و تبعيديان به   ودر البته اين خواسته ها و ابراز آنها، 

هرقر در الموت و قهستان در معناي نمرادي و بره  ريوه     000گشتند و دو سال بعد، يعني در رمضان سال الموت باز

به فرمان وي بندهاي  ريعت از گردن مومنين اسماعيلي بردا ته  رد   بر پا  در همچنين،  "عيد قيامت"اسماعيلي 

 و آنان در اعمال خود آزاد  دند ر 

سن برانگينت و بسياري از معتقدان بره  رريعت اسرماعيلي راه هجررت در     ليكن اين امر مشكلات بسياري براي ح

 كه از هواداران  ريعت بود ر به قتل رسيد ر  پيش گرفتندر حسن نيز ، يك سال و ني  بعد به دست برادرزنش 

بره  كه مردي فاضل و درس خوانده بود و از حكمت و فلسفه اطلاعات كافي دا رت ،    پس از وي محمد ) فرزند او (

 فرمانروايي رسيد ر از معاصران معروف وي ، امام فنر رازي بوده است ر

اسماعيليان براي جتب امام فنررازي، يكي از فداييان را به ري فرستادند كه بعرد از آن روابرط امرام و اسرماعيليان     

يكي از  ان وي، حملات انر )را در آستين اسماعيليان ديده بودر در دور  حسنه  در بنابر قولي، او برهان قاط  ) كارد (

امراي سلجوقي( ادامه يافت و اسماعيليان با ساختن ديي در مقابل  هر قزوين، ايرن  رهر را بريش از پريش مرورد      

 خرود  مواضر    تهديد قرار دادندر در  ام، نزاريان از مبارزه صلاح الدين ايوبي با صليبيان سود جستند و بره تحكري   

دولت غوريان، كه در خراسان جانشين دوات سلجوقي   هرقر به بعد ( 030ت محمد ) حكوم دوره اواخر درر پرداختند

قهستان را مورد حملات مكرر قرار دادر دراين حملات، قهستان به طوري ويران  رد كره در خراسران و      مي دانست،

عمل  د و خود كرمان ضرب المثل گرديدر در  مال و مركز ايران دولت خوارزمشاهي به جاي دولت سلجوقي وارد 

 و دا رت  وجرود  اذهران  در افرراد  كشرتن  در اسرماعيليان   را مداف  مردم مي پندا تر ولي، هنوز  رهرت مروحش  

 محمرد  اتابرك  رسيد، قتل به دوره اين در كه فردي مشهورترينر كردند مي استفاده فردي قتل حربه از اسماعيليان

همدان به دست سه فدايي قهستان، به تلافي حملات او به  حوالي درر قره 032 سال در كه بود گز ايلد ارسلان قزل

 اسماعيليان كشته  د ر 

جانشرين او  ردر دوران جرلال الردين      "نومسلمان"هرقر فرزند وي جلال الدين حسن  092با مرگ محمد در سال 

ه برودر او مري   حسن دوره توقف آرمانگرايي اسماعيليان بودر ساده زيستي اوليه جاي خود را به ا ررافيتي جديرد داد  

 خواست از مواهب به دست آمده سود جويد و در كنار همسايگان خود با آرامش زندگي كند ر 
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( الله الناصررالدين ) بغرداد  خليفه و سلاطين به را موضوع اين و بردا ت دست خود عقايد از اسلافش، خلاف بر وي 

اعيليان را به زور  مشير رام سازند، با  ادماني از اسم بودند نتوانسته گاه هيچ كه سلاطيني و قدرتمندانر كرد اعلام

اين سياست درهاي باز استقلال كردند و حقوق وي را بر قلمروش به رسميت  ناختند و موكب مادر حسن در سفر 

حج، با استقبال رسمي بغداد بدرقه  در در الموت، حسن به علماي سنتيگر اهل سنت اجازه داد كه كتابنانه الموت 

بررسي قرار دهند و تمامي كتابهايي را كه نمي پسرندند، نرابود سرازندر اصرلاحات و تغييررات وي در تمرام       را مورد 

مناطق اسماعيلي، با منالفتي رو به رو نشد، زيرا در تعالي  اسماعيلي قدرت و عل  امام محور تمام امور به  مار مي 

ش اتابك از بك با منگلي، نقش مورري ايفا كردر رفتر حسن در غرب ايران محور حل و فصل امور گرديد و در كشاك

 پس از  كست منگلي ، ابهر و زنجان سه  حسن  د ر

هرقر در گت ت و محمد سوم يا علاء الدين محمد فرمانروا و امام اسماعيلي الموت  رد ر   033سرانجام وي در سال 

س از قتل عام مردم  هرهاي خراسان به فرمانروايي وي مصادف با حمله مغول و برافتادن دولت خوارزمشاهي بودر پ

دست مغولها بازماندگان اين توفان بنياد بر افكن به مناطق امن اسرماعيلي نشرين بره ويرژه قهسرتان روي آوردنردر       

اسماعيليان در اين زمان عاقلانه با مغول از در مسالمت وارد  دندر معروفترين اين مهمانران، خواجره نصرير الردين     

و كتراب   "اخرلاق ناصرري    "ط امن قهستان فرصت تاليفات زيادي يافتر وي از جمله كتاب طوسي بود كه در محي

تاليف كردر محتشمان قهسرتان، بره ويرژه      را به نام محتش  قهستان )ناصرالدين محتش  قهستان( "رساله معينيه "

رفتند كه از الموت آنان محتش   هاب الدين ابومنصور قهستان، به طوري در پتيرائي از مهمانان بدون تبعيض پيش 

 را مته  به اسراف كردند و جانشيني براي محتش   هاب فرستادند ر 

جانب خلافت بغداد را گرفت و با اسرتفاده از    فرمانرواي اسماعيلي الموت،  در منازعه خلافت بغداد با خوارزمشاهيان،

دسرتگاه باقيمانرده خوارزمشراهيان نفروذ     ماموران وي در   دامغان و نواحي غرب را ه  تصرف كردر سپس،  ضعف آن،

ر  ردند  گما رته  – علري  الردين  فنرر  الدين  رف –كردند و گروهي فدايي به خدمت وزير جلال الدين خوارزمشاه 

 علاء باد زنده" فرياد آخر لحظه تا كه حالي در  دند سوزانده آتش در زنده زنده و  د آ كار عده اين حضور  بعدها،

 ر كشيدند مي بر "الدين
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مرگ جلال الدين خوارزمشاه به اسماعيليان اين اميد تازه را داد كه  ايد بتوانند از ياس مردم براي گرايش به خرود  

استفاده كنندر همچنين پيشبيني هاي اسماعيليان نيز براي تصرف تمام مناطق جنوب دريراي مازنردران و چرين و    

مس الدين قزويني براي نابودي اسماعيليان عازم ايرران  به حقيقت نپيوست و هلاكو به تشويق قاضي القضات   هند 

اولين آماج من هست ، چون از من بگترد تو داني و اور در اين بين، علاء " در علاء الدين به خليفه بغداد پيغام داد : 

 الدين در توطئه اي به قتل رسيد كه فرزند وي يعني ركن الدين به دست دا تن در آن مته   در 

هرقر ركن الدين خور اه فرمانرواي الموت  در وي نمايندگاني به نزد مغولان و همسايگان فرستاد ولي  001در سال 

هولاكو به كمتر از تسلي  محض قان  نبودر ا راف اسماعيلي ه  خواهان تسلي  بودندر امرا، جامعره اسرماعيلي و بره     

قهستان تسلي  مغول  دندر ولي در داخرل ديهرا   آرزوي جانبازي دا تندر سرانجام، روساي گرد كوه و   ويژه جوانان،

)از جمله گرد كوه و تون و طبس مسينان( وض  به گونه ديگر بودر ساكنان دي قهرمانانه دفاع كردندر مقاومرت گررد   

  كسرت  سررانجام، ر كردنرد  مقاومت جان پاي تا نبرد، آخرين از پس افراد بقيه و  كست ه  در وبا  كوه را بيماري

 تصرف و با خاك يكسان گرديدر همچنين ، بقيه ساكنان آن قتل عام يا تبعيد  دند ر م دي و خوردند

تلاش اسماعيليان نيز بعد از آرامش حملات مغول براي تسلط دوباره بر الموت و قهستان بي نتيجه ماند و حكومرت  

 سرانجام نيافت ر  خداوند محمد نو دولت ،

تصوف به زندگي ادامه دادند ، تا آنكه در اواخر دوره زنديره و اوايرل دوره   بقاياي اسماعيليان به طور گمنام در لفافه 

 قاجاريه ، دوباره ظاهر  دندر 

  گروركاني امير تريرمور

هرقر كه ابو سعيد ) ايلنان جوان و نيرومند مغول ( در گت ت حكومت ايلنانران دچرار هررج و مررج      210در سال 

در  هر كش واق  در جنوب سمرقند فرزندي زاده  د كه تيمور  "برلاس  "خانداني از ايل  گرديد در همين زمانها ،

 در تركي به معناي آهن است ( ر "دمر "يا  "تمر  "تيمور يا  نام گرفتر)

سلسرله سرلاطين    "هرقر دوم آورد و در تاريخ ايران به نرام   033تا  220وي بنيانگتار سلسله  د كه از حدود سال 

 هرت يافت ر بعدها كه مورخان نسب نامه اي براي او درسرت كردنرد ،    "تيموريان  "يا  "گوركانيان  "يا  "تيموري 
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برلاس از خاندان چنگيز خان رساندند، ولي هيچ دليلي برر صرحت ايرن ادعرا در      "قراجارنويان  "نسب او را به امير 

 دست نيستر 

ت اعقاب چنگيز، سنت پر آ وب و مشروش  بلاد ماوراء النهر چون ديگر سرزمينهاي تحت حكوم  هنگام تولد تيمور،

بود، بود ، و دوران جواني او در اين آ وبها سپري گرديدر وي در اين سالها به آموختن فنون سپاهيگري و سرواري و  

 كار و تيراندازي مشغول  د ر با اين حال، حوادث زندگانيش تا حدود بيست و چهار سالگي چندان رو ن نيست ر 

حكمرران   هرقر جزو همراهان امير حاجي بر لاس مي يابي  كه از برابر سپاه تغلق تيمرور )  200ال س در را او بار  اول

 كا غر ، و از بازماندگان جغتاي يكي از فرزندان چنگيز ( به خراسان گرينت ر 

لق پس از آن ، تيمور به خدمت تغلق تيمور در آمد و از سوي او به حكومت  هر كش منصوب گرديد ر با مراجعت تغ

تيموري به كا غر تيمور در قلمرو حكومتي خود ، استقلال يافت و به تدريج سيطره خود را بر سررزمينهاي اطرراف   

كه از كشته  دن عموي خود   گسترش داد ر در اين روزگار بود كه امير قزغني ) پسر امير مسلاي پسر امير قزغن (

به ماوراء النهر آمرد و اميرر    ر بود و قصد گرفتن انتقام دا ت ،، امير عبد الله ، به دست امير بيان سلدوز رنجيده خاط

بيان را مغلوب و منهزم ساخت ر جمعي از عمراي منطقه از جمله تيمرور بردو پيوسرتند و از جانرب او بره حكومرت       

  هرها و بلاد ماوراء النهر منصوب  دند ر 

تيمرور خرواهر اميرر حسرين ) اولجراي         ته ،در اين ميان تيمور ه  به حكومت  هر كش نامزد گرديد ر از اين گت

ه  كه در تركي به معناي داماد است  "گوركان  "را به زني گرفت و اين امر خود ، بر اعتبار او افزود ر لقب   تركان (

 ، از همين ازدواج براي تيمور حاصل  د و عنوان او و سلسله اش قرار گرفت ر 

ماورء النهر لشكر كشيد و امير حسين را مغلوب نمود ر تيمور باز به خردمت   تغلق تيمور براي بار دوم به اندكي بعد ،

تغلق تيمور درآمد و در حكومت  هر كش مستقر گرديد ر امرا تيمرور كره چنرد روزي امرارتي فراترر از محردوده ،        

بود ر از اين  هركش يافته و در ماوراء النهر  هرت و قدرتي به دست آورده بود ، ديگر به حكومت اين  هر خرسند ن

رو ، با امير حسين برادر زن خود ، همراه گرديد و به خوارزم و خراسان رفت ر و چون سپاه تغلق تيمور در تعقيب او 

 آواره و سرگردان  در   بود ،
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در حين كشرمكش و جنرگ و    تا آنجا كه در سيستان ،  اين دوران سرگرداني براي وي بسيار د وار و پر حادره بود ،

از ناحيه پا و  انه راست زخمي توان فرسا بردا ت كه آرار آن ترا   به علت دزدي يا راهزني ، مردم و احتمالا جدال با 

) تيمورلنگ  "تامرلان  "خواندند و ه  اكنون نيز در اروپا به نام  "لنگ  "پايان عمر باقي ماند ر به همين علت او را 

  هرت دارد ر   (

 201ز به همراه امير حسين به ماوراء النهر تاخت و سمرقند را متصرف  رد ) سرال   تيمور با پس از التيام جراحات ،

هرقر(ر هر چند اندكي بعد الياس خواجه توانست آن دو را  كست دهد ) جنگ لاي ( ، ولي بر سمرقند دست نيافتر 

خصو  كه الجراي  ديري نگت ت كه ميان اين دو امير رقابت در گرفت و دوستي آنان به د مني مبدل گرديد ر به 

نيز در اين ميان در گت ت و آخرين ر ته ارتباط برين آن دو اميرر بلنرد      زن تيمور و خواهر امير حسين (  تركان )

 پسررش  دو با حسين اميرر قره 223 سال رمضان ماه در و  د  پرواز گسسته  در سرانجام امير در اين مبارزه پيروز

ب ، قوريلتا ،)  ورا ( يي مركب از علما و امرا و وجوه و اعيان ماوراء النهرر  رقي بر پيروزي از پس تيمورر   دند كشته

هرقر ( را مي توان سال آغاز سرلطنت   223تيمور به سلطنت انتناب  د راين سال )   تشكيل داد كه در اين قوريلتا ،

 مستقل و مبدا تاسيس سلسله تيموريان دانست ر 

همراه به سرزمينهاي اطراف خود دست اندازي مي كررد ر   سر فرود نمي آورد ،تيمور كه تنها به حكومت ماوراء النهر 

هرقر چهار بار به خوارزم لشكر كشيد و سرانجام آن ايالت را ضميمه ممالرك   233هرقر تا  221وي در خلال سالهاي 

لره بررد و   خويش ساخت ر در ضمن اين لشكر كشيها ،وي به سمت كا غر و مغولستان و سرزمين اويغورها نيرز حم 

قمر الدين دو غلات را به د ت قبچاق متواري ساخت ر تيمور در تعقيب او به د ت قبچاق در آمرد و نرواحي برين    

سيحون و درياچه خوارزم تا درياچه خزر را مسنر ساخت و حكومت آن مناطق را از جانب خود به توقتمش خران )  

 در را الدين غياث ملك سپاه و  ز آن به خراسان تاختسپردر پس ا  يكي از  اهزادگان دودمان جوجي پسر چنگيز (

 سرال  در تيمرور  زدند،ولي قيام به دست  هر اين اهالي چه اگرر(ر قره 231 ) كرد تصرف را هرات  هر و  كست ه 

 حكومرت  او متعلقران  و كررت  الردين  غياث ملك قتل با و درآورد خود  تصرف به قط  طور به را  هر آنر قره 230

رت را برانداخت ر در بازگشت تيمور به ماوراء النهر ، خواجه علي مويد ) آخرين فرد از سربداران سبزوار ك آل خاندان

 ( از در اطاعت در آمد ر 
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هرقر تيمور مازندران را به تصرف خود درآورد و در تعقيرب اميرولري ترا ري وسرلطانيه پريش رفرت و        230در سال 

گنردمير   "گام سيد كمال الدين پسر مير قوام الدين مرعشي معروف به هرقر به آمل بازگشتر در اين هن 232درسال

) ميربزرگ( به قدم اطاعت پيش آمد و تيمور مازندران را همچنان به اولاد سيد قوام الدين سرپرد و بره سرمرقند     "

 بازگشت ر 

اين سفر جنگي كه هرقر تيمور براي جلوگيري از تحريكات سلطان احمد جلاير از جيحون گت ت ر در  233در سال 

 هرت يافت ، وي همدان و تبريز را متصررف  رد و در گرمررود      "يورش سه ساله  "سه سال به طول انجاميد و به 

آذربايجان ، امير ولي را گرفتار و هلاك نمود ر همچنين به سركوبي ملك عزالدين لر  تافت و بر او دست يافت ر در 

ير تيمور بود به زخ  تيري هلاك  رد ر برا مررگ خواجره علري مويرد       همين سفر خواجه علي مويد كه در ركاب ام

هرقر گرجستان و ارمنستان و  هرهاي بايزيد و ارزنجان و ارزته  230سلسله سربداران منقرض گرديد ر تيمور تا سال 

تاد ر پرس از  الروم ، را تسنير كرد ر  هر وان نيز ) در تعقيب قرامحمد تركمان قره قويونلو ( به دست سپاه تيمور اف

آن به جانب سرزمينهاي سلاطين مظفري يعني اصفهان و يراز روي نمود و خود را از همدان و گلپايگان به اصفهان 

رسانيد و كشتار فجيعي به راه انداخت ر در اين حمله هفتاد هزار تن از مردم اصفهان به دست سپاهيان تيمور كشته 

منارها برپاي  د ر پس از اين كشتار وحشتناك تيمور به  يراز رفرت و    دند و به دستور تيمور از سرهاي آنان كله

هرقر( ر اما چون خبر خبر عصيان توقتمش بردو رسريد قلمررو آل مظفرر را برين       230آن  هر را تصرف كرد ) سال 

  اهزادگان مظفري تقسي  كرد و خود  تابزده به سمرقند بازگشت ر 

رويي با قمر الدين دو غلات فرستاد ر وي د من را مغلوب كرد و قمر الردين  تيمور پسر خود ) عمر  يخ ( را به رويا

 هرقر( ر  209به نزد توقتمش گرينت ر پس از آن  هر خوارزم گشوده  د و ويران گرديد ) 

 تيمورر گرينت و خورد  كست  يخ عمر از نيز بار اينر آمد در ماوراءالنهر ب ديگر  هرقر بار 203توقتمش در سال 

هرقر در ساحل رود اتل ) ولگا ( او را به سنتي  كست دادر تيمور پس از  201قيب توقتمش  تافت و در سال تع به

و ناحيه غزنين و كابل )افغانستان( را به نوه خود )پير   حكومت خراسان را به پسرش )ميرانشاه(  مراجعت از اين سفر،

سركوبي امراي محلي و عناصر منالف عرازم ايرران  ردر    هرقر به قصد  205سپرد و بار ديگر در رمضان سال   محمد(

 رهرت يافرتر تيمرور ابتردا بره گرگران و         ،"پرنج سراله    "اين سفر جنگي او پنج سال به طول انجاميد و به يورش 
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مازندران رفت سيد كمال الدين مرعشي را كه به منالفت برخاسته بود مغلوب كرد و سيد كمال الدين و پسرانش را 

محرل سرلطان آبراد بعردي و اراك امرروزي ( بره        تبعيد نمودر پس از آن از راه ري و سلطانيه و كرهرود )به خوارزم 

 و تر رفت ر در آنجا  اه منصور امير مبارزي از برابر وي به  يراز گرينت و تيمور او را تا فارس دنبرال كررد و در   

آل  "نصور كشته  د و برا مررگ او دولرت    نزديكي  يراز بين آن دو جنگ سنتي روي داد كه در اين جنگ  اه م

پايان گرفتر همچنين تمامي افراد آن خاندان نيز به دستور تيمور در قصربه مهيرار قمشره     "مبارزيان  "يا  "مظفز 

 كشته  دند ر 

تيمور حكومت فارس را به پسرش عمر  يخ سپرد و خود به قصد تنبيه و سركوبي سلطان احمرد جلايرر بره سروي     

راق عرب  تافت و قرامحمد تركمان را مغلوب ساخت ر سلطان احمد به  ام گرينت و بغداد و ديگرر  آذربايجان و ع

 هرهاي بين النهرين مانند كويت ، واسط و بصره به دست سپاه تيمور افتاد ر در اين سفر بود كه عمر  يخ در چهار 

 به پسر وي پير محمد بنشيد ر  فرسني بغداد به زخ  تير مردم آنجا به قتل رسيد و تيمور حكومت فارس را

هرقر به فتح ارمنستان و گرجستان گت ت ر پس از آن ، توقتمش خان بار ديگر سر به طغيان بردا رت و   200سال 

هرقر(ر تيمرور بره دنبرال او ترا      202 تيمور از راه دربند و اران به د ت قبچاق رفت و توقتمش خان را  كسرت داد ) 

و مسكو ) مكس ( را نيز گرفت و غرارت كررد ر سرپس بره آذربايجران برگشرت و        اعماق استپهاي روسيه پيش رفت

هرقر عازم سمرقند  د و فرمانروايي خراسان  203حكومت آن منطقه را به پسر خود ميرانشاه سپرد و در  وال سال 

 را به پسر ديگرش )  اهرخ ( تفويض نمود ر 

ر پشت زين نشست و اين بار به عنروان جهراد برا كفرار غرازم      پس از استراحتي نه چندان طولاني ، بار ديگر تيمور ب

هرقراز  393هرقر ( و پس از عبرور از تنگره خيبرر در اوايرل سرال       399هندوستان  د ر وي ابتدا كابل را فتح كرد ) 

غلبه كرد  "پاني پت  "رودخانه سند گت ت و بر سپاه سلطان محمود دوم ) از ملوك تغلقي هند ( در محلي به نام 

بر دهلي دست يافت و آن  هر را نيز به باد غارت داد ر پس از آن ، به سمر قند بازگشت و به سفر جنگي ديگرري   و

هفت ساله معروف  د رتيمور ابتدا  "به ايران و عراق روي آورد ر اين سفر جنگي هفت سال طول كشيد و به يورش 

كارهاي ز ت او مي پندا ت ، بره قترل رسرانيد ر آن     به آذربايجان رفت و معا ران و نديمان ميرانشاه را كه محرك

هرقر  رهر سريواس و ملاطيره و     391گاه به  هرهاي گرجستان و آسياي صغير حمله برد ر در اوايرل محررم سرال    
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سواحل جنوبي درياي سياه را تسنير كرد و آن مناطق را به قراعثمان با يندري ) جد سلاطين آق قويونلرو ( سرپرد   

ربير  الاول   33را گو رمالي دهرد ر وي در     تا الملك الناصر فرج برجي ) فرمانرواي مصر و  رام ( خود به  ام رفت 

هرقر حلب را تصرف و غارت كرد ر سپس دمشق را نيز تسنير نمود ر تيمور پس از غرارت و قترل عرام در     391سال 

پيامبر اسلام ندا ته انرد ( ، بره     هر دمشق ) به بهانه آنكه مردم دمشق نيت نيكو و رفتار مطلوب نسبت به خاندان

 391ذيقعده سرال   02جانب بغداد  تافت تا مگر بتواند ريشه نفوذ سلطان احمد جلاير را براندازد ر تصرف بغداد در 

هرقر انجام  د و قتل عام عظيمي در آنجا در گرفت ر پس از اين كشتار و تاراج ، تيمور عازم جنگ با سلطان عثماني 

يا در محلي نزديك  رهر   مر ( 3590هرقر ) يوئيه  395ذي الحجه سال  30 د ر جنگ نهايي در  "د ايلدرم با يزي "

واق   د ر سلطان عثماني مغلروب  رد و بره اسرارت در آمرد ر او را در قفسري         انگوريه يا آ نقره ) آنكاراي امروزي (

 هرقر ( ر  390محبوس ساختند ر سلطان ه  از آن بدبنتي و گرفتاري در گت ت )  عبان 

بعد از اين فتح پر كوه ، تيمور دست به تاراج  هرهاي آناتولي گشود و تا  هر از مير پيش رفت و آن  رهر را نيرز   

تسنير و غارت كرد ر در نتيجه اين فتوحات الملك الناصر كه از پيروزيهاي تيمور به وحشت افتاده بود رسرولي نرزد   

 به نام او كند ر  د من فاتح فرستاد و پتيرفت كه سكه و خطبه

سريور غرتمش ) پسرر اميرر      تيمور تا اين تاريخ به طور مستقل سكه و خطبه به نام خويش نكرده بود بلكه در آغاز ،

دانشمند جه ( را ، كه از دودمان جغتاي پسر چنگيز بود ، در ظاهر به سلطنت بردا ت و پس از مرگ سيور غتمش 

هرقر تيمرور كره    390سلطنت بنشيد ر با مرگ سلطان محمود در سرال  را عنوان   سلطان محمود خان (  ، پسرش )

 به نام خويش سكه زد و دستور داد تا در منابر به نامش خطبه بنوانند ر   ديگر خود فاتحي چون چنگيز  ده بود ،

تيمور پس از هفت سال به سمرقند بازگشت ر وي در صدد تهيه سپاه عظيمي براي فتح چين برآمرد و برا دويسرت    

هزار سپاه عازم فتح آن مملكت  د ر اما در اترار به سبب برف و سرماي سنت متوقف  د و براي دف  سرما دسرت  

رسيده بود حرارتي پديد آورد ،  23به  رابنوري زد ر از آنجا كه  راب نتوانست در بدن آن مرد كه سال عمرش به 

 عبان  32  مار  د ر ه  در آن بيماري در گت ت )دست به نو يدن عراق زد و در اين كار چندان افراط كرد كه بي

  هرت دارد ر  "گور امير   "ر جسد او را به سمرقند بردند و اكنون گور وي به نام  هرقر ( 392سال 
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  ريفته  و پررواز  بلنرد  و هو رمند  و انرديش  دور حرال  عين در و غارتگر ، پردل ، باز نيرنگ ، سنگدل مردي تيمور 

انگري بود و در ضمن به صحبت علما نيز دلبستگي دا ت ر چنانكه  يخ  مس الدين محمد وير و غارت و خونريزي

جزري را از عراق عرب ، و  يخ مسعود بن عمر تفتازاني را كه در هرات در خدمت ملك غياث الدين پير علي بود به 

قند فرستاد و مي خواست كه سمرقند خواست و آنان را گرامي دا ت و ابن عربشاه را در دمشق يافت و او را به سمر

ابن خلدون را نيز به سمرقند فرستد ، اما آن مرد هو مند به بهانه آوردن كتب خويش از مصر ، گريبران خرود را از   

 چنگ تيمور ها نمود ر 

تيمور در جاه طلبي و بلند پروازي خود هيچ مانعي نمي  ناخت و به هيچ متهب و آيين خاصري اعتقراد ندا رت ر    

در سفر نامه خود آورده است ر با ايرن حرال در ظراهر     "كلاوينو  "نوارگيهاي مفرط او و سردارانش را  رحي از مي

اولياءالله و عارفان را گرامي مي دا ت ر اين  يوه وي تا بدان حد بود كه حتي در خراسان به زيارت مرزار ابوالقاسر    

 خراساني مي رفت و از او همت مي طلبيد ر 

از هر جا كه برود (    قند بسيار كو يد و هر جا هنرمندي يافت و استاد نادره كاري سراغ كرد )وي براي آباداني سمر

به سمرقند فرستاد ر در آن  هر كاخهاي مجلل و باغهاي فراوان ايجاد كرد ر تيمور آن باغها را به اسامي باغهايي كه 

ت قراجه ر همچنين ،  هر كهرايي بره نامهراي    در سرزمينهاي مفتوح پسنديده بود نام نهاد مانند باغ  مال ، باغ تن

مصر ، دمشق و  يراز ايجاد كرد ر كلاوينو از نقش  ير و خور يد در سراپرده تيمور ياد مي كند ر نقش مهر او سه 

 درج  ده بود ر  "راستي رستي  "دايره كوچك بود كه در ذيل آنها عبارت 

يني از تركستان  رقي امروز ، از ختن و يارقند، ترا از ميرر برر    تيمور از فاتحان بزرگ تاريخ بوده است ر وي بر سرزم

كنار درياي مديترانه و از استپهاي روسيه و  هر مسكو تا دهلي ) پايتنت هند ( فرمانروايي كرد ر البته بيشرتر ايرن   

و گسرترده وي  سرزمينها را به صورت دائ  نگه ندا ت بلكه تنها آنها را غارت كرد و رها نمود ر برا ايرن حرال ، قلمرر    

يعني سرزمينهاي آن سوي سيحون در جروار خانرات آق اردو و مراوراءالنهر ) كره هسرته       مشتمل بود بر مغولستان ،

و سيسرتان ، افغانسرتان     ، خوارزم در مسير سفلاي جيحون و خراسان ) پايگراه آل كررت (    مركزي حكومت او بود (

تنتگراه آل جلايرر برود و نرواحي گرجسرتان و ننجروان و اران و        عراق ، عج  ، آذربايجان و عراق عرب كه گرگان ، ،

موغان ) مغان ( و  روان و سراسر ارمنستان تا اطراف درياچه گوگچه الي ارزنجان كه مرز قلمرو تيمرور و حكومرت   
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كره )  و سراسر فارس )  يراز ( و يزد و كرمان و اصرفهان    عثماني بود و نواحي آمد و ماردين ) مركز ملوك ارتقيه (

 را او وسي  قلمرو نواحي اين كه خوزستان و لرستان و(  مرعشي سادات مقر)   حوزه حكومت آل مظفر ( و مازندران

 ر داد مي تشكيل

  جانشينان

فرسني  هر سمرقند در گت ت ر از آنجرا   20  در هرقر در اترار واق 392 عبان سال  32امير تيمور روز چهار نبه 

كه او مردي نا آرام بود و نيز بيشتر از هفتاد سال از عمرش گت ته بود و تازه از سفر جنگي يرا يرورش هفرت سراله     

خود به ايران و عراق و سوريه و آسياي صغير باز گشته بود ، باز دست به سفر جنگي مهمتري در مشرق زد ر هردف  

جنگي ، تصرف بلاد ختا يا چين بود ر مورخان ، نه علت  تاب او را به اين سفر و نه علرت ايرن سرفر در    از اين سفر 

بيان كرده اند ر  رف الدين  زمستان ، ) كه سرماي سنتي بر د تهاي آسياي ميانه و تركستان حكمفرما مي  ود ( ،

كه تا آن موق  جنگ با مسلمانان و غارت و  مي گويد : او مي خواست كفار گناهان خود را "ظفرنامه  "يزدي مولف 

 گشتا رايشان بود بپردازد و اين بار به جنگ با كفار يا جهاد و غزا برود ر 

اين تحليل درست نيست و اگر تيمور جنگ با مسلمانان و ويراني  هرهاي اسلامي و كشتار بي رحمانه مسلمانان را 

 هوت جهانگشرايي و آدم كشري و غرارت امروال را در حرد اعلري        گناه مي دانست ، به اين كارها دست نمي زد ر او

 جنگري  سرفرهاي  ماننرد  ، جنگري  سفر اين علت كه است مشن ر  كرد نمي فرق او براي كافر و  دا ت و مسلمان

 سرپاهيان  توانست نمي او كه بود آن "ظاهرا سفر اين در او  تاب علت واق  درر  بود اموال غارت و كشتار ، ديگرش

خود را كه بيشتر از قبايل ترك و ترك مغول بودند ، در فراغت نگاهدارد ر تمام معيشت اين افراد جنگري ، از   فراوان

غارت  هرها و دهات تامين مي  د و آنان نمي توانستند مدت زيادي بيكار بنشينندر تامين منرارج ايرن عرده كره     

ر علاوه بر اين ) چنانكه بارهرا ديرده  رده برود (     بيشتر از دويست هزار نفر بودند ، محتاج صرف مبالغ هنگفتي بود 

روساي قبايل هميشه قابل اعتماد نبودند و هيچ اطميناني نبود كه به هنگام فراغت دسرت بره كارهراي خطرنراكي      ،

نزنند ر به خصو  كه  هر سمرقند در آن زمان تبديل به گنج خانه اموال غرارت  رده جهران گشرته برود و نمري       

دگان حري  روسا و امرا واق  نشود ر خاصه آنكه تيمور نسبت به بيشتر فاتحان و جنگجويان ، توانست مطمح نظر دي

عمر زيادي كرده بود و همه منتظر روزي بودند كه او بميرد تا هر كسي از اين گنج سهمي ببرد ر اما ، اينكه چررا او  

http://www.farhangsara.com/fhistory_teymorian.htm
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ان را در ناحيه چاچ ) تا كندفعلي ، كه در براي اين بود كه سپاهيان زمست "در زمستان به اين سفر اقدام كرد ظاهرا

ملايمتر دارد ( ، بگترانند و در آغاز بهار لشكر كشي آغاز  ود ر همچنين سپاهيان بتواننرد از   "زمستان هوايي نسبتا

آب و سرسبزي صحرا براي اسبان و چاپايان استفاده كنند و تيمور ه  بتواند به موق  خود را با سپاهيان به مرزهاي 

 يخ همه سيحون و جيحون گترهاي و  د سنت بسيار سال آن در  - انتظار خلاف بر –زمستان  برساند ر اما ،چين 

 از و افكند اقامت رحل اترار در وي ناچار بهر نگرديد ممكن سپاه عبور كه  د چنان ها گردنه در برف ارتفاعر  بستند

ا افراط كرد كهبه مرضي مهلك دچار  د و در گت ت ر با آنج تا كار دراين امار  برد پناه عرق و  راب به سرما  دت

انتشار خبر مرگ تيمور آ فتگي عظيمي در اردو به وجود آمد ر از آنجا كه كسي نيرز در اردو نبرود كره رهبرري آن     

 سپاه بزرگ را به عهده گيرد ، امرا و  اهزادگان همه به فكر خود افتادند و چش  غارتگران و آزمندان نيز ، در درجه

اول به اموال و ذخاير اردو و در درجه بعد به ذخاير و اموال سمرقند نگران  د ر آنا در ظاهر خواستند وانمرود كننرد   

 كه مي خواهند نقشه جنگي تيمور را دنبال نمايند ، اما همگان اين را به  وخي بيشتر  بيه مي دانستند ر 

دختري تيمور و جواني بي پروا و نابنرد بود ( جناح چرب   يكي از  اهزادگان ، به نام سلطان حسين ميرزا ) كه نوه

پراكنده ساخت و خود به سرعت عازم سمرقند  د تا از ديگران پيشي بگيرد و گنجهاي  "يسي  "لشكر تيمور را در 

آن  هر را تصرف كند ر انتشار اين خبر ، ترس و اضطراب نهاني را آ كار ساخت و هر كس به فكر خود افتاد ر تيمور 

در حيات خود پير محمد جهانگير ) پسر محمد سلطان نبيره خود ( را به عنوان وليعهد خود تعيين كرده بود رپدر و 

جد اين وليعهد هر دو در حيات تيمور در گت ته بودند و تيمور ه  به سبب علاقه  ديد به اين دو اين نبيره خرود  

و مملكتي بلكه فقط به علاقه عاطفي ( ، جانشين خرود  را كه فقط بيست و نه سال دا ت ) نه به ملاحظات سياسي 

 ساخته بود ر پير محمد جهانگير در حين مرگ تيمور حكومت قندهار را دا ت ر 

اين وصيت نامه نشان مي داد تيمور كه در خصايل نظامي و رهبري سياسي سر آمد افراد روزگار خود برود از لحراظ   

ضعيف و ناتوان بود ر اگر چه يكي از پسران او بره نرام ميرانشراه دچرار     مملكتداري و پيشبيني سياسي و آيند نگري 

اما پسر ديگرش ،  اهرخ چنانكه بعد رابت  د از لحاظ كمال عقلري و خصرايل فرردي و      آ فتگي دماغي  ده بود ،

ياقت بي بهره سياسي و نظامي بر جسته بود ر به غير از او در ميان نوه هاي تيمور نيز كساني بودند كه از  جاعت و ل

نبودند ر همچنين او كه به نبيره خود علاقه مند و او را به وليعهدي برگزيده بود لازم مري نمرود او را در ايرن سرفر     

 وي به دسترسي –  د ه  واق  كه –همراه خود آورد و يا لااقل او را در سمرقند بگتارد تا اگر حادره اي واق   ود 
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ور دستي ) مانند قندهار ( حاك  كرده بود كه در حين مرگ به او دسترسي ممكن د جاي در را او ، امار  با د آسان

 نبود ر البته ، لازم به ذكر است كه نبيره او نيز از لياقت و كارداني بي بهره بود ر 

 بره (  برود  تا ركنده )  چراچ  در كره  را – ميرانشراه  پسر –به هر حال اميران و سرداران سپاه اميرزاده خليل سلطان 

مت بردا تند ر او ه  خود را به سمرقند رسانيد و در پناه حصار آن كه بسيار مسرتحك  برود برر امروال تيمرور      حكو

دست يافت و همه  اهزادگان ديگر را در برابر عمل انجام  ده قرار دادر خليل سلطان اهل سياست و حكومت نبود ر 

ه و خود را به كلي در اختيرار او قررار داد برود ر    وي از زمان تيمور دل در گرو عشق يكي از زنان بي اصل نسب بست

پس از رسيدن به حكومت سمرقند ، همه امور را دراختيار دلبر خود مي نهاد و بي مصلحت او كاري انجام نري داد ر  

سرانجام  يرازه كارها طي مدت چهار سال به كلي از ه  گسينت و خزاين تيمور همه در وجه اطرافيان طماع و بي 

 تنگدسرتي  در – برود  آذربايجان روانه كه حالي در –صرف  د ر او پس از آنكه خود را تسلي   اهرخ كرد  لياقت او

 ر  داد جان

 اهزادگان و نوادگان تيمور در آذربايجان و عراق و فارس هر يك در خيال سلطنت به جان يكرديگر افتادنرد ر ايرن    

ه از اين همه آ وبها بهره برد ، تنها  اهرخ بود ر  اهرخ مناطق عرصه تاخت و تاز و غارت آنان قرار گرفت و كسي ك

ربي   35و ميرانشاه ، دو پسر از پسران متعدد تيمور ، پس از مرگ او در قيد حيات بودند ر  اهرخ در روز پنج  نبه 

كه هرقر ) يعني در بيست سالگي ( از سوي پدر به حكومت خراسان  200هرقر متولد  د و در سال  220الاول سال 

هرقر يهني در حدود يك ماه پس از مرگ تيمور ، خود را  392مركز آن هرات بود ، منصوب گرديد ر در رمضان سال 

 در هرات پاد اه خواند ) خليل سلطان ه  در رمضان اين سال در سمرقند خود را پاد اه خوانده بود ( ر 

ر هرات و خراسان كه مركز جغرافيايي متصرفات  اهرخ ه  از عقل و كفايت و  جاعت بهره مند بود و ه  بودن او د

تيمور محسوب مي  د ، موقعيتي خا  و استثنايي براي او ايجاد كرده بود ر او نيز نتوانست ه  از ايرن موقعيرت و   

ه  از اختلاف و كشمكش  اهزادگان ديگر حداكثر استفاده را به عمل آورد تا آنجا كه قسمت مهمري از متصررفات   

 از را سرمرقند ر قره 333 سال در و گرفت را مازندرانر قره 390 سال در اور  كرد تسنير –دك مدتي ان در –پدر را 

 تصررف  از فرارس ر قره 332 سرال  درر  درآورد خرود  اقتدار حوزه در را ماوراءالنهر و نمود خارج سلطان خليل تصرف

كرمان ه  ضرميمه متصررفات او  رد ر     رقره 330 سال درر  گرديد او متصرفات جزو و آمد بيرون تيمور ديگر احفاد
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هرقر به آذربايجان لشكر كشيد ، قرايوسف قره قويونلرو در حروالي تبريرز در گت رت ر      301هنگامي كه وي در سال 

هرقر دوباره به آذربايجان روي آورد و ميرزا اسكندر  310بدين ترتيب ، آذربايجان نيز جزو ممالك او گرديد ر در سال 

بلرخ ،   ا  كست داد ر سرانجام ) پس از چهل و سه سرال سرلطنت ( ، در حرالي كره خراسران ،     ر – قرايوسف پسر –

بدخشان ، ماوراء النهر ، تركستان ، زابلستان ، گرگان ، مازندران ، عراق ، فارس ، كرمان ، سيسرتان و آذربايجران در   

عرازم اصرفهان گرديرد ر او در      ، نقز (تصرف او بود ، براي خواباندن  ورش نوه خود ) سلطان محمد ، پسر ميرزا بايس

 هرقر در حوالي ري در گت ت ر  309ذي الحجه سال 

سلطنت چهل و سه ساله  اهرخ ، دوره آرامش در خراسان و مراوراءالنهر و بيشرتر نرواحي ايرران برود ر پسرران او ،       

و الغ بيك ) كه حاك  سمرقند  كه مدتي حاك   يراز بود ( و بايسنقر ) كه در هرات اقامت دا ت ( ابراهي  سلطان )

همگي دانشمند و دانش دوست و مربي اهل عل  و هنر بودند ر در زمان او صناي  ظريف مانند خط ، تتهيب ،  بود ( ،

تجليد و مينياتور به تشويق  اهزادگان به اوج خود رسيد ر فرزندان عمر  يخ هر  كره مردتي در  ريراز و اصرفهان      

 و رياضري  در و برود  دانشمند معني تمامي به –  اهرخ پسر –و هنر بودند ر الغ بيك حكومت دا تند ، مربيان عل  

 ، دانرش  لحراظ  از اور  اسرت  بروده  بيك الغ معروف زيج و سمرقند رصدخانه ، وي آرار ازر  دا ت كامل مهارت نجوم

صرف مسائل علمي مي  د ،  او اوقات كه آنجا از ، امار  اند دا ته حكومت  رق در كه است بوده  اهاني تمام سرآمد

از لحاظ بينش سياسي و رهبري نظامي بسيار ضعيف بود و فقط در سايه قدرت پدر و آرامش و رفاهي كه در زمران  

او در خراسان و ماوراءالنهر به وجود آمده بود ، توانست كارهاي علمي خود را دنبال كنرد ر پرس از مررگ  راهرخ ،     

لغ بيك ظاهر  د ، ) تا آنجا كه از اداره امور و رفتار  ايسرته برا پسررش نيرز     ضعف سياسي و ناتواني و بي كفايتي ا

 ر  رسيد قتل بهر قره 301 سال در –پسر خود  -بازماند( ر عاقبت به دستور عبدالطيف ميرزا

 اهرخ در سياست نيز فعال بود چنانكه با چين و هند و مصر روابط سياسي دا ت ر همسرش گروهر  راد آغرا ، در    

عمر بر او مسلط بود ر گوهر  اد اهل خيرات بود و مسجد معروف گوهر  اد در مشهد و مدرسه گوهر  اد در  اواخر

 هرات ، از آرار اوست ر

 فرزندان  اهرخ 
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پس از مرگ  اهرخ ، اولاد و احفا او نتوانستند با يكديگر توافق كنند و مدتي با ه  در كشرمكش بودنرد ر سررانجام    

 سرلطنت  سال 39 مدت اور  نشست تنت بر هرات در و آمد غالب ديگران بر – يسنقر با پسر – ،ميرزا ابوالقاس  بابر

 از و بدخشان ولايت ، دامغان ، سمنان ، مازندران ، خراسان ، افتاد اتفاقر قره 330 سال در كه مرگش زمان تا و كرد

ر اگرر چره ، بره گفتره ، عبردالرزاق       يافت دست فارس و عراق بر و آورد تصرف در را زابلستان و سيستان تا جيحون

سمرقندي به ظاهر در كار ملك و مال تغافل مي كرد ، اما در معني بر همه مملكت ا راف دا ت و از امر حكومرت  

 غافل نبودر 

 ابوسعيد 

عراق پس از بابر ، يكي ديگر از  اهزادگان تيموري به نام ابوسعيد توانست بر خراسان و ماوراءالنهر و كابل و فارس و 

و مازندران مسلط  ود ر او  اهزاده اي گمنام و گويا پسر ميرزا محمدبن ميرزا ميرانشاه بود ر ) از ابتداي حال نيز او 

هرقر در جنرگ   301در ملازمت الغ بيك به سر مي بررد ر در سرال    ، اندكي دانسته  ده است( ر گويند كه در آغاز ،

ان طايفه ارغونيان رفت و به كمك آنان سمرقند را محاصره كرد ، ولي ميان الغ بيك و پسرش ميرزا عبدالطيف به مي

كاري از پيش نبرد و خود نيز به حبس افتاد ر سپس از حبس گرينت و بنارا را بره تصررف خرود در آورد ر پرس از     

 رد ر   هر سمرقند را متصررف    بعضي ناكاميها ، به  هر يسي رفت و با كمك ابوالنيرخان ) پاد اه اولوس جوجي (

هرقر هررات و   303در زمان سلطنت بابر ، همچنان پاد اه سمر قند و مراوراءالنهر برود و پرس از مررگ او در سرال      

هرقر براي جنگ  320خراسان را تا عراق به تصرف در آورد و بر فارس و كرمان نيز مستولي  د ر سرانجام ، در سال 

در اين جنگ ، سپاهيان وي به سبب سرماي زودرس دچار بي با اوزون حسن آق قويونلو رهسپار آذربايجان گرديد ر 

 هرقر ( ر  321آذوقگي گرديدند و پراكنده  دند ر خود او نيز گرفتار و كشته  د ) رجب سال 

ابوسعيد نيز ، نيز پاد اه توانا و با كفايت بود ر وي خود را از گمنامي به سلطنت رسانيد و كسي برود كره همرواره از    

عادلانه و خوب توصيف كرده اند ر او طرفردار متصروفه و اهرل     "جست ر رفتار او را با مردم ، نسبتا فرصتها بهره مي

عرفان بود و مشايخ صوفيه را گرامي مي دا ت ر تنها ا تباه وي لشكر كشي به آذربايجان بود كه سبب مرگش نيرز  

 گرديد ر 
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بود كه در زمان پدر به حكومرت سرمرقند رسريد و     هرقر ( 300يكي از فرزندان او ميرزا سلطان احمد ) متولد سال 

 سلطان – ابوسعيد ديگر پسرر  كرد فوتر قره 300 سال در وير دا ت را آنجا حكومت – استقلال به –پس از او نيز 

 وكرش  هند گردنه تا را بغلان و قندوز و ختلان و حصار و چغانيان و ترمت لايات و پدر مرگ از پس – ميرزا محمود

هرقر ( سمرقند را نيرز متصررف  رد و در     300ر آورد و پس از مرگ برادرش ) ميرزا سلطان احمد ، در د تصرف به

هرقر از دنيا رفت ر او در سمرقند رفتار مناسبي ندا ت و به كارهاي منرافي اخرلاق و  ررع دسرت زد ر )      099سال 

از او رويگرردان  ردند ر پسرر ديگرر     حتي ديگران را ه  به اين كار تشويق كرد(ر به همين سربب ، اهرالي سرمرقند    

ميرزا عمر  يخ بودكه ولايت انديجان و تواب  ) مملكت فرغانه ( را از زمان پدر در تصرف دا رت ر   سلطان ابو سعيد ،

هرقر از بام كبوتر خانه سقوط كرد وكشته  د ر ظهير الدين محمد بابر  300بعد از پدر نيز حاك  آنجا بود و در سال 

ميرزا الغ بيك ، در زمان حيرات   ، پسر عمر  يخ بود ر پسر ديگر ابو سعيد ، سلاطين گوركاني هند () موسس سلسله 

هررقر  099پدر ، كابل و غزنين را در تصرف دا ت ر بعد از پدر ه  در آنجا فرمانروايي مسرتقل برود و پرس از سرال     

 وفات يافت ر 

 سلطان حسين بايقرا

هرقر در هرات متولد  رد و در چهرارده    350عمر  يخ ، پسر امير تيمور در سال از احفاد   پسر غياث الدين منصور ،

هرقر از ابوالقاس  بابر ) در جريان محاصره سمرقند ( جدا  303سالگي به خدمت ميرزا ابوالقاس  بابر در آمد ر در سال 

از رهايي از زندان ، دوبراره    د و به خدمت ميرزا سلطان ابوسعيد در آمد ر پس از چندي به امر او زنداني  د و پس

هرقر نزد وي بود ر سپس به مرو رفت ر در آنجرا جراه طلبيهرا     303نزد ابوالقاس  بابر رفت و تا زمان مرگ او در سال 

آغاز كرد و پس از سالها كروفر و سرگرداني در بيابانهاي گرگان و خوارزم ، ) كره گراهي منجربره حكومرت اقتردار و      

هرقر خود را به هرات رسانيد ر  321فرار او مي  د ( ، سرانجام ) پس از مرگ ابوسعيد ( در گاهي منجر به هزيمت و 

هرقر به طور قط  به سرلطنت هررات و خراسران رسريد و رويراي       320پس از مدت ديگري جنگ و گريز ، در سال 

 سلطنت را پس از سالها در به دري ، به واقعيت مبدل ساخت ر 

هرقر مي رساند كه او يكي از لايق مردان و  جاعان روزگار خود بوده و با همت  321تا  303وقاي  زندگي او از سال 

بلند و استقامت و پايداري بي نظير و تحمل سنتيها و  دايد ، هرگز نوميدي به خود راه نداده و از هر فرصتي براي 
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، از تهور و خيره سري و حرر  و   بدست آوردن قدرت استفاده كرده است ر او برخلاف بسيار از  اهزادگان تيموري

دورنگر ، مسلط بر نفرس و برا اراده    سياستمدار ، طم  آني و عاقبت نينديشي به دور و نمونه يك فرد كامل و  جاع ،

اي قوي بود و اين همه را با خصايل دانش دوستي و هنرپروري و تربيت علما و فضلا در خود جم  دا ت ر به همين 

ي و  ش ساله او به يكي از مراكز مه  فرهنگي مشرق زمين تبديل  د و  رايد بتروان   سبب ، هرات در سلطنت س

 بري  مررد  اين كه افسوسر نرسيد – او زمان در –گفت كه هيچ  هري در تاريخ فرهنگ چند قرن اسلامي به هرات 

كه لازمه  ر انديشي ،دو و نگري عاقبت نعمت از او فرزندان ، حتي و معاصر  اهان و امرا كه زيست مي زماني در نظير

سياست خوب و رفاه حال مردم و رعيت است ، بي بهره بودند ر پسران او از غايت بلند پروازي ، با آن پدر بري نظيرر   

 به منالفت برخاستند و اسباب زوال آن دولت بزرگ و نيز استيصال خود را فراه  ساختند ر 

ر خراسان از ه  گسينت و تنها يك تن ) كه آن هر  در  هرقر  يرازه دولت تيموري د 033پس از وفات او در سال 

خصايل جهانداري و جهانگيري و علوهمت و دورانديشي با او همسان بود ( توانست پس از سرالها مجاهرده و نبررد ،    

حكومت گسترده تيموري را در هندوستان احيا كند ر آن  ن  ، ظهير الدين محمد بابر ، نوه سلطان ابوسعيد برود  

 ن مرد بزرگ را بايد در تاريخ سلاطين گوركاني هند خواند ر كه  رح آ

  صرفرويان

   اه اسماعيل صفوي

تشكيل دولت صفوي در اوايل قرن ده  هجري قمري ) ابتداي قرن  انزده  مريلادي ( يكري از رويردادهاي مهر      

وب مي  ود ر پيدايش اين دولت كه بايد آن را سرآغاز عصر تازه اي در حيات سياسري و مرتهبي ايرران    ايران محس

دانست موجب گرديد استقلال ايران بر اساس متهب رسمي تشي  و يك سرازمان اداري بالنسربه متمركرز ، ترامين     

قيتهاي فرهنگي و هنري معماري گردد ر گت ته از آن تاسيس و استقرار اين دولت زمينه اي را فراه  ساخت تا خلا

به ويژه در زمينه هنر و معماري ( پديد آيد ر برا    ، تداوم و امكان تجلي و ر د يابد و نمونه هاي بديعي از اين امور )

آغاز روابط سياسي با دولتهاي اروپايي و سرزمينهاي همجوار ، بازرگاني توسعه يافت ر لازم به ذكر است كه اين امرر  

در اقتصاد داخلي گرديد و اين تحول در توليد و فروش ابريش  و ايجاد مراكز برزرگ بافنردگي بسريار    موجب تحول 

 مورر افتاد ر
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فرزند  يخ حيدر صفوي ( با كمك قزلبا ان منتسب به خانقاه اردبيل ، پس   هرقر  اه اسماعيل اول ) 092در سال 

نلو ،  هر تبريز ) پايتنت دولت آق قويونلو ( را به تصرف از  كست فرخ يسار ) پاد اه  روان ( و الوند بيگ آق قويو

درآورد ر در همين  هر بود كه دولت صفوي را بنيان نهاد و متهب  يعه دوازده امامي را متهب رسمي ايران اعلام 

كرد ر او در ننستين سالهاي سلطنت خود تمامي قدرتهاي خود منتار داخلي را برانداخت و زمينه ايجراد حكومرت   

 كزي را فراه  ساخت ر مر

 

هرقر انجام گرفت ولي علل و عوامل تكروين ايرن    092با اينكه تاسيس دولت صفوي به دست  اه اسماعيل در سال 

دولت به دو قرن قبل از آن بازمي گشتر با اين نظر اجمالي به تاريخ اجتماعي ايران بعد از اسرلام ، بايرد گفرت كره     

تهايي بود كه به طرفداري از تشي  عليه حكومتهاي بني اميه و بني عبراس  ايجاد دولت  يعي صفوي نقطه اوج نهض

و قدرتهاي همسوي آنان صورت گرفت ر هجوم مغول در اوايل قرن هفت  هرقر و سقوط بغداد ) مركز خلافت عباسي 

و نحلره هراي   ( در آغاز نيمه دوم اين قرن زمينه و  رايط مساعدي را فراه  كرد تا پيروان متاهب ) به ويژه تشري   

امكان بيشتري براي ر د و توسعه پيدا كنند ر در واق  قرن هشت  و نه  هجري ) به خصو    فكري وابسته به آن (

دوران انحطاط حكومت ايلنانان و تيموريان ( تا حد زيادي به ر د تشي  و تصوف كمك كرد ر  ريخ صرفي الردين    

 009وي در عصر ايلنانان مي زيسرت ر تولرد او بره سرال     اسحاق اردبيلي نياي بزرگ صفويان و پيشواي طريقت صف

هرقر روي داد و با ايلناناني همچرون سرلطان محمرود غرازان خران اولجرايتو و سرلطان         210هرقر و وفاتش به سال 

 ابوسعيد بهادرخان معاصر بود ر 

في الردين موسروم بره    بر پايه يكي از قديمترين متون صفويه ) صفويه الصفاء تاليف اين بزاز ( جد اعرلاي  ريخ صر   

فيروز اه زرين كلاه در ناحيه مغان و مجاورت غرب گيلان توطن اختيار نمود و فرزندان او در آن نرواحي برا حسرن    

سلوك و پرهيزگاري و زهد روزگار مي گترانيدند ر صفي الدين كه هشتمين نسل فيروز اه برود در آغراز جرواني برا     

 خانقاه به گيلان در سرانجامر  رفت مي  هري  دنبال مراد از  هري به ور و ا تياقي كه در كسب عرفان دا ت به 

 ذاتي استعداد كه  يخر  آمد در او مريدان سلك در و رسيد  ( گيلاني زاهد  يخ به معروف)  ابراهي  الدين تاج  يخ

هرقر كه  يخ  299 سال در و كرد انتناب خويش جانشيني به را وي ، بود دريافته سلوك سيرو در را او صلاحيت و
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زاهد وفات يافت صفي الدين به جاي او بر مسند ار اد نشست و  هر اردبيل را كه موطنش بود مركز فعاليت خرود  

ساخت و خانقاهي در آن بر پا نمود ر اين خانقا به زودي مركز تجم  پيروان  يخ صرفي  رد ر ظلر  و جرور حكرام      

ردم فراه  مي كردند ،خانقاههاي آن روزگار را بره مراكرز تجمر     ايلناني و كارگزاران آنان و مضيقه هايي كه براي م

ناراضيان و انديشه وران تبديل كرده در اين ميان خانقاه  يخ صفي از موقعيت ممترازي برخروردار برود ر همچنرين     

ي كره  موقعيت اردبيل بر سر راههاي ارتباطي گيلان و اران و آذربايجان و آناتولي و نيز نفوذ معنوي  ريخ و احترامر  

 ايلنانان معاصر او برايش قايل بودند بيش از پيش بر اهميت اين خانقاه افزود ر 

هرقر در حالي كه مريدان بسياري در حلقه طريقت او فراه  آمده بودنرد ، زنردگي را    219 يخ صفي الدين در سال 

يخ جنيد به پيشوايي رسريد  بدرود گفت و فرزندش ، صدر الدين موسي جانشين او  د ر از اين زمان تا دوران كه  

رهبران خانقاه تنها كو ش خود را صرف تبليغ و ار اد مريدان در مناطق دور و نزديك مي كردند و در ايرن دوران  

هرقر به طول انجاميد نفوذ طريقت صفوي در ميان عشاير محروم و تهيدست آناتولي ) كه از  319تا  219كه از سال 

 يعيان جزيره و  امات و جبل لبنان بالا گرفت ر ولي از زمان كره  ريخ جنيرد بره      تركان مهاجر آن ديار بودند ( و

 افكرار  همبستگي و – آناتولي در ويژه به –پيشواي خانقاه رسيد به علت انتشار تشي  غالي در سرزمينهاي ياد  ده 

تلافات بين حكام سلسله هاي اخ بروزر   د تبديل  يعي تبليغات مركز به اردبيل خانقاه ، تشي  آرمانهاي با صوفيانه

آق قويونلو و قره قويونلو و موقعيت خانقاه در اين كشمكشها سبب گرديد تا طريقت صفوي بره جريانرات سياسري و    

نظامي وقت كشانده  ود ر  يخ جنيد ، كه توسط جهانشاه قره قويونلو از اردبيل تبعيد  ده بود ، در ديار بكر مرورد  

اه قرار گرفت و با كمك او به تجهيز طرفداران خود در ميان قبايل ترك و  يعيان حمايت اوزون حسن رقيب جهانش

هرقر كره بره    309پرداخت ر وي در جنگهايي كه به خواست اوزون حسن برپا  ده بود ،  ركت كرد ر امرا در سرال   

ر ) فرزنردش (  عنوان جهاد متهبي به ناحيه  روان رفت ) در جنگ با  روانشاه ( به قتل رسريد ر پرس از وي حيرد   

جاي او را گرفت ر او نيز مانند پدر از حمايت اوزون حسن برخوردار گرديرد و اميرر آق قريونلرو ، دخترر خرود را بره       

 ازدواج او در آورد ر 

 يخ حيدر ) يا به قول مورخان عصر صفوي ، سلطان حيدر ( در اردبيل از صوفيان سرسپرده خود نيرويي مرنظ  و  

 "قزلباش  "به علت كلاه دوازده ترك و متحدالشكل آنان به تاركي سرخ منتهي مي  د ، به مسلح به وجود آورد كه 

 معروف  دند ر اين نيرو بعدها در  كل گيري دولت صفوي نقش عمده اي ايفا كرد ر 
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سلطان حيدر كه بلندپروازيهاي پدر را در جهاد متهبي با  روانشاه دنبرال مري كررد در راس جنگجويران خرود بره       

ن لشگر كشيد ر ولي با تمام جلادت و ر ادتي كه به خررج داد از قرواي متحرد  روانشراه و يعقروب بيرك آق        روا

هرقر ( فرزندانش علي ، ابراهي  و اسماعيل به فرمان يعقوب بيك در قلعره   301قويونلو  كست خورد و كشته  د ) 

قر ميرزا ) فرزندش ( با رسرت  ) نرواده اوزون   استنر فارس زنداني  دند ر اما نزاع بر سر جانشيني يعقوب بين بايسن

بار ديگر پاي خاندان صفوي را به ميان كشيد ر در اين راستا رست  ميرزا براي مقابله با رقيرب زورمنرد خرود     حسن (

يعني بايسنقر ميرزا تصمي  گرفت پسران حيدر را از زندان آزاد و با نيروي صوفيان رقيب را از ميدان به در كند ر برا  

يدن فرزندان حيدر به اردبيل ، علي ) فرزند ار د ( در معيت لشگري كه از صوفيان فراه  كرده بود به مقابله برا  رس

بايسنقر  تافت و او را در ميان رود كر  كست داد ر اما به علت سوء ظن رست  بيك و بيمي كره وي از قردرت روز   

راه بازگشت به آذربايجران بره قترل رسرانيد و حكر       افزون هواداران سلطان علي دا ت علي را ضمن توظئه اي در 

دستگيري ابراهي  و اسماعيل را صادر كرد ر ولي آن دو به كمك مشاوران نزديك خود از معركه گرينتند و پرس از  

مدتي اختفا در اردبيل به سوي گيلان رفتند و حاك  لاهيجان ) كاركيا ميرزا علي ( كه سادات  يعي آن سامان بود 

را گرامي دا ت ر پس از چند ماه كه از اقامت فرزندان حيدر در لاهيجان گت ت ابراهي  به هواي ديردار   مقدم آنان

هرقر كهآغاز نهضت اوست  ش سال در لاهيجان باقي مانرد ر او در   090وطن عازم ارديبل  در اما اسماعيل تا سال 

تعلي  قرآن و فنون سواري و تير اندازي آ رنا   اين مدت تحت نظر و مراقبت كاركيا ميرزا علي با خواندن و نو تن و

  در

 حسرين  ويژه به " اختصا  اهل " مشورت با ، دا ت تمام سال دوازده كهر قره 090 سال محرم نيمه در سرانجام 

 انردازه  هرر  جريران  اين درر  گرفت اردبيل سوي به عزيمت و لاهيجان از خروج به تصمي  دده بيگ ابدال و الله بيگ

كو يد از تصمي  زود رس او ممانعت كند ، فايده اي نبنشيد ر در راه حركت به اردبيل و از اين  هر بره   علي ميرزا

 راملو ، ذوالقردر ، افشرار ، قاجرار و      ارزنجان ، و هزاران نفر از مريدان و صوفيان نواحي منتلف و عشاير استاد جلو ،

به منظرور جهراد بره گرجسرتان عزيمرت كنرد ولري در        ورساق به اردوي اسماعيل پيوستند ر او ابتدا تصمي  دا ت 

ارزنجان تصمي  او تغيير كرد و آماده جنگ  روان گرديد ر انگيزه او از اين اقدام ، انتقام از  روانشاه بود ) زيرا پدر و 

ا ( جدش در جنگ با او به قتل رسيده بودند ( ر اسماعيل همراه سپاه خود پس از عبور جسورانه اي از رود كر ) كور

هرق ( ر پس از آن قلعره   090و تصرف  ماخي ،  روانشاه را در نزديك قلعه گلستان  كست داد و به قتل رسانيد ) 
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 هر نو و باكو و گلستان را تسنير كرد و در ناحيه  رور بر قواي الوند بيگ آق قويونلو كه به كمك فرخ يسار پاد اه 

به سوي عراق بگريزد و خود پس از عبور از ننجوان پيروزمندانره    روان  تافته بود غلبه كرد و او را مجبور ساخت

 هرقر ( و با فتح تبريز ، دولت صفوي پا به عرصه وجود نهاد ر  092وارد تبريز گرديد ) 

 اه اسماعيل در ننستنين جمعه پيروزي ، فرمان داد تا خطيب  هر خطبه ائمه ارني عشر ) ع ( را بنواند و جملره  

را اذان بگويد ر همچنين ، متهب دوازده امامي به عنروان   "حي علي خير العمل  "و  "يا ولي الله ا هدان عل "هاي 

 متهب رسمي كشور اعلام گرددر 

ننستين سالهاي سلطنت  اه اسماعيل صرف از ميان بردن قدرت و نفوذ دولت آق قويونلو و سركوب حكرام محلري   

هرقر در جنرگ همردان سرلطان مرراد آق قويونلرو را ) كره        030 هرقر تا فتح خراسان به سال 092 د ر وي از سال 

فرمانرواي عراقين و فارس و كرمان بود (  كست داد و مناطق تحت نفوذ آق قويونلوها را تسرنير كررد ر همچنرين    

طي جنگهايي با مراد بيگ آق قويونلو رئيس محمد كره ) حاك  ابر قوه ( حسين كياي چلاوي ) حاك  فيروز كروه و  

ن و خوار ( ، ابوالفتح بيگ ) فرمانرواي كرمان ( و ديگر قدرتهاي محلي ، به عمر ايرن حكومتهرا پايران داد ر در    سمنا

هرقر حاكميرت خرود را برر     035هرقر ضمن جنگ با علاء الدوله ذوالقدر ، ديار بكر را فتح كرد و در سال  031سال 

ا ) كه در تصرف سادات مشعشعي بود ( بره تصررف در   بغداد و عتبات مسل  گردانيد ر همچنين خوزستان و هويزه ر

هرقر براي جنگ با محمد خران  ريباني )    030آورد و به نفوذ باريك بيگ پرناك در عراق عرب پايان داد ر در سال 

فرمانرواي ازبك ( كه بر خراسان و  رق ايران تا كرمان تسلط يافته بود تصمي  به تدارك لشكر گرفت ر  يبك خان 

 از ، خران  جروجي  پسرر  ،  يبان اعقابر  "  يبانيان "محمد  يباني پاد اه دولت ومقتدري بود موسوم به ازبك يا 

 ناحيره  ايرن   سراسر برر قره 099 سال در خان محمد و  دند مسلط النهر ماوراء بر تدريج بهر قره هشت  قرن اواخر

اسان و نواحي  رقي ايران غلبه كررد ر ظهرور   خر بر ، تيموري دولت بازماندگان ضعف از استفاده با وير يافت تسلط

دولت  يعي صفوي ، د مني دولت  يباني و دولت عثماني را ) كه هر دو از متهب تسرنن حمايرت مري كردنرد (     

 و اتحراد  نروعي  "طبعرا  و  رد  مرتكور   برانگينت و موجب يك ر ته مناصمات و محاربرات برين ايرران و دولترين    

عليه دولت صفوي برقرار گرديد ر اسناد و مدارك مشرعر برر مكاتبرات فيمرابين      مبارزه راه در دو آن بين همبستگي

دولت عثماني و ازبك ، اين اتحاد را اربات مي كند ر تجاوزات ازبكان در خراسان و  رق ايرران و ارسرال نامره هراي     

وي پرس از   تهديد آميز محمد  يباني به پاد اه صفوي  اه اسماعيل را به تدارك جنگ خراسان مصرم  سراخت ر  
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هرقر در نزديكي  رهر مررو    030فراخواندن سپاهيان از مناطق منتلف كشور رهسپار خراسان  د و در  عبان سال 

 كست سنتي به ازبكان وارد ساخت و محمد خان  يباني در ارناي اين جنگ به قترل رسريدر  كسرت ازبكران را     

ماعيل گشود و مرزهاي  رقي دولت صفوي ، ازيرك  تسنير تمامي  هرهاي خراسان و ماوراءالنهر را بر روي  اه اس

سو تا بلخ و از سوي ديگر ، تا آمو دريا گسترده  د ر اگر چه  اه اسماعيل علاقه چنداني به امرر اداره مراوراءالنهر از   

خود نشان نداد و تنها به علت تجاوزات امراي ازبك ناگزير به لشكر كشيهاي مجدد بره آن ناحيره گرديرد ، ولري برا      

حاكميت دولت صفوي را در حوضه جنوبي رود جيحون تثبيرت   "وب كردن حكامي در  هرهاي منتلف ، عملامنص

 كرد ر 

 كست ازبكان عكس العمل  ديد كارگزاران دولت عثماني را برانگينت و سياست آمينتره برا مما رات و تسراهل     

     ماي اهل تسنن عثماني روبه رو  درسلطان با يزيد در برابر  اه اسماعيل با منالفت  ديد سران يني چري و عل

منالفان كه سلطان را سد راه مبارزه با دولت صفوي مي دانستند به دور سرلي  ) فرزنرد او ( گررد آمدنرد و ضرمن       

 توطئه اي كه به مرگ با يزيد انجاميد اين مان  را از سرراه بردا تند ر 

و براندازي دولت نوپاي صفوي سرپاه بزرگري از ينري     سلطان سلي  پس از فوت پدر ، به قصد جنگ با  اه اسماعيل

چريها و ممالك دست نشانده فراه  ساخت و پس از قتل عام  يعيان و طرفداران  اه اسماعيل در آناتولي در محرم 

هرقر به سوي ايران حركت كردر وي در ماه رجب همين سال در د ت چالدران ) نزديرك خروي مسرتقر     009سال 

سپاهيان عثماني از لحاظ كثرت عدد و مجهز بودند به اسلحه گرم از امتيراز بزرگري برخروردار     دو در  رايطي كه 

بودند جنگ آغاز گرديدر با تمام ر ادت و جلادتي كه  اه اسماعيل و امراي قزلباش نشان دادند جنرگ برا پيرروزي    

ي توانست در آذربايجان بماند ر سلطان سلي  خاتمه يافت و  هر تبريز سقوط كرد ر اما سلطان عثمان تنها چند روز

بي  از عدم امنيت و تداركات ، دوري از مركز حكومت و مهمتر از همه طغيان يني چريها ) به علت عردم رضرايت از   

 جنگ و كشتار مسلمانان ( وي را مجبور به عقب نشيني كرد ر 

فرتن آن نشردر بعرد از واقعره     اگر چه جنگ چالدران ضربه سنگيني به دولت صفوي وارد كرد ولي موجرب از برين ر  

چالدران  اه اسماعيل تا پايان عمر دست به كار مهمي نزد و بيشتر اوقات خود را به آسودگي و فراغت گتراند و جز 

اعزام لشكرياني به ماوراءالنهر و گرجستان ) براي فرونشاندن پاره اي طغيانها ( حركت مهمي انجام نداد ر سرانجام در 
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سرالكي   13ر  اه اسماعيل پس از بازگشت از ييلاق  كي به آذربايجان در ناحيه سراب در هرق 019رجب سال  30

چش  از جهان فروبست در حالي كه دولتي با ربات بنيان نهاده بود كه طي دو قرن ادامه يافت و از نظر تشكيلات و 

 نظامات از مهمترين دولتهاي بعد از اسلام در ايران  مرده مي  ود ر 

هرقر به دنيا آمده بود ر در يك سالكي به دستور پدرش به  030زرگترين فرزند  اه اسماعيل كه در سال تهماسب ، ب

به  "هرات انتقال يافت ر به دليل اهميتي كه خراسان دا ت حكومت اين سرزمين تا رود آمويه ) جيحون ( اصطلاحا

د ر تهماسب هنگام مرگ پدر ده سرال و  رش   او تعلق گرفت و ديوسلطان روملو ) حاك  بلخ ( به للگي او انتناب  

سال سلطنت كرد كره بيشرترين ايرام     05هرقر مدت  035هرقر تا  019ماه دا ت كه به سلطنت رسيد ر وي از سال 

سلطنت در دوران صفوي محسوب مي  ود ر او  جاعت و صلابت پدررا ندا ت ولي از نظر كشور داري و تنظيمرات  

از مهمترين ادوار صفويه  رمردر  راه اسرماعيل در عمرر كوتراه خرود كره بيشرتر در         زمان حكمراني او را بايد يكي 

جنگهاي داخلي و خارجي گت ت ، موفق نشد دولت نوبنياد صفوي را بر اساس تشكيلات اداري و نظامرات مرتهبي   

در رفر    استوار كند ولي اين كار در دوران سلطنت طولاني تهماسب جامه عمل پو يدر نيمه اول سلطنت او بيشرتر 

نفاق و چند دستگي سران قزلباش و اداره جنگ در سر حدات  رقي و غربي مملكت گت ت ر د منان سرر سرنت   

دولت صفوي يعني ازبكان و عثمانيان از همان آغاز زمامداري تهماسب حملات خود را به ايران آغاز كردند ر عبيدالله 

د تاخت و تاز و نهب و كشتار قرار مي دادنرد ر سررانجام در   خان ازبك و امراي ديگر او به طور مداوم خراسان را مور

هرقر با  كستي كه تهماسب بره عبيردالله وارد كررد ، برراي مردتي خراسران از        010در سال  "جام  "جنگ بزرگ 

حملات ازبكان در امان ماند در جبهه غرب  اه تهماسب با د من بزرگي همچون سلطان سليمان قانوني مواجه بود 

عثماني وارث سرزمينهاي وسيعي بود كه پدرش در اروپا و آسياي غربي و  مال آفريقا به دست آورده بود ر ر سلطان 

بر دامنه اين ب متصرفات مي افزود ر ضعف و پراكندگي سللطين اروپا بره او فرصرت داد ترا     "البته خود او ه  مرتبا

ف در بين سران قزلباش در ايران نيز ، امكان حمله سپاهيان عثماني را به پشت دروازه هاي وين برساند و بروز اختلا

 به سر حدات غربي صفويه را براي او فراه  آورد ر 

فرار اولامه سلطان تكلو از سران معتبر قزلباش به عثماني و پناهنده  دن القا  ميرزا برادر اه تهماسب به سلطان 

تش جنگ ميران دولرت صرفوي و حكومرت عثمراني را      سليمان و تحريكاتي كه در استانبول عليه ايران انجام دادندآ

دامن زد ر سپاهيان عثماني چندين بار به مناطق غربي متصرفات صفوي و آذربايجان حمله كردند ر  اه تهماسب نيز 
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هر بار با از ميان بردن تداركات و ويران ساختن آباديها و امكانات زندگي و حملات ايتايي پيشرفت آنان را مان  مري  

به نحوي كه لشكر كشيها به نتايجي كه منظور نظر سلطان عثماني بود منجر نشدر حتي در بعضي از جبهه  گرديد ر

هرقر با فتح ارزتره الرروم و    003ها مانند قفقاز متحمل  كست  دند ر اسماعيل ميرزا ، فرزند  اه تهماسب در سال 

 ه بود مطي  كرد ر كردستان و ارمنستان مناطقي را كه به اطاعت سلطان عثماني در آمد

 اه تهماسب به علت نزديكي تبريز به مرزهاي عثماني و آسيب پتيري اين  هر و دوري تبريز از خراسان كه همواره 

هرقر پايتنت خود را به قزوين منتقل كرد ر از ايرن تراريخ ترا سرال      000مورد هجوم ازبكان قرار مي گرفت در سال 

ا مورد توجه قرار داد (  هر قزوين پايتنت صرفويه برود ر از وقراي  عمرده     هرقر ) كه  ه عباس اول اصفهان ر 3990

دوران  اه تهماسب پناهندگي همايون ) پاد اه هند ( و با يزيد )  اهزاده عثماني ( برود كره هرر دو رويرداد ترارير      

لافاتي كه بين او و اخت علت به هند پاد اه همايونر قره  009زيادي در رابط ايران و هند و عثماني دا ت ر در سال 

 يرخان افغاني رخ داده بود بر ارر نفاق برادرانش ناگزير هند را ترك كرد و با كسان نزديك خود بره  راه تهماسرب    

 همراهي پايتنت تا احترام و اعزاز با را او داد فرمان و دا ت گرامي را خود مهمان مقدم تهماسب  پناهنده  د ر  اه

قامت در ايران با نيرويي كه پاد اه صفوي در اختيرار او گتا رت بره هنرد بازگشرت و      ا مدتي از بعد همايونر  كنند

سلطنت از دست رفته خود را به دست آورد ر اين واقعه چنان تارير خوبي در روابط دوستان ايران وهند باقي گتا ت 

ي به ويرژه قنردهار پريش    كه تا انقراض صفويان ) به استثناي مواردي چند كه اختلافاتي بين طرفين در مسائل مرز

 آمد ( ادامه يافت ر 

هرقر با يزيد به علت پاره اي اختلافات كه با پدرش ) سلطان سليمان ( و برادرش ) سلي  ( پيدا كررده   002در سال 

بود با ده هزار سرباز مسلح از آناتولي وارد ايران  د و از  اه تهماسب تقاضاي پناهندگي كرد ر ساه تهماسب نهايرت  

و احترام را در حق مهمان خود به عمل آورد و دستور داد او و نزديكانش را در كاخ مناسبي جاه دهند ر سلطان  اعزاز

عثمان كه از آمدن يزيد به ايران اطلاع يافت با ارسال نامه هاي مكرر كه گراه جنبره تحبيرب و گراه تهديرد دا رت       

تقاضاهاي  اه نيز براي عفو  اهزاده عثماني به هيچ وجره  استرداد با يزيد را از  اه تهماسب تقاضا كرد ر وساطتها و 

مورر واق  نشدر سرانجام سلطان صفوي براي جلوگيري از تهاج  عثماني و  عله ور  دن جنگهايي كره بره موجرب    

هرقر  000صلح آماسيه متوقف  ده بود ر با يزيد و فرزندان او را تسلي  ماموران عثماني كرد ر متعاقرب آن در سرال   

 طولاني خاموش  د ر  "بين طرفين منعقد گرديد و جنگهاي غرب كشور براي مدتي نسبتا صلحي
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هرق در قزوين وفات كرد و پس  035 اه تهماسب در پنجاه و چهارمين سال سلطنت خود در پانزده  ماه صفر سال 

د تكراليف و فررائض   از چندي جسد او را در مشهد مقدس دفن كردند ر  اه تهماسب به ظاهر مردي ديندار و پايبنر 

ديني بود ر اگر چه متهب  يعه در زمان پدرش متهب رسمي كشور  د ولي استقرار و گسترش آن در دوره هراي  

 اه تهماسب انجام گرفت ر در اين دوره با آمدن علماي  يعه از لبنان و عراق و بحرين تشكيلات متهبي بر مبنراي  

بين ايران و عثماني به  اه تهماسب فرصت داد تا سازمان اداري و منظمي قرار گرفت ر دوران صلح و آرامش طولاني 

نظامي و اقتصادي دولت صفوي را بر پايه مستحكمي بنا كند ر در واق  ، اسرتقرار حاكميرت ايرن دولرت در دوره او     

 انجام پتيرفت ر 

نداني بود با حمايت اكثر بعد از مرگ  اه تهماسب پسر دومش ) اسماعيل ميرزا ( كه به دستور پدر در قلعه قهقهه ز

اميران قزلباش به پاد اهي رسيد ر وي يك سال و ني  سلطنت كرد اما در همين مردت كوترا بره جنايرات دهشرت      

انگيزي دست زد ر او اغلب رجال مملكتي را كه پس از مرگ پدرش از سلطنت حيدر ميرزا ) برادر كهترش ( حمايت 

اكتفا نكرد و براي اينكه خيال خود را از رقباي سلطنت آسوده سازد دستور كرده بودند از ميان بردا ت و به اين نيز 

قتل همه  اهزادگان صفوي را صادر كرد و تنها كساني كه در اين جريان از چنگ او رهايي يافتند بررادر برزرگش )   

يافت ، آنران را نيرز   محمد ميرزا ( و پسران وي حمزه ميرزا و عباس ميرزا بودند كه اگر دوران پاد اهي او ادامه مي 

نابود مي كرد ر اسماعيل دوم در بحبوحه قتل  اهزادگان صوفيان قزوين را هر  كره سرر سرپردگان پردرش بودنرد       

 سركوب كرد ر همچنين ، در اوايل سلطنت به طرفداري از تسنن علماي طراز اول تشي  را از خود دور ساخت ر 

لازم به ذكر است كه در دوران فرمانروايي كوتاه او حادره اي در هرقر روي داد ر  030مرگ او در سيزده رمضان سال 

مرزهاي مملكت اتفاق نيفتاد ر بعد از فوت  اه اسماعيل دوم دولتمردان صفوي و امراي قزلباش براي سلطنت محمد 

هرقر  000ترا   030ميرزا ) پسر بزرگ  اه تهماسب ( با يكديگر همداستان  دند ر او به خدابنده معروف  د از سال 

پاد اهي كرد ر از آنجا كه وي با صره اي ضعيف و طبعي ملاي  دا ت قادر به اداره امور نبود و زمان كارها بيشتر در 

قرار گرفت رمهد عليا زني مقتدربود كه در برابر امراي قزلباش كه مي  "فنر النساء بيگ  مهد عليا  "دست زوجه اش 

اعمال قدرت نمايند ايستادگي مي كرد ر همرين امرر منالفرت تعردادي از     خواستند از ضعف پاد اه استفاده كنند و 

سرداران را كه در پايتنت صفوي مستقر بودند برانگينت تا جايي كه توطئه اي بر ضد او ترتيب دادنرد و وي را بره   

سرري  قتل رساندندر پس از آن آتش اختلاف خانوادگي بالا گرفت و هر اميري در گو ه اي از مملكت بسراط خرود   
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گسترد ر امراي خراسان كه در راس آنان مر د قلي خان استاد جلو و عليقلي خان  املو بودنرد عبراس ميررزا را از    

سلطنت بردا تند و در ايالات ديگر نيز كه در تيول سركردگان نظامي بود نشاني از اقتدار دولت مركزي نمانرد ر در  

گاه بود از فرصت استفاده كرد و مرزهراي صرفوي را در غررب و    اين ميان دولت عثماني كه از اين اختلافات داخلي آ

 مال غرب مورد حمله قرار داد و اراضي وسيعي را تصرف و  هر تبريز ) مهمترين  هر آذربايجان ( را ا غال كرد ر 

ن ازبكان نيز مقارن همين احوال  هرهاي خراسان را در معرض تاخت و تاز قرار دادند ر حمزه ميررزا وليعهرد سرلطا   

محمد كه بارها در برابر سپاهيان عثماني به عمليرات متهورانره اي دسرت زده برود در  ررايطي كره ميتوانسرت برر         

مشكلات داخلي و خارجي غلبه كند به دست چند تن از اميران مورد اعتماد خويش كشته  در از آن پرس بردامنره   

د قلي خان استاد جلو از اين فرصت اسرتفاده  خودسريها افزوده  د و خلئي در دستگاه حاكميت به وجود آمد ر مر 

كرد و پس از كنار گتا تن رقيب خود ) عليقلي خان استاد جلو ( و به دست گرفتن اختيار عباس ميرزا ناگهران بره   

برر اريكره قردرت     " راه عبراس    "همراه  اهزاده به قزوين تاخت و پايتنت را متصرف  د و عباس ميرزا را به نام 

 پايان يافت ر  "هرقر ( و به اين ترتيب سلطنت سلطان محمد عملا 000ه سال ذيقعد 35 9نشاند 

 

 بايرد  را اور  گشرود  صرفوي  دولرت  تراريخ  در تازهراي  فصرل ر ( قره 000 – 3913دوران پاد اهي  اه عباس اول ) 

به فراسرت   كرد مي دنبال را حوادث جريان دور و نزديك از كه اور  خواند طلب قدرت و سياستمدار و پاد اهيزيرك

دريافته بود كه عامل اصلي آ فتگيها قدرت طلبي امراي قزلباش است ر پس قبل از هر كار بر آن  د ترا بره اعمرال    

اين اميران پايان بنشد ر ننست با كمك مر د قلي خان كه در راس امور نظرامي و اداري قررار گرفتره برود سرران      

به قتل رساند و با انتصاب سركردگان و حكام ولايتها و ايالتهرا   گردنكش قزلباش را از ميان بردا ت ر سپس او را نيز

از درجات پايين تر كه به صورت كامل از خود او اطاعت دا تند سلطنت مطلقه اي را برقرار نمود ر وي براي مقابلره  

ازبكران بره   با ازبكان و عثمانيان و عقب راندن آنان ننست با دولت عثماني مصالحه كردر آن گاه را برراي جنرگ برا    

هرقر نواحي منتلف اين ايالت را تصرف آنان خرارج كررد ر سرپس در تجديرد نظرر در       3992خراسان برد و تا سال 

سازمان سپاه و انحلال قزلباش سپاه قوللر و  اهسون را پديرد آورد و همكراري متنصصراني كره بررادران  ررلي از       

هرقر به بعد با يك ر ته عمليات  3933هز كردر وي از سال انگلستان به ايران آورده بودند ارتش را به سلاح گرم مج

هرقر به طول انجاميد مناطقي از قفقاز و آناتولي و عراق و عرب را از تصرف عثمانيها خارج  3915تهاجمي كه تا سال 
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غاليران  كرد و مرزهاي مملكت را به حدود دوران  اه اسماعيل بازگرداند ر همچنين با مقابله سياسي و نظامي برا پرت 

 در خليج فارس قدرت دولت صفوي را بر جزاير و بنادر خليج فارس برقرار نمود ر 

با استقرار مجدد امنيت و ربات در داخل كشور و علاقه  اه عباس به تقويت بنيه نظامي و اقتصادي كشور فصل تازه 

رگاني داخلي و خارجي به ويژه در اي در مناسبات ايران با كشورهاي اروپايي گشوده  د و يكي از نتايج آن ر د باز

زمينه توليد و فروش ابريش  وجلب مناف  مالي فراوان بود ر تمايل او به عمران و آباداني موجبرات ر رد معمراري و    

پلها ، مساجد ، مدارس و نيز تعالي بنشهاي منتلف هنري را فرراه    كاروانسراها ، راهها ، برپايي بناهاي عام المنفعه ،

 ترين پديده در عصر صفوي و حتي در تاريخ ايران محسوب مي  ود ر نمود كه  اخص

 

هرقر ) پرس از   3913جمرادي الاول سرال    05اين پاد اه در حالي كه جانشين لايقي از خود باقي نگتا ته برود در  

يررون  را از حرمسرراي سرلطنتي ب    چهل دو سال پاد اهي ( وفات يافت ر دولتمردان صفوي ، نواده او ) سام ميررزا ( 

 هرقر(ر  3913جمادي الثاني  35آوردند و با نام  اه صفي به سلطنت نشاندند ) 

 اه صفي كه دوران كودكي خود را در حرمسرا و بيگانه با مسائل سياسي و نظامي گترانده بود لياقت آن را ندا رت  

تحرت نفروذ و ترارير برانوان      كه مملكت پهناوري را كه جدش براي او باقي گتا ته بود اداره كند ر در اوايل سلطنت

حرم و رجال فرصت طلب امام قلي خان ) فاتح جزير هرمز ( و فرزندان او را به سبب سوء ظني بري مرورد بره قترل     

را در زمان جنگ با عثماني از ميان بردا ت ر سلطان )مراد چهرارم    رسانيد ر همچنين زينل خان  املو ) سپهسالار(

ناتواني و بي لياقتي جانشين  اه عباس پيمان صرلحي را كره برين ايرران و عثمراني      ( عثماني با استفاده از ضعف و 

انعقاد يافته بود زيرپا گتا ت و به منظور باز پس گيري مناطقي كه در زمران  راه عبراس از دسرت رفتره برود بره        

را كه مهمترين هرقر رخ داد  هر بغداد  3953تا  3913مرزهاي ايران حمله كرد ر وي در سه جنگ كه بين سالهاي 

 3950مركز سوق الجيشي ايران براي حفظ عراق و عرب بود به تصرف خود درآوردر سپس معاهرده صرلح زهراب )    

مر ( برقرار گرديد و به موجب آن بغداد و عراق عرب به صورت رسمي جرزء متصررفات عثمراني  رد و      3010هرقر / 

 نتهي گرديد ر خط مرزي دو مملكت به نواحي مندلي و  هر زور و مريوان م
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 30هرقر (  اه صفي در  3950همچنين به علت بروز آ فتگيهايي در  رق قندهار به دست گوركانيان هند افتاد ر ) 

بره سرلطنت    " اه عبراس رراني    "هرقر فوت كرد و در همين سال فرزندش عباس ميرزا ملقب به  3900صفر سال 

هرقر ( به علت رعايت قرارداد صلح زهراب برين دولترين     3900تا  3920رسيد ر در زمان سلطنت  اه عباس دوم ) 

ايران و عثماني جنگي رخ نداد لكن در ناحيه قندهار كه مرز ايران و دولت بابري هند  مرده مي  د جنگي بين دو 

 دولت ايران و هند روي داد كه به  كست سپاه هند و تصرف قندهار منجر گرديد ر 

بدو تاسيس دولت صفوي همواره حسنه بود ر بين ظهير الدين بابر و  اه اسماعيل روابط ايران و دولت بابري هند از 

) به علت همكاريهايي كه در جنگ با ازبكان و ديگر منالفان دا تند ( دوستي و الفتي متقابل برقرار برود ر همرايون   

اكبر  اه با  راه عبراس   پاد اه منلوع هند با كمك  اه تهماسب سلطنت از دست رفته خود را باز يافت ر مناسبات 

اول با تفاه  و مدارا توام بود ر تسامح متهبي دولت گوركاني هند همراه با رونق بازار تجارت هندوستان سبب  د تا 

صاحبان حرفه و بازرگانان و اربراب فضرل و    "پيروان متاهب گوناگون از جمله هزاران  يعه و سني ايراني ) كه غالبا

 وندر البته اين امر خود موجب رواج آداب و سنن و فرهنگ ايران در هند  د ر در زمان  به هند كشانده هنر بودند (

 اه جهان به علت توسعه طلبي اين پاد اه و ضعف سرحدداران ايران و اختلال در دولت مركزي  هر قندهار كه از 

س دوم را بر آن دا رت ترا   نظر موقعيت نظامي حائر اهميت بود به تصرف دولت هند در آمد ر همين مساله  اه عبا

هرقر بار ديگرر   3900براي باز پس گيري اين  هر لشكر كشي كند ر در نتيجه اين لشكر كشي  هر قندهار در سال 

به تصرف ايران درآمد ر  اه عباس تلاش سران  ور ي گرجستان را كه به تحريك تهمورث خان و پشتيباني روسيه 

 ه و وابستگي آن به روسيه گرديدر انجام گرفته بود خنثي كرد و مان  تجري

عمران و آباداني ، اعتلاي فرهنگري و   دوران  اه عباس راني ) همانند دوران  اه عباس اول ( دوران رونق اقتصادي ،

 دوران ظهور رجال دين و دانش بود ر

بره سرلطنت    "ان  اه سليم "هرقر وفات يافت و پسرش صفي ميرزا با نام  3922ربي  الاول سال  01اين پاد اه در 

 رسيد ر 

ر  برود  دولتي متنفت رجال و خواجگان دست آلت و اراده بي و نالايق پاد اهير ( قره 3922 – 3390 اه سليمان ) 

 اول درجه در نداد رخ مرزها در مهمي حادره اگرر   د ظاهر او زمان از صفوي سقوط و انحطاط هاي نشانه ننستين
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ايران عصر  اه عباس اول طنين انداز بود و در راني در كشورهاي مجاور ايران  قدرت آوازه هنوز كه بود آن سبب به

دولتهاي نيرومندي مانند گت ته وجود ندا ت تا تهديدي جدي به  مار روند ر اين آرامش نسربي در روزگرار  راه    

ر در ايرن زمران كره    سليمان با توسعه مناسبات خارجي و روابط بازرگاني به ويژه در زمينه ابريش  همراه بوده است 

بايد آن را عصر توسعه قدرتهاي بزرگ اروپا ناميد توجه اين دولتها به بازرگاني با مشرق زمين افزايش يافت و ايرران  

خود يكي از كانونهاي مهر  ايرن بازرگراني برود ر از ويژگيهراي ديگرر ايرن دوران ، ورود بازرگانران و سرياحتگران و          

زه اقتصادي ، بهترين توصيفها را در زمينه اجتماعي ايران ارائه داده اند ر  اردن ميسيونرهاي خارجي است كه با انگي

 ، تاورنيه ، كمپفر ، سانسون ، كروسينسكي و مبلغان مسيحي را بايد از اين نمونه ها به  مار آورد ر 

ين بورد كه بعد آخرين سلطان كشور يكپارچه صفوي ) قبل از سقوط نهايي آن به دست نادر  اه افشار ( سلطان حس

هرقر سلطنت كرد ر عوامل پنهان و آ كاري كه از قبل زمينه انحطاط و  3310تا سال  3390از  اه سليمان از سال 

انقراض دولت صفوي را فراه  ساخته بود در دوران پاد اهي اين  نصيت ضعيف النفس و با حسن نيت رخ نمرودر  

به دوران رسيده و فشار زياد به اقليتهاي مرتهبي نفروذ عناصرر غيرر     افزايش مالياتها ، تعدي حكام خود كامه و تازه 

مسئول و خواجگان حرم در دستگاه دولتي طرد  نصيتهاي كاردان از دستگاه اداري و نظامي و بي ارادگي  راه در  

برخورد با حوادث مقدمات فروپا ي نظام دولت صفوي را فراه  ساخت ر  ورش طايفره غلزايري سراكن قنردهار در     

هرقر خود مقدمره   3333هرقر كه از جانب دولت هند دامن زده مي  د و  ورش ابداليان هرات در سال  3331ل سا

 سال نتوانسته بودند با تدبير و يا قدرت از آن جلوگيري كنند ر 32اي بود بر سقوط دولتي كه  اه و اطرافيان او طي 

  افرشاريه

بود كه  اخه اي از ايل افشار به  مار مي رفت ر طايفه مزبور ، از آغراز    " قرخلو "نادر قلي فرزند امام قلي از قبيله 

سلسله صفوي براي جلوگيري از هجوم ازبكان و تركمانان به منطقه  مال خراسان كوچ داده  د و در منطقه ابيورد 

نبه بيسرت و هشرت   تاريخ تولد نادر را روز  ر  و دره گز استقرار يافت ر مورخ رسمي دربار نادري ، ميرزامهدي خان ،

محرم سال هزار صد هجري قمري ذكر كرده و با توصيف منتصري از حيات عشايري ، اصل و نسرب آخررين فراتح    

بزرگ آسيايي را در پرده نگاه دا ته است ر آنچه مسل  است نادر تا طغيان افاغنه غلزايي قندهار و برافتادن حكومت 
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مي برده و زندگاني بي پيرايه چوپاني او ، تنها برا هنرر نماييهرا و     دويست و پنجاه ساله صفويان ، در گمنامي به سر

 قهرمانيهاي ساده اي همراه بوده است ر 

 

هرقر بهانه خوبي به دست سركشان داخلي و مدعيان خارجي ايران داد تا هرر يرك از    3310سقوط اصفهان در سال 

ند ر نادر نيز در راس گروهي كره برراي حمايرت از    گو ه اي سر برآوردند و كشور را به هرج و مرج طولاني مبتلا كن

حيات و هستي اهل ابيورد فراه  ساخته بود ابتدا در خدمت خان همين منطقه قرار گرفت و پس از ازدواج پياپي با 

هرق كره  راهزاده سررگردان صرفوي )      3310دو دختر او ، وارث حكومت محلي كوچك وي  د ر آن گاه در سرال  

 ستجوي ياران و همراهان فداكاري بود به او پيوست و عزم نجات ايران كرد ر تهماسب ميرزا ( در ج

سردار افشار در خلال چهار جنگ پياپي كه با  ور ريان افغران دا رت توانسرت سردسرته آنران ، يعنري ا ررف و         

فرارس  همراهانش را در مناطق مهماندوست دامغان ، سردره خوار ) نزديك تهران ( مورچه خورت اصفهان و زرقران  

در ه  بكوبد ر راه را براي استقرار مجدد حكومت صفوي هموار كنرد ر پرس از آن در طرول چنردين نبررد برزرگ و       

كوچك با تركان عثماني كه بيست سال طول كشيد ) به غير از يك مورد ( همه جا نرادر پيرروز برودر وي نيروهراي     

ريراي سرياه و ارمنسرتان و گرجسرتان بيررون رانرد ر       عثماني را  كست داد و آنان را از خاك ايران تا منتهي اليره د 

نيروهاي روسي نيز كه وصيت پتر كبير از اختلافات دروني ايران استفاده كرده بودند با سياست و تدبير عاقلانره وي  

تمامي خطه  مال و باريكه ساحلي خزر را ) از دربند و باكو تا مازندران ( تنليه كردند ر نادر با بهرره گيريهراي بره    

 پرس ر كرد خل  سلطنت از را وي داد نشان خود ازر ( قره 3300 – 3350موق  از ضعفهايي كه  اه تهماسب دوم ) 

 و راي بار قره 3353 سال  وال در خود سلطنت از سوم عباس يعني دوم تهماسب  اه خردسال فرزند خل  با آن از

كه در د ت مغان گرد آورده بود ، سلطنت نشست  اي عاليمرتبه روحانيان و سفيدان ريش ، سرداران ، بزرگان اراده

ر اقدامات بعدي او ، سركوبي سركشان داخلي در قندهار و ايجاد نظر  در سراسرر كشرور برود ر از آنجرا كره دولرت        

گوركاني هند جمعي از فراريان افغان را پناه داده بود و به توقعات نادر نيز وقعي نمي نهاد، نادر ناچار  د كره عرازم   

هر (  3210فوريه  05هرقر )  3303ذيعقده سال  30ره  ود ر نبرد قطعي ميان فريقين ، در منطقه كرنال در  به قا

روي داد كه به  كست محمد  اه گوركاني انجاميد ر نادر به همراه سپاهيان خود وارد دهلي  د پس از ضرب سكه 
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ت ر پاد اه گوركاني نيز در مقابل آن ، منراطق  و اعلام انقياد حريف ، دگرباره تنت سلطنت را به محمد  اه واگتا 

غربي آب اتك و رودخانه سند را به ايران تسلي  كرد ر  هرت دارد كه نادر در حين عزيمت به هنرد حراكمي برراي    

 كشمير معين كرد، ولي دلايل ديگري درباره تثبيت حاكميت او بر آن منطقه در دست نيست ر 

فرمانرواي سند ( نافرماني آغاز نمود كه نادر ناگزير سالي را براي مطي   ن عباسي )در بازگشت نادر به ايران خدايارخا

ساختن مجدد وي و افاغنه متمرد منطقه صرف كرد و تمشيت كامل به امور آن نواحي داد ر واقعه مه  پاياني سرال  

بود ر ابوالفيض خان ) از   ( هرقر لشكر كشي  اه ايران به ماوراءالنهر و تصرف مناطق جنوبي آمودريا ) جيحون 3301

احفاد چنگيز ( به  كست قطعي معترف  د و از سوي نادر اه حكومت سمر قند و بنرارا و آن سروي رودخانره ترا     

صفحات سغد و فرغانه را به دست آورد ر اما ، ايلبارس خان ) والي خوارزم ( از در جنگ در آمد و لامحاله جان بر سر 

 دعوي نهاد ر 

ارزم جايگاه تاريني خود را بازيافت و صفحات مابين درياچه هاي آرال و مازندران ترا حروالي د رت    بدين سان ، خو

 فرمان پتير  دند ر  قبچاق قدي  ، كه با قزاقستان كنوني مطابقت دارد ،

 نادر بر ارر ا تباهي كه در تشني  و داوري در مورد سوء قصد كنندگان به خود مرتكب  د ، به فرزند ار د خود )

 وي رواني اعتدال كه  د موجب فاجعه اين  هرقر (ر 3305رضا قلي ميرزا ( خش  گرفت و چشمهاي او را كور كرد ) 

 گرگان و فارس محلي قيامهاي و داغستان در لزگيها داخلي اغتشا اتر  يابد فزوني احوالش وخامت و  ود مغشوش

يشنهادي وي نشان مي دادند و از پتيرش متهب  يعه پ  رايط رد براي عثمانيها كه لجاجتي با همراه نقاط ديگر و

جعفري به عنوان ركن پنج  اسلام سرباز مي زدند ، موجب گرديد كه نادر از لشكركشري بره روسريه و اسرتانبول و     

 مناطق ماوراءالنهر منصرف گردد و درگير گرفتاريهاي نفس گير و ايتايي داخلي  ود ر

اران مقربي انجام گرفت كه همگي بر جان خويش بيمنراك بودنرد ر بره    سرانجام هلاكت وي به دست جمعي از سرد

در قوچان ترتيب دادند ، او را از پاي در  3309همين سبب با توطئه هولناكي كه در يازده  ماه جمادي الثاني سال 

 آوردند ر 
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نيد و برا تردارك كشرتيهاي    نادر از فرمانرواياني بود كه براي آخرين بار ايران را به محدوده طبيعي فلات ايرران رسرا  

 عظي  جنگي ، كو يد تا استيلاي حقوق تاريني كشور را بر آبهاي  مال و جنوب تثبيت كند ر 

 

 جانشينان نادر  اه افشار 

با افول دولت نادري ، سرزمين پهناور فلات ايران ك  پس از مدتها بره زيرر يرك درفرش در آمرده و رنرگ يگرانگي        

همچنين ، سرداران متعددي كه از بركت همت و حميت  راه افشرار اعتبرار و اهميرت      پتيرفته بود ، از ه  پا يد ر

يافته بودند ) به پيروي آن بزرگ ( صلاي كشورگيري سردادندر از ميان عناصر قدرتمندي كه يك چند بر بنشرهاي  

 منتلف ايران حكومت كردند ، مي توان از مدعيان زير نام برد : 

 خانگي جنگهاي كهر قره 3301 سال تا زند خان زندگي سوابق ازر ( : قره 3301 – 3301)  زند خان كري          -

 قردرتهاي  ظهرور  برراي  را عرصره  آن تب  به و ساخت آ كار مملكتداري براي را آنان كفايتي بي  اه نادر بازماندگان

يام خان زند بره همرراه   ا اين عمومي و گسترده اغتشا ات دنبال بهر  نيست دست در خبري ، گردانيد مستعد جديد

علي مردان خان و ابوالفتح خان بنتياري اتحاد مثلثي تشكيل داد و چون هيچ يك از آنان خود را از ديگرري كمترر   

نمي  مرد ، ناچار به نزاعهاي داخلي روي آوردند ر سرانجام كري  خان توانست پس از  انزده سال مبارزه دائمي برر  

حسن خان قاجار و آزاد خان افغان غلبره كنرد و صرفحات مركرزي و  رمالي و      تمامي حريفان خود از جمله محمد 

هرقر بصرره را از   3330غربي و جنوبي ايران را در اختيار بگيرد ر برادر وي ، صادق خان ، نيرز موفرق  رد در سرال     

رين و جزاير جنوبي حكومت عثماني منتزع نمايد و به اين ترتيب ، نفاذ اوامر دولت ايران را بر سراسر اروند رود و بح

خليج فارس مسل  گرداند ر بعد از در گت ت خان زند دگرباره جانشيانان او به جان ه  افتادند و با جنگ و نزاعهاي 

 زمينه تقويت و كسب اقتدار آقا محمد خان و سلسله قاجار را فراه  آوردند ر  مستمر ،

زاده او ) عليقلي خان عادلشراه ( زمرام قردرت را در دسرت      برادر ننست ، نادر قتل دنبال به: افشار  اهرخ         -

كرور و زنرداني گشرت ر  راهرخ ، فرزنرد       مغلروب ،   گرفت و به فاصله يك سال ، به دست برادر خود ) ابراهي  خان (

كشور را رضاقلي ميرزا ) نواده نادر ( سرانجام بر بني اعمام پيروز  د و چون به دليل بر نابينا  دن توانايي اداره امور 
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ندا ت ، لاجرم به همان فرمانروايي بر مشهد و نيشابور و گاه هرات و بنشي از صفحات خراسان  مالي بسنده كرد 

ر حكومت او با توجه به احترامي كه خان زند براي ولي نعمت خود ، يعني نادر اه ، دا ت ، بلامعارض بود و تا سال 

 را به تصرف خود در آورد ادامه يافت ر هرقر ( كه آقا محمد خان سراسر ايران  3039) 

احمد خان ابدالي : اين مرد كه از سرداران نادر و از همراهان صديق وي در اواخر كار بود، در اندك مدتي توانسرت  -

بر قندهار و كابل استيلا يابد و با حملات پياپي بر مناطق سند و پنجاب و كشمير بر وسعت قلمررو خرود بيفزايرد ر    

وي به مشهد مقدس كرد ، بي نتيجه ماند و چون كري  خان زند به احترام احفاد نادر متوجه صرفحات  تعرضاتي كه 

  رقي نبود ، بنشهايي از سيستان و بلوچستان ه  در ربقه اطاعت او باقي ماند ر 

زه اي اوضاع بنشهايي  مال ايران كه مناطق  روان و اران و ارمنستان و گرجستان را در بر مري گرفرت ترا انردا     -

مبه  است ر اما در مجموع حكايت از آن دارد كه به تب  سوابق سر بر خط فرمان خان زند و جانشرينان وي دا رته   

اند ر در اين ميان ، هراكليوس ) والي گرجستان ( كه از سرداران مورد اعتماد نادر  اه بود ، بره تحكري  پايره هراي     

ت كه تا پايان كار سلسله زنديه و آغاز سلطنت دودمران قاجرار و   قدرت داخلي خود اهتمام ورزيد ر ليكن ، معلوم اس

 سلطه به و  ر (م 3391 – 3331ر / قره 3033 – 3003حتي دوره اول جنگهايي كه به مدت ده سال طول كشيد ) 

                     ر است بوده پتيرفته را ايران تاريني حاكميت كماكان ،  د منجر روسها طولاني

مالي خراسان و ماوراءالنهر ) بنارا ، سمرقند و خيوه يا خوارزم ( در تحت حكمرانري خانهراي ازبرك و    بنشهاي   -

تركماناني بودند كه خود را از دودمان چنگيزي مي  مردند و روابطي مبتني بر خود منتاري داخلي و در عين حال 

 ، تمكين به قدرت فائقه مركزي ايران را ضروري مي ديدند ر

  زنرديه

3301 - 3090ر    هر ق     

كري  خان زند ، پايه گتار سلسله زنديه محسوب مي  ود ر اقبال جهانگشايي او ، بيش از هر چيز مديون اغتشا اتي 

بود كه پس از قتل نادر در ايران سربرآورد و از سابقه دراز هفتاد يا هشتاد ساله اي برخوردار بودر وي قريب سه سال 
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هرقر بره خراسران    3355تي ندا ت و در ميان قبيله خود ، كه به دسرتور نرادر در سرال    بعد از در گت ت نادر  هر

 كوچانيده  ده بودند ، از حيثيت متعارفي برخوردار بودر 

موجب  د كه كري  تو مال   بي كفايتيهاي آ كار بازماندگان نادر و نزاعهاي برادر كشانه اي كه ميان آنان رخ داد ،

تن ديگر از بزرگان ، به نامهاي علي مردان خان و ابوالفتح خان بنتياري براي آرامش منراطق  ) پهلوان ( در كنار دو 

غربي و مركزي كشور به ميدان آيد ر او پس از نشان دادن لياقتهاي مكرر ، از سوي قبيله خويش لقب خاني دريافت 

ت بي رياي خرويش ، برر حريفران    هرقر ( بدين گونه وي توانست در پرتو تدبير و حسن عمل و صداق 3300كرد ر ) 

مزبور و نيز آزادخان افغان ك  در آذربايجان تركتازي مي كرد و محمد حسن خان كه در استرآباد به سرر مري بررد    

هرقر به صورت مستقل بر ايران فرمان راند ر روابط او با  اهرخ ) نواده نادر  اه  3320غلبه كند ر كري  خان از سال 

 خوب و مبين نوعي احترام به اولاد ولي نعمت پيشين خود بود ر  مي راند ، ( نيز بر خراسان فرمان

لسكر كشي به بصره بود كه به سرداري برادرش ، صرادق خران در سرال     حادره مه  سالهاي پاياني عمر كري  خان ،

 هرقر انجام پتيرفت كه متاسفانه با مرگ  اه به انتها رسيد ر  3330

گاني وي را ، بايد نعمتي براي مردم ايران  مرد ، چرا كه توانست امنيرت را در تمرامي   دوران چهارده ساله اخير زند

صفحات داخلي كشور و خليج فارس برقرار كند و پس از قريب پنجاه سال ناآرامي و جنگهاي مستمر ، طع   يرين 

 آسايش را به هموطنان خود بچشاند ر 

كي خان ) برادر نراتني كرري  خران ( بيشرتر بزرگران زنرد و       هرقر ز 3301با مرگ كري  خان در سيزده  صفر سال 

زبدگان دربار را كشت يا كور كرد و به بهانه پاد اهي ابوالفتح خان و محمد علي خان ) فرزندان كري  خان ( اختيار 

 امور را در دست گرفت ر پس از چندي ، صادق خان بر او  وريد و از آنجا كه نيز تدبير درستي ندا رت بره دسرتور   

  هرقر در گت رتر پرس از او ،   3300علي مردان خان كور و بر كنار گرديد ر وي پس از سه سال حكومت ، در سرال  

هرقر به دست چندتن از خانهراي   3091جعفر خان زند ) پسر صادق خان ( فرمانروايي را به دست گرفت و در سال 

ي خان بود كه با وجود دلاوري و ر ادت بسيار ، در لطفعل زنداني در  يراز كشته  د ر آخرين بازمانده اين دودمان ،

برابر حريف كهنه كار پرتدبيري چون آقا محمد خان قاجار دوام نياورد و پس از دستگير  دن ، در ارگ ب  به سرال  

 هرقر كشته  د و بدين ترتيب سلسله ديگري در ايران قدرت را در دست گرفت ر  3090
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 مردعيان  و برود  داخلري  كشمكشرهاي  عصرر ( قره 3309 – 3090ساله زنديه )  پنجاه "به طور كلي ، دوران تقريبا

 دودمانهراي  اختيرار  در جهرت  هرر  از نيرز  كشور سرحداتر  كنند تجاوز ايران به كه نبود آن انديشه و يارا را خارجي

سيله نرادر  راه (   و به هند از  د جدا صفحات در)  ابدالي خان احمد اقتدار تحكي  با ، همچنينر  دا ت قرار ايراني

 مي توان گفت كه نفوذ عنصر ايراني در  به قاره هند كماكان برقرار بود ر

  قاجراريه

 قلمرو حكومتي قاجاريه در ايران زمين 

اويماق ) يا قاجار( با  ركت در اتحاديه قزلباش و دستيابي به برخي مقامات سياسي و نظامي و چند پراره  ردن در   

 رش افغانها در راستاي سلطنت خواهي قرار گرفت ر عهد  اه عباس اول ، با يو

طايفه قوانلو با  كل دادن سپاهي منظ  ) پس از مرگ كري  خان ( به سرركردگي آقرا محمرد خران و برا از ميران       

را بنا نهاد و تهران را به پايتنتي برگزيد ر هنجارهاي حكومت ملوك الطوايفي  "قاجاريه  "بردا تن رقيبان سلطنت 

در اين روزگار پايان گرفت ر اما ايران در پهنه سياسرت جهراني برا نفروذ و سرلطه طلبري روسريه ترزاري و         در ايران 

بريتانياي كبير رو به رور گرديد كه طي يرك صرد سرال ، اوضراع جامعره را در تمرامي زمينره هرا دگرگرون كررد و           

آ فتگيهايي را در داخل ، و سلطنت كاستيهايي را در نهاد حكومت و قدرت به بار آورد ر كشته  دن آقا محمد خان 

 3000ذيحجه سرال   30فتحعلي  اه مسلط  دن بيگانگان را از خارج ، در پي دا ت ر حاصل آن ، انعقاد عهد نامه 

مر ( ايران با دولت استعمارگر انگليس و پيشروي امپراتوري تزاري روس در قفقاز بره قصرد    3335نوامبر  00هرقر ) 

ين تا آبهاي خليج فارس بود ر وجود دو رقيب خطرناك در  مال و جنوب ، سياست اروپايي تسلط بر تمامي ايران زم

 "نرراپلئون را بررا سياسررت آسرريايي او پيونررد زد و ايررران كرر  ترروان را بررا دو عهررد نامرره ديگررر ) فررين كررن ا ررتاين 

Finkenstein  " 3000 تيلسيت ، سوم الكساندر با ناپلئون د مني زمان درر م 3392ر / قره " Tilsit " 3000 

دو  مر پس از آ تي فرانسه و روسيه ( در مسيري قرار داد كه با برپايي دو جنگ خانمانسروز و نرابرابر ،   3392هرقر / 

هرقر /  3051مر ( و تركمانچاي ) پرنج   رعبان    3331اكتبر  30هرقر /  3003 وال  00قرارداد  وم گلستان ) در 

 د ر همچنين ، بنش عمده اي از سرزمينهاي ايراني در ناحيه قفقاز از پيكره  مر ( به ايران تحميل 3303فوريه  00

حكومتي ايران زمين جدا  در با جلوس محمد  اه نوه فتحعلي  اه به سلطنت ) به يراري روسرها برر پايره معاهرد      
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نيرا بره ايرران    ، با محاصر هرات توسط محمد  اه ، دست انردازي اسرتعماري بريتا   تركمانچاي و همراهي انگليسيها (

مر ( ر و سفير انگليس و همراهان و ايادي آن كشور در كابل در يك هماهنگي برا   3313هرقر /  3001 دت يافت ) 

قواي مسلحي از افغانها ، روياروي قواي ايران قرار گرفتند و ضمن خصومت آميز  مردن اقدام ايران ، مان  از تصرف 

فارس ، محمد  اه را وادار به ترك محاصره كردند ر با مررگ محمرد    هرات  دند و با ارسال كشتي جنگي به خليج

 اه و به سلطنت رسيدن ناصر الدين  اه به ابتكار ميرزا تقي خان امير كبير ، ايران همچنان با معضلات متعرددي ،  

 3302/ هرقر  3021تسنير هرات )  هرقر ( ، 3000هرقر ( ، تصرف آ وراده )  3023مانند جنگ آق دربند سرخس ) 

مر ( ، حملاتي چند از جانب عثمانيان و قصد تصرف خرمشهر ) محمره سابق ( ، تصرف خرارك يرا جنرگ بو رهر )     

هرقر (، معاهد پاريس و دست اندازيهاي ديگر ، مواجه بود كه در پي آن بنش  رقي ايران ه  از دست رفت ر  3021

لاب مشروطيت با هدف استقلال و آزادي و عردالت كره   در عصر سلطنت مظفرالدين  اه ، پسر ناصر الدين  اه ، انق

تجلي آرمانهاي معنوي و مادي مردم بود ، تحقق يافت ر اما سلطه گريهاي دول اروپرايي و ناهماهنگيهراي داخلري و    

فساد حكومت زير نظر قدرتهاي مجريه وابسته ، آن را از مسير خود منحرف ساخت ر با پيدا  دن نفت در اين ايام ، 

 ستعمارگران ) به ويژه انگلستان ( به ايران فزوني يافت ر توجه ا

با روي كار آمدن محمد علي  اه ،پسر مظفر الدين  اه ، و خل  او به علت استبداد راي و منالفت با آزادينواهران و  

 همچنين ، به سلطنت رسيدن پسر وي ) احمد  اه ( در پي زمامداري دو نايب السلطنه و مهمترر از همره ، مطررح   

 دن آلمان به عنوان نيرويي كارا در آسياي غربي ، تمامي اين تحولات تغيير عمده اي در روند سياسي ايران پديرد  

نياورد ر همچنين ، در سالهاي پاياني سلطنت قاجار، قدرتهاي سلطه گر خرارجي در نظرام موازنره مثبرت يرا تروازن       

مر ( را قبل و بعد از انقلاب اكتبر در روسيه ، براي  3030دمر و قراردا 3092ايجابي ، دو واقعه  وم ) تحميل معاهده 

ايران تدارك ديده بودند كه با بيداري مردم اين سرزمين و پاره اي از رجال سياسي ، متهبي و ملي ، به مرحله عمل 

اي نرسيد ر ولي ، با نزديكي قدرت استعماري انگليس و بلشويكهاي روس و تثبيت سياست استعماري جديد در آسي

غربي و مركزي ، ننستين پديده حكومتي در تاريخ ايران در نظام وابستگي با همسرازيهاي كانونهراي قردرت بررون     

  مر ( و واگتاري سلطنت به 3000هرشر /  3195مرزي ،  كل گرفت ر اين  كل گرفتن با انقراض سلسله قاجاريه ) 

سررانجام   كومت و ديپلماسي قررارداد ر كره ايرن امرر ،    ح از نويني عرصه در را ايران ، كوهي سواد پنج مير خان رضا

 بسياري از نهادهاي جامعه را ) به ظاهر ( دگرگون ساخت ر 
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مرزهاودگرگونيهاي آن در اين دوره ك  نظير تاريني ، مرزهاي ايران در چهرار سروي كشرور ) بره دنبرال جنگهرا و       

   آ وبها و تحميل قراردادها ( تغييرات بسيار يافت ر 

    مال ر در 3

ننست در غرب درياي مازندران ) قفقاز ( كه كمابيش در زمان بنيانگرتار سلسرله قاجرار در همران موقعيرت عصرر       

صفوي و نادري باقي بود ، پس از فراه  آمدن قدرت نظامي براي كشور روسيه و وابسته  دن بسياري از  اهزادگان 

گرجب و ارمني ( به تزارها و از ميان بردا تن آقا محمرد  و اميران و خوانين و ملاكهاي مسلمان و مسيحي منطقه ) 

خان ، جنگهاي سهمگيني كه با سياست تجاوزگرانه بريتانيا بي ارتياط نبود ، پديد آمد ر سررانجام ، مرزهراي برراي    

است ر ايران در منطقه ياد  ده باقي ماند كه همواره بي اعتبار و از لحاظ تاريني و فرهنگي ، غير قابل پتيرش بوده 

 آغراز ر ( م 3395 – 3331ر / قره 3033 – 3003جنگهاي روس با ايران در هفتمين سال سلطنت فتحعلري  راه )   

 انگلسرتان  سرفير  حضور با(  قراباغ در روستايي)  گلستان در كه مقدمه يك و فصل يازده در اي معاهده برپايه و  د

) مركز دربنرد ( ،  رروان ) مركرز براكو ( و ولايتهراي       داغستان ،(  تفليس مركز)  گرجستان بنشهاي ، يافت انعقاد

ديگر )  ماخي ،  كي ، گنجه ، منطقه قراباغ و جاهايي از مغان و طالش ( از ايران جدا افتادنرد ر در جنگهراي دوم   

ر ( م 3300 – 3303ر / قره 3053 – 3051كه به دنبال اعتراض مردم و روحانيان استقلال خواه به وقوع پيوست ) 

 كست دوباره ايران و تحميل معاهده ديگري در  انزده فصل و يك قرارداد الحاقي در سه فصل در تركمانچاي ،  با

ولايتهاي ايروان و ننجوان نيز از قلمرو قاجاريه جردا افتراد ر همچنرين ، ده كررور ) پرنج       فزون بر مناطق پيشگفته ،

ديگر كه ريشه در  يوه هراي نابنردانره حكرومتي و    ميليون تومان ( خسارت جنگي و امتيازات سياسي و اقتصادي 

فساد اخلاق پاره اي از قاجاريان دا ت، بر ايران تحميل  د ر از آن ميان، روايي نوعي ، كاپيتولاسيون ) حق قضاوت 

كنسولي ( و باز گتا تن دست دخالت تزارها در امور داخلي ايران به بهانه دفاع از سلطنت اخلاف عباس ميررزا برود   

تا پايان عمر سلسله حاك  بر ايران و پيروزي انقلاب بلشويكي در روسيه باقي ماند ر اما ، از لحاظ مرزي برر پايره   كه 

فصل چهارم عهد نامه ، يعني از نقطه تلاقي كشورهاي ايران و عثماني با قفقاز ) نزديك قله آغري كوچك ( آغاز مي 

محل التقاي آن با رود ارس ادامه مي يافت و رود ياد  ده به  د و پس از عبور از سرچشمه رود قراسوي سفلي ، تا 

گونه مرز ، تا قلعه عباس آباد پيش مي رفت ر همچنين از سرچشمه رود آدينه بازار تا قله تپه هاي جگير ، تيره هاي 

ر درياچره  كوه به صورت مرز تعيين گرديده و تا سرچشمه  مال رودخانه آستارا ادامه دا ته و از آنجا تا مصب آن د
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حدود دولتين به  مار رفته است ر روسها فقط به برپايي جنگ عليه ايران و تحميل دو قرارداد  وم و ظالمانه  خزر ،

اكتفا نكردند ، بلكه به دفعات در تحديد مرزهاي جديد زياده طلبي نيز نشان دادند و چندين مرتبه نيز ، در اين امر 

 مي توان به اين موارد ا اره كرد :  اختلافاتي را موجب  دند كه از ميان ،

مر ( در ارتباط با مرزبنديهاي جديد و تغيير اساسي ، كو ش در تحميل پروتكرل   3300هرقر )  3050پروتكل سال 

مر ( ، تغيير مجدد در رساندن مرز به محل التقاي قراسو و ارس بره نفر  كشرور تركيره و      3300هرقر )  3135سال 

مر ( برر روي هر  ، مرزهراي     3000هرشر)  3195دن كو شهاي كميسيون مغان در سرال  بالاخره ، بي نتيجه گتار

 دقيق و مشن  تا پايان عصر قاجاريه مشهود نگرديد ر 

 3000محمد امين خان در منطقه خوارزم قدرت بسياري دا ت ر با اينكه حسام السلطنه ) والي خراسان ( در سرال  

مرو تعيين كرده بود ، اما ، محمد امين خان نيرز همچرون    "بيگلربيگي  "هرقر عباسقلي خان دره گزي را به سمت 

برخي از خوانين گت ته ، به خراسان حمله كرد و در سرخس به دست فريدون ميرزا فرمانفرما كشته  د ر در سرال  

تنراب  هرقر كه سر او به تهران گسيل  د ، خان سوار خان هزاره اي از طرف والي خراسان به حكومت مرو ان 3023

گرديد ر لكن ، تركمنها بار ديگر مجهزتر به ميدان آمدند و با برخورداري از اختلافات ميران حشرمت الدولره ) والري     

خراسان ( و قوام الدوله ، قشون ايران را  كست دادند و گروه كثيري را به اسارت خرود در آوردنرد ر در ايرن مرورد،     

ر ( به جايي نرسيد و روسرها كره تسرنير آسرياي مركرزي را      كو شهاي سياسي ايران ) ميرزا حسين خان سپهسالا

( تسرنير كردنرد ر    Kaufmanمر ( خيوه را توسط كافمران )   3321هرقر )  3009هدف قرار داده بودند ، در سال 

( و  Lazarovمر ( توسرط سررتيب لازارف )    3323هرقر )  3000همچنين با سركوبي تركمنهاي يمروت در سرال   

( و سررانجام ، برا    Skobelevمر ( توسط ينرال اسركوبلف )   3339هرقر )  3002قوم در سال  جنگ ديگر با همان

قتل عام اقوام تركمن ) با گسيل قشون روس توسط راه آهن به گوگ تپه ( در سرتاسر  مال  رقي ايران ه  همان 

 0هرقر )  3000م سرال  محرر  00وض  مشابه با قفقاز پيش آمد ، يعني قررارداد ديگرري بره سران تركمانچراي ، در      

مر ( بر دولت ناتوان ايران تحميل گرديد ر اين قرارداد را ميرزا سعيد خان موتمن الملك ) وزير امرور   3333دسامبر 

( وزير منتار و ايلچي منصو  روسيه امضاء كردنرد كره برر     Ivan Zinovievخارجه ايران ( و ايوان زينوويف ) 

كوههراي   ز خليج حسينقلي خران برا تعيرين رود اتررك ترا چرات و در آنجرا ،       پايه فصل اول آن ، مرزهاي تحميلي ا

رود سمبار تا مسجد داريانه ، و با گرتر از   و پس از گتر از چند دره و كوه محلي ، سنگوداغ و سگوم داغ و رود چندر ،
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و با گتر از قريره كلتره   چند تنگه و دره و روستاهاي خيرآباد و گوگ قيتال و دربند و نزديكيهاي فيروزه ادامه يافته 

چنار و محل اتصال زيركوه و قزل داغ و دره رود باباگاورس و لطف آباد ، اندك اندك به سمت جنروب  ررقي ميرل    

كرده و به جايي رسيده كه امروز نام سرخس ايران را دارد ر بر پايه فصل دوم ، مقرر گرديرد كره طفرين معاهردتين     

 3195مامور نمايند ر به همين منظور ، در  ش  جمادي الاول سال  "مات نصب علا "كميسرهايي را براي ترسي  و 

مر ( سليمان خان صاحب اختيار از طرف دولت ايران و غرالين  باب پلكونيرك نقرولا قرورمين     3330هرشر ) فوريه 

ف خران  ( از طرف روسيه در بنشي از مرزها و به دنبال پروتلكي ديگر ، ميرزا علري ا رر   Taravayevتاراوايف ) 

سرتيب ) مهندس سر كميسر ايران ( و يك تن از كاردانان روسيه ) به عنوان سر كميسر آن دولت ( در بنش ديگر 

فراه  آوردند ر لكن ، دولت تزاري در مورد  35999/3آن ، خطوط لازم را ترسي  كنند و حتي ، نقشه اي به مقياس 

رداد جديدي به امضاي ميرزا علي اصغرخان امين السرلطان )  فيروزه و حصار ادعاي بيشتري نشان داد ر سرانجام قرا

مر (  3301مه  02هرقر )  3139ذيقعده سال  01( ) وزير منتار روسيه ( در  Potzevصدر اعظ  ايران ( وپوتزف ) 

اعليحضرت  اهنشاه ايرران ) ناصررالدين  راه ( ، از طررف      "، منعقد  د كه بر اساس فصول سه گانه اول قرارداد ، 

ر و در  "به اعليحضرت امپراتور كل ممالرك روسريه واگرتار كررده      "ود و از طرف وارث خود منطقه فيروزه را كلاخ

منطقه حصار نيز ، دگرگونيهايي را به سود روسيه پديد آوردند ر در عوض براي رفر  پراره اي معضرلات در قررارداد     

ذي قلعه قدي  عباس آباد واق  است ، به ايران باز تركمانچاي ، قطعه زميني كه در ساحل راست رودخانه ارس و محا

 گردانده  د ر 

بدين ترتيب ، موقعيت سوق الجيشي روسيه و اقتصاد مرزي ) آبياري ( آن استحكام بيشتري يافت و برپايره همرين   

ي قرارداد ) فصل چهارم ( مقرر  د كه با دادن ماموريت به كميسرهاي دو طرف ، مرزهاي جديد از خلريج حسرينقل  

خان تا بستر تجن در ذولفقار ) اول متصرفات افغانستان ( علامتگتاري  ود و همچنين ) فصل  ش  ( سكنه فيروزه 

و حصار را كه معاوضه كردند به خاك يكديگر مهاجرت دهند ر در ضمن تعهد كردند كه در نقاط معاوضه  ده قلاع 

 ند ر و استحكامات بنا نكنند و در فيروزه و حصار ، تركمن ننشان

يانويره   01هرقر )  3133رجرب سرال    02در پي اين قرارداد تحميلي و پروتكلهايي چند ) پروتكل تنظري   رده در   

مر( در عشق آباد  3305نوامبر  3هرقر )  3130جمادي الاول  03مر( ، در قريه حصار ،پروتكل تنظي   ده در  3305

قفقاز ، مان  تحديد مرزها  دند ر پس از  كل گيري نظام  نمايندگان روسيه با اعمال همان رو هاي به كار رفته در
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فوريه  00هرشر )  3000اسفند ماه سال  2بلشويكي ، با اينكه عهدنامه دولتي ايران و اتحاد جمهوريهاي  وروي در 

) مر ( در  هر مسكو به امضاي عليقلي خان مشاور الممالك از طرف ايران و چيچرين و مينائيلوويچ كاراخان  3003

Mikhailovich Qarakhan        به نمايندگي دولت  وروي ( به امضاء رسريد و برر پايره فصرل سروم آن ، بره ( )

سياست غاصبانه دولت تزاري سابق روسيه اذعان و مقرر گرديد كه قريه فيروزه و اراضي مجاور آن به ايرران مسرترد   

، اما آن دولت از انتفاع از جزاير آ وراده و  گردد ر همچنين با رضايت به اينكه سرخس كهنه در تصرف  وروي بماند

جزاير ديگري كه در سواحل ولايت استرآباد واق  است صرف نظر نمايد ، باز حكومت جديد روسيه  روروي هر  راه   

مر ( هيئتي در  3000هرشر /  3193اسلاف خود را در پيش گرفت ، به گونه اي كه در روزگار پاياني عصر قاجاريه ) 

حتي نتوانستند به خواستهاي تعيين  ده قراردادهاي تحميلي روسيه بر ايران ، جامره عمرل    اه گفتگو ،مدت يازده م

بنشهايي از مرزهاي  مالي ايران ) غرب و  رق درياي مازنردران ( همچنران نامشرن      بپو انند ر به همين دليل ،

 باقي ماند ر 

 ر در  رق 0

ر اه ، در اين منطقه نيز آ وبهايي پديد آمرد ر احمردخان درانري )    ر پس از ناد  ننست در منطقه خراسان ) هرات (

يكي از سرداران او ( و پس از وي ، زمان  اه ) امير كابل ( از برجسته ترين صراحبان قردرت در منطقره گرديدنرد ر     

ديگرر ،   گردش روزگار نيز به گونه اي بود كه رقابتهاي بريتانيرا و فرانسره ، در ارتبراط برا تسرنير هنرد و از سروي       

هماهنگي بريتانيا و روسيه در تسلط بر آسياي مركزي ، وض  منطقه را آ رفته ترر مري سراخت ر اختلافرات قرومي       

 را انگلستان استعماري دولت مجموعه در ،  اهزادگان و سران طلبانه حكومت وگرايشهاي متهبي ، محلي ، گويشي ، 

وصلح در منطقه ، مسرتقي  و غيرر مسرتقي  ، دخالرت      دوستي و آرامش  رايط زدن ه  بر در كه دا ت مي آن بر

دا ته با د ، تا آنجا كه كامران ميرزا ) پسر محمود  اه دراني ( عليه محمد  اه قاجار به منازعه پرداخت و همزمان 

يعني كليد هندوستان يا دروازه هند توسط قشون مركزي ايران و بره دسرتور لررد او     با محاصره  هر تاريني هرات ،

( ) فرمانرواي هند ( با سياستي از پيش تعيين  ده ، جزيره خارك توسط قشون مجهز  Lord Auklandد ) كلان

انگليس تصرف گرديد ر همچنين بنادر خليج فارس مورد تهديد جدي قرار گرفت ، به طوري كه محمد  اه مجبرور  

ميرزا و  جاع الملرك ، پسرر اميرر      د از محاصره هرات منصرف  ود ر كشمكشهاي اميران و سران افغاني ) كامران

و چند تن ديگر ( همچنان برقرار ماند ر سرانجام ، يكي از آنان به نام يار محمد خان با كشتن كرامران   تيمور دراني ،
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از سوي محمرد  راه و ايجراد همراهنگي برا       "ظهير الدوله  "مر ( و گرفتن لقب  3353هرقر )  3002ميرزا در سال 

دهار ( و برادرش كه دوست محمد خان ) اميرر كابرل و از خانردان براركزايي ( برود ، برا ابرراز        كهندل خان ) امير قن

وفاداري به حكومت مركزي ايران ، نوعب آرامش در منطقه به وجود آورد ر البته، با منالفت بريتانيا و برپايي جنرگ  

، افغراني و انگليسري بره سرر      هنردي  سپاهي 09999 گسيل ور ( م 3350 – 3310هرقر )  3003تا  3000از سال 

 هر   در آرامرش  ايرن  ،  رجاع   راه  بره  رساندن ياري در  ( William Magnaughten Sirكردگي ماگناتن ) 

ر قره 3002  روال  در(  خران  محمرد  دوسرت  برادر)  خان اكبر توسط نشانده دست امير اينكه رغ  بهر   د  كسته

انست كمكهاي لازم را به جبهه اصلي برساند ر در نتيجه ، دوسرت  تو نيز  اه محمد رسيد، قتل بهر ( م 3353 نوامبر )

 3039محمد خان از دولت مركزي ايران و حتي حمايت خان خوارزم محروم گرديد ر پس از پايان جنگ ، ترا سرال   

در  دخالت و خراسان از هرات كردن جدا براي و پرداختند مما ات به ايران  مر ( انگليسيها با وي عليه 3301هرق ) 

ظهيرر الدولره     محمد خان ) امور ايران ، از او در برابر حاكمان آن منطقه ، مانند يار محمدخان ) ظهير الدوله اول ( ،

 lawrence Sir John، با سياستگريهاي سرجان لارنس )   محمد خان دراني ) د من ظهير الدوله دوم ( دوم ( ،

ن خود را وابسته به دولت ايران معرفي كرد و از حسام السلطنه ( در كابل سودها بردند ر زماني كه دوست محمد خا

فرمانفرماي خراسان مدد گرفت ، قشون ايران هرات را فتح كرد و بره نرام ناصرر الردين  راه خطبره خوانرده  رد ر         

نري بره   استعمارگران بريتانيايي باز با اعزام نيروي دريايي و برپايي جنگ در تنگستان بو هر ، اولتيماتوم  ديد اللح

بلكه  دولت ايران ارسال كردند ر آنان آ كارا اعلام نمودند كه ايران نه تنها بايد سپاهيان خود را از هرات بيرون آورد ،

خسارات وارده را ه  جبران كند و غرامت نيز بپردازد ر همچنين ، متعهد  ود كه از تمامي دعاوي خود نسربت بره   

 نمايدر صرف نظر  هرات و ساير نقاط افغانستان ،

ميرزا آقا خان نوري ) يكي از دست نشاندگان انگليس كه پس از قتل ميرزا تقي خان اميركبير در مقام صدارت قرار 

گرفته بود ( با اعزام فرخ خان غفاري ) سياستگري از سلك خود ( در مقام وزيرر منتراري بره پراريس برراي انعقراد       

 در انگلريس  كبيرر  سرفير  و او امضراي  و  ( فرانسه  ن سوم ) امپراتورقرارداد جدايي هرات از ايران ، به وساطت ناپلئو

 ر  آورد وارد ايران مركزي حكومت پيكر بر محكمي ضربه(  لردكوولي)  پاريس

در يك مقدمه و پانزده فصل تنظي   ده كه فصلهاي پنج  و  ش  آن در ارتباط با مرزهاي ايران  "پاريس  "معاهده 

ندي نشان داده است ر در فصل پنج  تعهد  ده است كه عساكر و ماموران ايران از  رهر  بيش از ديگر فصول زيانم ،
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هرات و تمام مناطق افغانستان ، در ظرف سه ماه خارج  وند ، بر پايه فصل  ش  ، ايران از هر نوع سلطنت به  هر 

ر پريش آيرد ، بردون بره     و خاك هرات و ممالك افغانستان صرف نظر نمايد و اگر اختلافي ميران ايرران و آن كشرو   

 رجوع نمايند ر  "اهتمامات دوستانه دولت انگليس  "كاربردن قواي جبريه به 

بدين سان ، دولت استعماري بريتانيا با ايجاد حري  امنيتي ، براي حفظ هندوستان به هردف خرود رسريد و موجرد     

 ناهماهنگيهاي كامل مي با د ر پديد آمدن مرزهايي  د كه از لحاظ جغرافيايي ، اجتماعي و انساني بيانگر 

در منطقه سيستان و بلوچستان ر به دنبال قرارداد تحميلي ياد  ده ، انگليسريها توجره خرود را بره بنشرهاي       دوم ،

سيستان و بلوچستان معطوف كردند ر اين منطقه نيز بعد از قتل نادر در دوره زنديه و اوايل قاجاريه ) به علت عنايت 

 يگر نقاط كشور ( در آ فتگي قرار دا ت ر حكومتهاي مركزي به د

خوانين منطقه ، همچون محمد علي خان سيستاني نهرويي و دوست محمد خان بلوچ ، گاه منل آسايش مردم مي 

) چون عصر امير كبير با نصب  اهزاده تهماسب ميرزا مويد الدولره بره     دند ، اما اگر دولت مركزي هشيار مي بود ،

ك عبداله خان صارم الدوله ( ، امنيت نسبي برقرار مي  د ر در غير اين صرورت ، انگليسريها   حكومت كرمان ، با كم

مترصد فرصت بودند تا از آ وبها و فتنه هاي محلي بهره برداري نمايند ر از آن ميان ، با قيام نصير خان بلروچ عليره   

مر ( خود و خاندانش ، تحرت   3305هرقر )  3023انگليستان و سرانجام ، انعقاد قرارداد وي با دولت بريتانيا در سال 

 الحمايه استعمار در آمدند ر 

خود ، وضعي پيش آورد كه نفوذ انگلسرتان   "مقرري  "پس از وي برادرش ) ميرخدادادخان ( با قرار دو برابر كردن 

 گسترده تر گردد ر 

) جايي كه  "دهانه ذوالفقار  "فراواني ، از تحديد مرزهاي  رقي ايران از  مال تا جنوب در اين دوره با نابسامانيهاي 

 "ايران و افغانستان و  وروي سابق تلاقي دارند ( آغاز مي گرددر تا جنوبي ترين نقطه مرزي مشترك با افغانستان ، 

است كه ايران و افغانستان و پاكستان امروز ) بلوچستان انگليس ( در آن برخورد مي نمايند ر ايرن   "كوه ملك سياه 

كيلومتر است ، به سه مسافت و سه حكميت تقسي   د كه دو قسرمت آن ، متعلرق بره     300913له كه حدود فاص

( ) كنسول انگليس در مشهد ( و با  رركت   Macleanبا حكميت ماكلين )  دوره قاجاريه است ر تعيين حد و مرز ،
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ر خران ( ، ميررزا محمرد علري خران      ميرزا محبعلي خان ناظ  الملك ) كارگزار خراسان ( و پسرش ) ميرزا جهرانگي 

و حاج مهديقلي ميرزا سهام الملك از طرف ايران   سرتيپ مهندس و پسرش ) ميرزا عبدالرحي  خان كا ف الملك (

ترا   "از دهانره ذوالفقرار    "از  و ينرال غوث الدين خان همراه چند تن از قضات و خوانين هرات از جانرب افغانسرتان ،  

مر ( انجرام  رد ر تحديرد حردود برا حكميرت كلنرل         3303هرقر )  3193ل خر ، در سال منتهي اليه جنوبي كوه يا

مر ( و در  3090هرقر )  3101( انگليسي ، كه مربوط بره سرال    Col. Sir Henry Mac Mahonماكماهون ) 

ع مري  از آخرين نقطه تعيين  ده توسط كلنل ماكلين  ررو  ارتباط با بنش دوم و مربوط به سيستان تاريني است ،

 Sir Fradricكيلررومتر خاتمرره مرري يابررد ر سرررفردريك گلررد اسررميت )  030 ررود و در مسررافتي برره درازاي 

Godlsmith  ( با كمك مايورلووت ) نماينده انگليس و مدير تلگرافات در ايران ( )Lovett  مقدمات تصمي  را )

ار نفر در ايرران تعلرق يافرت و بنشري     هز 50ميل مرب  با جمعيتي در حدود  009فراه  آوردند ر بنشي در حدود 

ديگر كه در ساحل راست رود هيرمند بود ، به كشور جديد التاسيس افغانسرتان داده  رد ر پرس از پايران سرلطنت      

قاجاريه در متن پروتكلها و تعيين قسمتهايي از مرز نيز دگرگونيهايي پديد آمد ر بقيه بنش مرزهاي  رقي ايران در 

) يعني نقط تلاقي سه كشور افغانستان و ايران وبلوچستان انگلريس ( ترا خلريج     "وه ملك سياه ك "از  دوره قاجاريه ،

گواتر در درياي عمان كه  رقي ترين نقطه مرزي ايران در جنوب كشور به  مار مي رود ، تحديد نگرديد و با اعمال 

( مرزهاي منطقه به طرور دقيرق   قدرت سياسي انگليس ، در دهه هاي بعد نيز ) حتي پس از تشكيل دولت پاكستان

 نامشن  باقي ماند ر 

 ر در غرب 1

در غرب ) عثماني ، تركيه و عراق ( از دير باز به دلايل متهبي و اجتماعي ) ايلات و عشاير ( و سياسي ) پناهندگيها 

نيرز ، برا    ( و اقتصادي ) معضلات دادوستد ( در اين منطقه كشمكشهايي مرزي پديد آمده اسرت ر در دوره قاجاريره  

خواستهاي گوناگون دو قدرت مسلط استعماري ، يعني روس و انگليس و رفابتهاي آنهرا ، مشركلات گت رته مرردم     

 وسيعتر گرديد ر 

پس از آ كار  دن ناتواني ايران در جنگهاي ايران و روس ، با اينكه عباس ميرزا و برادرش ) محمد علي دولتشراه (  

 را عثمراني  نشرين  ارمنري   رهرهاي  از بسرياري ر ( م 3390 – 3330هرقر )  3002ترا   3003توانستند در جنگهاي 
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 قرار تنگنا در را ايران انگليس و روس جويي سيطره سرانجام ، بكشانند بغداد محاصره به را نبرد حتي و كنند تسنير

      رداد

  در ارزنه الرروم ) ارز روم (  مر ( 3300هرقر /  3012ننستين عهد نامه مرزي ايران و عثماني در عصر فتحعلي  اه ) 

امضا  د و در اين راستا ، به نظر مي رسيد كه مرزهاي طرفين از آرارات تا مصب اروند رود رو رن و تغييرر ناپرتير    

خاصه در اماكن كردنشين  مالي و عرب نشين جنوبي   خواهد ماند ، اما اختلافات ريشه دار گت ته در سراسر مرز ،

 ي لازم را به وجود نياورد ر ) خوزستان ( سامان گراي

پس از مرگ فتحعلي  اه ، روسها و انگليسيها به انگيزه هاي سياسي ) نياز به آرامش براي قفقراز و خلريج فرارس (    

 كنفرانس دوم ارز روم را به  رح زير پديد آوردند : 

افندي و پس از وي سعدالله هيئت ايراني به سركردگي ميرزا تقي خان امير نظام ، هيئت عثماني به سركردگي نوري 

(  Col . Dainese( و هيئت روسي كلنل دينس )  Col.Williamsانور افندي ، هيئت انگليسي كلنل ويليامز ) 

ر همزمان ، انگليسيها عده اي زمين  ناس و باستان  ناس نيز همراه خود آورده بودند و سراسرر مرزهراي ايرران را    

قرار دادند ر با پديد آمدن انواع مشكلات براي هيئت ايرانري و كشرته  ردن     ريني تا – فني –مرد  ناسايي علمي 

مر ( عهدنامره اي در   3352هرقر ) دوم يوئن  3001چراغعلي خان زنگنه ، سرانجام در  انزده  جمادي الثاني سال 

د ر برپايه بند دوم اين يك مقدمه و نه ماده انعقاد يافت كه ميرزا تقي خان امير نظام و انور افندي ، آن را امضا كردن

قرارداد ، ارضي ولايت زهاب ) غربي ( به دولت عثماني و ارضي جباليه و دره )  رق زهاب ( به دولرت ايرران تعلرق    

يافت و در ولايت سليمانيه ايران از هرگونه ادعايي صرف نظر نمود ر دولت عثماني نيز تعهد كرد كه از بندر محمره ) 

جانب يسار اروند رود چش  بپو د ر بدين سان ، اختلافات به ظراهر پايران يافرت و برا      خرمشهر ( و جزيره النضر و

 "مامورين دولتين واسطه  " اينكه سال بعد از امضاي قرارداد ، دولت عثماني نوعي ا كال ترا ي به وجود آورد ، اما ،

 پاسخ لازم را دادند ر 

مر ( چندين كميسريون تحديرد مررز بره  ررح زيرر        3035 هرقر / 3110از آن زمان تا فرورينتگي دولت عثماني ) 

مر ( در اجراي فقره سوم عهد نامه ارزروم در همان سال به منظور تهيه  3309هرقر )  3000تشكيل گرديد : در سال 

 3000 – 3001 سال درر ( م 3350 – 3301ر / قره 3000 – 3029و ترسي  نقشه هاي سر حدي در چهار سال ) 
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 3100مر ( ر در رف  پاره اي از مشكلات مرزي در سال ،  3090هرقر )  3101مر ( و در سال  3320 – 3320ر ) قره

 – 10مر ( در تحديد سرحدات و حل وفصل امور فنري ، در سرالهاي    3030هرقر )  3119مر ( در سال  3033هرق ) 

صفر  01سرانجام در همان سال )  و قسطنطنيه نامه مقاوله و استانبول پروتكل مقدمات درر ( م 3035ر ) قره 3113

مر ( كميسيوني در محمره ) خرمشهر ( با  ركت نمايندگان ايران ) اعرتلاء الملرك ،    3035يانويه  03هرقر /  3113

عثماني ) عزيز سامح بيك ، عبد الحميد بيك ( ،انگليس موسريووارا تيسرلاو )    جليل الملك، منصور السلطنه عدل ( ،

Wrattislaw و كاپيتن )   ( ويلسرونA.T. Wilson    ( روسريه موسيومينورسركي )V.Minorsky   موسريو ، )

 ( برگزار  د ر  D.Beleiewبلايف ) 

البته لازم به ذكر است كه در تمام جلسه ها و كميسيونها مسائل مرزي غرب ايران فيصرله نيافرت و پرس از جنرگ     

اختلافات ارضي و كشتيراني در ارونرد رود و   عراق ، جهاني اول و سرانجام با ايجاد دو كشور تركيه و كشور نو ساخته

 سواحل غربي خليج فارس ) مصب اروند رود ( همچنان تداوم يافت ر 

 ر در جنوب  5

در بنشهايي جنوبي كشور ) درياي عمان و خليج فارس ( پس از قتل نادر  اه به خصو  پس از مرگ كري  خران  

فارس و آبهاي ساحلي درياي عمان  ردت يافرت و برا ورود سررجان     مر ( آ فتگي خليج  3220هرقر /  3301زند ) 

( ، نفوذ انگلستان فزونتر  د ر با اينكه اندك نظمي در عصر مستعجل ميرزا تقري   Sir John Malcolmمالك  ) 

ي و خان ، در امنيت مرزهاي جنوبي پديد آمد اما دربرابر دسيسه هاي استعماري و بهانه مزورانه مبارزه با برده فرو 

برقرار كردن رابطه هاي آ كار و پنهان با يكايك  يوخ يازده گانه عرب ،ايران قادر نگرديد در مقابله برا انگلسرتان )   

كه مالك الرقاب درياخاي جنوبي  ده بود ( استقلال ترام نشران دهرد ر والري ناآگراه فرارس ) حسرينعلي ميررزاي         

( حفظ امنيت خليج فارس را برعهده دولت انگلستان نهراد ر   Bruceفرمانفرما ( با انعقاد پيماني با كاپيتان بروس ) 

مر ( با آوردن ناوگاني مركب از  ش كشتي جنگري و سره هرزار     3330هرقر /  3015اين كشور ه  در همان سال ) 

( ، حاكميت عملي بر خليج فارس را از آن  Grantkair Sir Williamملوان به فرماندهي سرويليام گرانت كاير ) 

د كرد ر جزاير خليج فارس ) از آن ميان بحرين ( زير نظر نيروهاي نظامي انگليس قرار گرفت و آن دولت نيرز برا   خو

و جلوگيري از اقامت ايرانيان و انعقاد قراردادهاي اسرتعماري برا  ريخ جديرد الرورود آل       "برالعرب  "گسيل اعراب 
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( ق حاكميت ملي ايران را بره طرور عملري     Felix Jones خليفه )  يخ محمد بن خليفه ( توسط فليكس جونز )

 مندوش گردانيد ر

  ريخ  از انگلسرتان  ،  راه  ناصررالدين  نراتواني  دوره يعنري ر ( م 3339 – 3300ر ) قره 3002 – 3139در سالهاي  

 جنرگ  آغراز  در ،يعنري ر ( م 3035ر ) شره 3000 سرال  درر داد مي قرار تنگنا در را ايران كه گرفت تعهداتي بحرين

يعنري   اني اول ، تمامي بحرين تحت الحمايره انگلريس  رد ر يكري از چهرره هراي مشرهور اسرتعمار انگلسرتان ،         جه

( بيش از چند دهه بر آنجا و ديگر مناطق حساس خليج فارس حاكميت  Sir Charles Belgraveچارلزبلگريو) 

وق ملي ايرانيان نه در خلريج فرارس و   يافت ر البته ، هيچ يك از دولتهاي قاجاري بر اين جدايي و از ميان رفتن حق

 كيلومتري كشور صحه ننهادند ر  3319درياي عمان و نه در مرزهاي آبي 

 پايان سنن 

مرزهاي ايران از چهارسو ) پس از عصر صفوي ( به خصو  ، براي دوره كوتاه مدت ، با روي كارآمردن حكومتهراي   

نه ، دگرگونيهاي فراوان يافت ، ايل قاجار كه در بنشهايي از قومي و منطقه اي و ورود استعمار و سلطه گريهاي بيگا

ايران بساط سلطنت گسترانيده بود ، بيش از ديگر سلسله هاي محلي توانست مرزهاي حكومتي خود را به مرزهراي  

 از را پايرداري  تروان  ، سرنتي  سراختارهاي  بر خارجي هاي سيطره برابر در ، امار  سازد نزديك فرهنگي –جغرافيايي 

و   "اصرل موازنره هرا     "دست داد و مرزهاي كشور را به گونه اي درآورد كه تحليل علمي آن بدون در نظرر گررفتن   

 برخورداري سياسي درون جامعه اي و برون جامعه اي ، نا ممكن گرديد ر 

عاهرده  در  مال غربي ، با تحميل معاهده هاي گلستان و تركمانچاي ) قفقراز ( و در  رمال  ررقي ، برا تحميرل م     

 "غاصربانه   "مر ) ماوراءالنهر و خراسان ( ، روسيه بر بنشهايي از ايران سلطه يافت و با اينكره بلشرويكها بره     3333

بودن سياست دولت تزاري سابق اقرار كردند ، اما مرزبنديها با اندك تفاوتي ، به همان ترتيب باقي مانرد ر حتري آن   

 ده بود ) فيروزه ( هيچ گاه به ايران منض  نگرديد ر در  رق  مالي  بنشهايي كه  وروي متعهد به بازگرداندن آن

، با تحميل معاهده پاريس ) هرات و افغانستان ( و در  رق جنوبي، با حكميتهاي يك سويه ) بلوچسرتان ( ، منراف    

عثماني كره  استعماري انگلستان در آسياي مركزي و هندوستان تامين  د ر در غرب بين دو كشور نيرومند ايران و 

در سرا يب سقوط قرار گرفته بودند ، در برابر تصمي  گيريهاي دولتهاي روس و انگليس ) در مسرير حفرظ منراف     
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استعماري خود در قفقاز و خليج فارس ( مرزهايي ساخته  د كه نه در آن روزگار و نه در عصر پديد آمدن دو كشور 

 ر  آرامش و رضايت را به وجود نياورد تركيه و عراق ،

در جنوب، با اينكه خليج فارس همواره مرزي طبيعي بود و گاه به صورت درياي داخلي ايران به  مار مي رفتر امرا  

سراسر اين آبها هيچ گاه از آسيب استعمارگران به دور نماند كه به طور نمونه مي توان به ماجراي بحرين ا اره كرد 

 ر 

جاريه مي توان با  ناختي كامل مرتبط برا خواسرتها و منراف  و مطرام      در نتيجه تمام مرزهاي ايران را در قلمرو قا

 بنديهاي تركيب در تنها نه را فرهنگي – نژادي –كانونهاي قدرت برون مرزي دانست ر همچنين ، عوامل جغرافيايي 

تيري پر  سلطه مكانيس  در اي منطقه حكومتهاي كه كرد قلمداد گرايشهايي خدمت در بلكه ، نشمرد كارساز مرزي

به موجوديت و قدرت آنها تن در دادند و با تاييد آن گرايشهايي قلمداد كرد كه حكومتهاي منطقه اي در مكانيسر   

 سلطه پتيري به موجوديت و قدرت آنها تن در دادند و با تاييد آن ديد آوردند ر

 مشروطه انقلاب 

 انقلاب چگونه آغاز  دي

ر آورده بودر اخگري لازم بود تا آتش رو ن  ودر قنرد در تهرران گرران    كشور خواب آلود ايران از خواب ديرين سر ب

 د و تندي صدراعظ  عين الدوله آتش را دامن زدر علاءالدوله حراك  تهرران، كره مررد بيپروايري برود، بره دسرتور         

كرردن   گرران  جررم  بره  را سادات از نفر دو و بازرگانان از نفر هفدهر قر ه 3101 وال  35صدراعظ  در روز دو نبه 

بهاي قند و  كر به چوب بستر اين كار بهانه به دست مدعيان داد و كشمكش ميان دولت و مردم در گرفتر عرلاوه  

بر بازاريان جمعي از رو نفكران و علماي روحاني و اهل منبر، هر يك به جهتي خا ، به گروه منالفان پيوسرته در  

ه ها و زيارتگاهها و بازار به تبليغ و ا اعه اصول اداره جديد رأس جنبش قرار گرفتند و در مساجد و منابر و مكتبنان

 ر بود انقلاب درآمد پيش و مقدمه حادره اين  برخاستندر

انقلاب بر سر مظال   اه و درباريان و وابستگي  اه قاجار به دربار روسيه پديد آمد و عنوان بركناري عرين الدولره و   

  ر  د آغاز عمومي تعطيل صورت به و دا ت "عدالتنانه"يس عزل مسيو نوز بلژيكي و حاك  تهران و تلس
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 صدور فرمان مشروطيت

هر قر به زاويه حضرت عبدالعظي  روي آوردند )هجرت صغري( و جنربش بره    3101 وال سال  30مردم و علما در 

اد و سروصداها د را عدالتنانه تشكيل و الدوله عين عزل وعده  اه  مشهد، كرمان، فارس و جاهاي ديگر سرايت كردر

خوابيدر اما نه تنها به قول خود عمل نكرد، بلكه تظاهر كنندگان را در فشار گتا ت و در نتيجه اين عهد  ركني برر   

 بازارهرا  -ر قره 3105 الاول جمرادي  01 در - بعرد  سال  دامنه جنبش مردم افزوده  د و كار به زد و خورد كشيدر

ت كبري( و عاقبت سه روز بعرد، گروهري از مرردم تهرران در سرفارت      هجر) كردند مهاجرت ق  به علما و  د بسته

 انگيس متحصن  دندر 

با رويري  "نهضت به تبريز و اصفهان و  يراز ه  بسط يافتر عين الدوله استعفا كرد و ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله 

ه وحشت افتراده و احسراس خطرر    به جاي او آمدر علما به  هر برگشتند و  اه، كه از هيجان مردم ب "نرم و دم گرم

هرقر بره صردور فرمران مشرروطيت و تلسريس مجلرس        3105جمادي الاخر سال  35كرده بود، خواهي ننواهي در 

  وراي ملي، مركب از برگزيدگان ملت، تن دادر 

را  حقيقت آنكه مظفرالدين  اه با همه بيكارگي و درماندگي مرد پاكدل و ك  آزاري بود و خود از تره دل مشرروطه  

 برود  چره  هرر   مينواست و آرزومند استقرار آن بود، اگر چه نه به كنه آن واقف بود و نه تهور اجرراي آن را دا رتر  

 ر ساخت منلد نيكي به تاريخ در را خود نام اين از و داد را مشروطه

 

 مظفرالدين  اه هنگام افتتاح مجلس  وراي ملي

حانيان، كه ايران را ترك كررده و عرازم خراك عثمراني  رده      با اعطاي مشروطيت، بست نشيني موقوف گرديد و رو

 بودند، با استقبال با كوهي مراجعت كردندر 

هرر قر با حضور  اه در كاخ گلستان گشايش يافت و در آخرين روزهراي زنردگي    3105 عبان  33مجلس يك  در 

 اي  اه رسيدر هر قر( پنجاه و يك اصل قانون اساسي به امض 3105ذيقعده  35مظفرالدين  اه )
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هرقر درگت ت و محمدعلي ميرزا در ماه ذيحجهً همان سرال بره جراي پردر      3105ذيقعده  05مظفرالدين  اه روز 

 نشستر 

 محمد علي  اه

نسبت به پاد اه جديد سوءظن مردم زياد بود و هر روز آرار نگراني و جو ش نمايان مي گشتر وكلاي آذربايجران،  

 ناختند و به او اطمينان ندا تندر انقلاب و هيجان و كشرمكش ملرت و مجلرس برا      محمد علي  اه را از تبريز مي

دربار و عناصر استبداد در تهران و ولايات ادامه دا تر علما و روحانيون تكيه گاه مردم بودنردر انجمنهراي ايرالتي و    

 3105ي در نيمه دوم سال ولايتي در تهران و  هرستانها پي در پي تشكيل مي  د و هر روز تزايد مي يافت؛ و وقت

يا بيشتر رسيد، هر روز روزنامه اي پيدا مي  د ولي غالب آنها مردم را به تنردروي و آ روب    359هرقر  مار آنها به 

تشويق مي كردندر مجلس جوان و پر آرزو و بي حوصله بود، و دولت بر خود مغرور و اطرافيان بيكاره و نا آ نا و انواع 

 گترانرد،  خوبي نسبتا قوانين و بود ايران قانونگتاري مجالس بهترين اينكه با اول، مجلس  ررتحريك از طرفين در كا

 و سياسرت  از كافي اطلاع نمايندگان كلي بطور و  ده وارد بازرگانان و روحانيون از كساني آن اعضاي ميان در چون

بودند، چنان مي پندا تند كره انقرلاب    نبرده پي درست آن نتايج و انقلاب اهميت و ارزش به و ندا تند دنيا اوضاع

وظيفه خود را به پايان داده استر اين بود كه به تدريج در مبارزه سستي كردند و محمد علي  اه با استفاده از ايرن  

 سستي و اهمال به هوس برانداختن مشروط افتادر 

به گرردآوري و تجهيرز نيررو پرداخرتر      هرقر ارتجاع اولين آرار منالف را نشان داد و  اه آ كارا 3105از اواخر سال 

اتابك، امين السلطان را، كه يك رب  قرن بر ايران حكومت رانده و بعد از مشروطيت معرزول  رده برود و اكنرون در     

 اروپا ميزيست، به ايران خواست و به صدارت نشاند و از امضاي قانون اساسي سر باز زدر 

بستند و در انجمن و تلگرافنانه گرد آمدند و از بي اعتنايي دولرت در   هرقر مردم تبريز بازار را 3105ذيحجه  03در 

امر مشروط  كايت كردندر چند روز بعد دستنط صريح صادر  د كه  اه مشرروطيت را قبرول و بره مقتضريات آن     

 عمل خواهد كرد و بدين ترتيب آرامشي حاصل گرديدر 
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د مني مي ورزيدند و منالفت خود را پنهان نمي دا تندر  با اينهمه  اه و اتابك همچنان با مشروط و آزادينواهان

هرقر پاسي از  ب گت ته، هنگامي كه اتابك به اتفاق بهبهاني از مجلس بيرون مي  3100رجب سال  03روز  نبه 

آمد، جواني بنام عباس آقا از مردم آذربايجان با  شلول سه تير بر او انداخت كه هر سه تيرر كرارگر افتراد و جروان     

 ري نيز به خود زد و در دم جان سپردرتي

اصل تدوين و  392 عبان متم  قانون اساسي، كه مهمترين قسمت اصول قوانين مشروطيت بود، مشتمل بر  00در 

بر پنجاه و يك اصل قانون اساسي اضافه  د و با اين اصول اساس مشروطيت تحكي  و حقوق ملت و سلطنت و قواي 

 مربوط به عدليه و ماليه تعيين گرديدر  سه گانه مملكتي تفكيك و اصول

 اصالت نهضت مشروط خواهي

كساني برآنند كه مشروط ايران يك متاع كاملا انگليسي بود كه در بازار ايران رواج يافتر اين ا نا  با استدلال به 

د ندا رت،  اينكه در جامعه آن روزي ايران موجبات تاريني به اندازه كافي براي وقوع چنرين حادرره  رگرفي وجرو    

مينواهند سه  مردم ايران را در جنربش مشرروط خرواهي نراچيز و سرران انقرلاب را آلرت بري اراده اي در دسرت          

سياستمداران انگيسي جلوه دهندر ايرن نظرر پراك بيجاسرت و برا فرداكاريهاي مرردم ايرران، بره خصرو  در دوره           

 لقمره "د متم  قانون اساسي كره در واقر    مشروطيت دوم پس از بمباران مجلس و تصويب مواد بسيار مترقي و مفي

 دست به بعدها چنانكهر نبود انگلستان امپرياليس  نف  به مسلماً مواد اين  رآيد نمي در درست بود، "حوصله از بيش

 ر بود  ده ضاي  حقوقق اين استرداد خواستار ايران ملت هميشه و  د جلوگيري آنها كامل اجراي از حاكمه طبقه

 از نشرانهايي  آزادي پيشرروان  مطالبرات  و منرابر  و ي متهبي و بسرت نشريني و تظراهر در مسراجد    در دسته بنديها

 نميتروان  حرال  هر به اما خورد، مي چش  به ايران مشروطيت نهضت از استفاده براي انگليس ديپلماسي كو شهاي

 ر دانست ايران مشروطه انقلاب عامل را انگلستان اراده

ستها طوفاني در جهان بر پا كرده بود: روسه تزاري در صدد راه يافتن به خلريج فرارس،   در آن روزگار مطام  امپريالي

معبر هند، بود و انگلستان مي خواست مان  راه يافتن روسها به جنوب  ودر دربار قاجاريه بيشتر تحت تارير و نفروذ  

با تغيير وضر  از قردرت آنهرا در     دا تند ميل انگليسها و دارند نگه را موجود وض  خواستند مي روسها  روسيه بودر
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ايران بكاهند و تا مي توانند بر نفوذ خود بيفزايندر روسيه استبدادي طبعا نمري توانسرت برا زمزمره آزادي در ايرران      

موافق با د و دربار استبدادي  رقي قاجاريه را براي اجراي مقاصد خود مناسبتر مي ديد و از طرف ديگر ديپلماسي 

واهي را دامن مي زدر در نتيجه تزاريسر  در جنراح حمايرت از طبقره حاكمره و امپرياليسر        انگليس جنبش آزادين

انگلستان به ظاهر در جناح حمايت از ناخشنودان قرار مي گرفتر بدين قرار دولت انگليس براي از بين برردن نفروذ   

شري از آزادينواهان ايران يرك  ق با يافت، مي گسترش بروز روز و آغاز روسيه در ايران، كه با عهد نامه تركمن چاي

 نوع اتحاد پنهاني برقرار كردر 

ليكن در اساس مشروطيت ايران محصول بيداري افكار و ر د بوريوازي ايران بود و به دست رادمرردان و دليرران از   

تند جان گت ته اي تحصيل  در اكثر مبارزان مشروط، مردمان  رافتمند و با عقيده و پاكدامني بودند كه مي خواس

 انقلابيون زبان ورد برابري و برادري آزادي، وطن، كلمات  از وض  مساعد تاريخ براي نجات ملت خود استفاده كنندر

 ر بود

چندي نگت ت كه سازش انگلستان با روسيه پرده از روي كريه ديپلماسي انگليس برگرفت و ملت ايران تا اندازه اي 

 ار پي بردر به حقيقت دلسوزيهاي اين استعمارگر كهنه ك

 كودتاي  اه

ذيقعده گروهري از ا ررار و الرواط و     0 اه به مجلس رفت و سوگند وفاداري ياد كردر در  3100در دوم  وال سال 

ا نا  وابسته به دربار در اطراف مجلس با مشروط خواهان به زد و خورد پرداختند و چون نتيجه اي حاصل نشد، 

 ستادر  اه ناچار قرآن مهر كرد و به مجلس فر

هرقر به كالسكه  اه بمب انداختند و وض  به كلي عروض  رد و  راه مصرم  بره ادامره        3100در اواخر محرم سال 

 مبارزه  در 

هرقر  اه با غوغا و جنجال به باغ  اه رفت و  هر را به حالت نظامي درآورد و  3100روز چهارم جمادي الاولي سال 

هرقر قزاقهرا بره فرمانردهي     3100جمادي الاولري سرال    01روز سه  نبه پس از بسيج نيرو به كار پرداختر بامداد 

سرهنگ لياخف مجلس و مسجد سپهسالار را محاصره و گلوله باران كردند؛ و فرداي آن روز چند تن از آزادينواهان 
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ردند و سرفارت  را در باغشاه كشتند و عده اي را زنداني يا تبعيد كردند و جمعي از آنان نيز به سفارت انگليس پناه ب

 براي اينكه حيثيت خود را در انظار مردم پاك از دست ندهد، پناهندگان را به خود راه دادر 

تاريننويسان دوره اي را كه از روز گلوله باران مجلس تا روز پيروزي ملت و خل  محمد عليشاه، سيزده مراه و چنرد   

ر چه مشروطيت تعطيل و خودكامگي بر كشرور غالرب   ناميده اندر در اين مدت اگ "استبداد صغير"روز، طول كشيد، 

 بود، اما كشمكش در ميان  اه و مشروطه خواهان همچنان ادامه دا تر 

 قيام آزادينواهان

تبريز بلافاصله پس از گلوله باران مجلس كانون انقلاب  د و آزادينواهان آذربايجان بره رهبرري سرتارخان سرردار     

 ملي، پرچ  انقلاب را برافرا تندر 

 ورش به سراسر كشور سرايت كردر اما جنبش آزادينواهي در آذربايجان به علت نزديكري بره روسريه و بنصرو      

 قفقاز، نسبت به ساير نقاط ايران نيرومندتر و عميقتر بودر 

انقلابيون روس برادرانه و با وسعت قلب به انقلاب ايران كمك مي كردندر كميته حزب نيرومنرد سوسريال دمكررات    

اصولا از هر گونه تمايلات استقلال طلبانه در مناطق نفوذ خارجي تزاريس  پشرتيباني مري كرردر يرك دسرته      قفقاز 

گرجي به ياري آزادينواهان ايران فرستاده  ده اينها  "سر اورجو نيكيدزه"داوطلب از انقلابيون قفقاز به سر پرستي 

 در بودند كه ساختن بمب و به كار بردن آن را به ايرانيان آموختن

از ايرانيان قفقاز كساني به تبريز آمدند و به نام مجاهدان قفقازي  ناخته  دند و آمدن آنان، كره مرردان ورزيرده و    

آزموده اي بودند، به دليري آزادينواهان افزود و به پيروي آنان علي مسيو و همدستان او دسته مجاهدان را در تبريز 

 پديد آوردندر 

پياپي نيرو مي فرستاد، اما سپاهيان برگزيرده تهرران در برابرر قهرمانران آزادي عراجز و       اه براي سركوبي تبريزيان 

مي دانست، پنراه بررد و بره ا رغال      "پاسبان اروپا"درمانده  ده بودندر سرانجام  ه به تزار نيكلاي دوم، كه خود را 

 رسمي آذربايجان تن دادر 
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ر يان، با وجود قحطي و گرسنگي، قريب ده ماه مبارزه كردند و محاصره  هر و مدافعه دليرانه تبريزيان آغاز  در  و

 در نتيجه ايستادگي تبريز، مليون ايران، كه مليوس و نااميد  ده بودند، جرئت يافته به گردآوري نيرو پرداختندر 

ن وارد هرقر عده اي در اصفهان بست نشستند و چند روز بعد دسته اي از بنتياريها به اصفها 3100در ذيحجه سال 

 ده به بست نشينان پيوستند و به تدريج اردوي عظي  بنتياري و پس از آن صمصام السلطنه ايلنان بره اصرفهان   

 وارد و استقبال  دندر برادر او عليقلي خان سردار اسعد نيز، كه در پاريس بود مراجعت كردر 

 ده، حاك   هر را كشتند و  هر را بره  هرقر انقلابيون گيلان به مقر حكومتي حمله ور  3102روز ده  محرم سال 

 تصرف درآوردندر گ

اوضاع تهران مشوش  د و مشروطه خواهان به كو ش برخاستندر جمعي از محترمين در سفارت عثماني متحصرن  

 دند و جمعي از علما در زاويه  اه عبدالعظي  بست نشستند و مشروطه خواهان ايراني در خارج از كشور دست بره  

 كار زدندر 

 

 ورود نيرهاي بيگانه به كشور

ر آوردنرد  ايرران  بره  سپاه و در چنين وضعي بود كه امپرياليستهاي روس و انگليس دست به مداخلات مسلحانه زدند

 و بنردرعباس  سپسر كردند دستگير را آن اعضاي و منحل را بو هر انجمن كرده، پياده جنوب در اي عده انگليسيها

نيز تصرف كردند و ينرال كنسول انگليس در بو هر قدرت را در دسرت گرفرتر در    را فارس خليج ديگر بنادر و لنگه

جلفا، و محاصره كامل  هر از طرف قواي  اه، گرسنگي و قحطي هولناكي  -آذربايجان، در پي بسته  دن راه تبريز 

ين روس و انگريس  هرقر دولتر  3102بر مردم روي آورد و كار بر آزادينواهان سنت  در در اوايل ربي  الثاني سرال  

موافقت كردند كه قشون روس به بهانه  كستن خط محاصره و حمايت از اتباع بيگانه، و رساندن خواربرار بره آنران    

دست توسل بره دامران   "وارد تبريز  ودر انجمن تبريز ناچار حاضر  د كه از تمام خواسته هاي مردم دست كشيده 

 سپاه روس از مرز گت ته بودر ، ولي كار از كار گت ته بود و "نامهربان بزند
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با ورود سپاهيان روس محاصره تبريز  كست و نيروهاي  اه دسته هاي ارتجاعي از  هر دور  دندر اما خاتمره كرار   

 تبريز به معني پيروزي ارتجاع نبود و كو ش آزادينواهان ايران همچنان ادامه دا تر 

 فتح تهران

ردوي  مال به فرماندهي سپهدار اعظ  بردا ت كه انقلابيون قفقراز  در پيشروي به سوي پايتنت، ننستين قدم را ا

ه  در صفوف آن بودندر اردوي  مال و جنوب در بيست و چهار كيلومتري تهران به ه  ملحق  دندر در اين موقر   

 نيروي روي، از انزلي وارد  ده بود، به قزوين رسيده بود و اردوي انقلابي را از پست سر تهديد مي كردر 

هرقر اردوهاي مليون و مجاهدين گيلان و بنتياري وارد تهران  دند و  اه همران   3102جمادي الاخر سال  02ر د

 ه  امپراطور قدرت از ديگر ميرزا علي محمد براي  اهي تنت كردن برقرار اما  روز به سفارت روس پناهنده گرديدر

سال ندا ت،  31دسالش احمد ميرزا كه بيش از خر پسر و  د خل  سلطنت از عالي مجلس حك  به  اهر بود خارج

 به جاي وي به سلطنت ايران و عليرضاخان عضدالملك رئيس ايل قاجار به نيابت سلطنت او برگزيده  در 

 مشروطه دوم

ر رته   "رجرال "مشروطه و قانون بار ديگر در كشور ايران استقرار يافت، اما پيش از آنكه به رمر برسد كساني به نام 

از دست آزادينواهان در ربودند و قانون و آزادي را در مشيمه خود خفه كردند و وقتري فردائيان و جانبرازان     امور را

 واقعي آزادي به مطلب پي بردند كه بسيار دير  ده بودر 

هرقر يك سال پس از بسته  دن مجلس اول، با حضرور  راه جروان گشرايش      3102ذيقعده سال  0مجلس دوم در 

شايش مجلس نگراني از توقف سپاهيان روس در كشور و اينكه وعده صريح داده اند كره هرر چره    يافتر در هنگام گ

زودتر به اين تشويش و نگراني پايان دهند، در بيانات رسمي دولت انعكاس يافت، ولي ايرن نيروهرا همچنران براقي     

نين بودند، در تمام دوره تشركيل  ماندند و هر روز فساد تازه اي بر پا كردندر مجلس كه اكثر اعضاي آن ا راف و خوا

خود كاري انجام ندادر سپهدار، كه يكي از ا راف گيلان بود از انقلاب طرف بربسته بود، نه تنها برراي بهبرود وضر     

كشور قدمي برندا ت، بلكه با سياست مرتجعانه خود باعث نفرت و انزجار مردم  در او با يك دست انقلاب را خفره  

 اع را براي نفوذ بيشتر بيگانگان در كشور مساعد ساختر كرد و با دست ديگر اوض
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خلاصه انقلاب مشروطيت ايران، اگر چه ضربت سنگين خود را بر پيكر اسرتبداد وارد كررد و مجلرس و قرانون را در     

 كشور برقرار ساخت، ولي از فئوداليزم و امپرياليزم  كست خوردر 

هرقر به دستياري قواي بنتياري  3103ار آمده بود، در  عبان دولت مستوفي الممالك، كه پس از سپهدار به روي ك

و يفرم )يپرم( ارمني، يكي از افراد حزب دا ناك كه رياست پليس را دا ت، آخرين دسته فدائيان را خل  سلاح كرد 

  ر، رئيس جمهور آمريكا، خواست كه كسي را براي مرمت خرابيهاي ماليره بره ايرران گسريل دارد    "هوارد تافت"و از 

 وارد آمريكرايي  مرالي  مستشاران هيئت بار قره 3100 سال الاول جمادي در بود، كارداني مرد كه ،" وستر مرگان"

 ر پرداخت كار به العاده فوق اختيارات تحصيل با و  د ايران

 تحريكات همچنان ادامه دا تر روسها  اه منلوع را دوبراره بره ايرران برگرداندنرد ترا مجلرس را از كرار و كو رش        

بازدا ته و سازمان  وستر را براندازندر  اه منلوع در ماه رجب ناگهان در گمش تپه )پهلروي دي كنروني ( پراي بره     

خشكي نهاد و با دسته اي از تركمانان به تهران حمله كردر اما چون ملت و مجلس و سران آزادي همآواز بودند، اين 

نيروي محمد علي ميرزا دره   كست و او باز بره روسريه   هرقر  3100همه تشبثات نقش بر آب  د و در پائيز سال 

 گرينتر 

در خلال زد و خورد مليون با اردوي محمد علي ميرزا و در هنگامي كه به نظر مي رسيد كار او يكسره  ده و چراره  

اي هنردي  اي جز فرار ندارد، روس و انگليس يكباره پرده از مقاصد نهاني خود بردا ته و انگلستان آزادينواه، واحده

را براي تصرف نقاط مه  جنوبي ايران در بندر بو هر پياده كرد و حتي حك  تصرف اصفهان )در منطقره روسري( و   

 يراز و بو هر )در منطقه بيطرف( را به اين واحدها دادر روسيه نيز سپاهيان ديگري به ايران آورد و به بهانه عجيب 

 ر ت تا قزوين پيش آوردر  حمايت از املاك  عاع السلطنه نيروي خود را از

 اولتيماتوم روس

هرقر اولتيماتوم سنتي به دولت ايران تسلي   3100ذيحجه سال  2روسيه تزاري با مشورت انگلستان روز چهار نبه 

كرد و به موجب آن از دولت ايران خواست كه  وستر و همراهان هر چه زودتر ايران را ترك كنند؛ و دولت متعهرد  

براي استندام مستشاران خارجي رضايت قبلي دولتين روس و انگليس را جلب كند و نيز منرارج    ود كه در آينده
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 اي نامه ضمن متكور، دولت و ندا ت سودي انگلستان به ايران توسل  لشكر كشي روس را به ايران عهده دار گرددر

 اكثريت به را اولتيماتوم ايران مجلس اما  ربپتيرد را روسها تقاضاي فوراً كرد توصيه ايران، خارجه وزير الدوله وروق به

 و آوردند ايران به جديدي نيروي روسها  رافزودند خود ايستادگي به گيلان و تبريز در مردم و كرد رد اتفاق به قريب

ر قره 3119 سال محرم ماه غره در عاقبت  رانداختند راه به كشتار و كشت ديگر  هرهاي و مشهد و ر ت و تبريز در

يران اولتيماتوم را پتيرفت و روز دوم محرم ناصرالملك در مجلرس را بسرت و سرازمانهاي ملري را برا اعرلان       ا دولت

حكومت نظامي ممنوع كرد و به دست او و حسن وروق الدوله ريشه آزادي كنده و هرگونه فرياد اعتراض نسربت بره   

هرقر  3119ر روز دهر  محررم سرال    بيگانگان در امور كشور و سياست ارتجاعي دولت در گلوي مرردم  كسرته  رد   

 كشرتار   روسها جمعي از بزرگان و پيشروان و در آن ميان رقةالاسلام، مجتهد معروف، را در تبريز بره دار كشريدندر  

 آذربايجران  حكمرانري  بره  را اي، مراغه معروف جاني و قصاب الدوله،  جاع صمدخان روسهار يافت ادامه ماهها تبريز

 هيچ گونه  قاوت و وحشيگري درباره مردم آذربايجان فروگتار نكردندر  از او دست به و گماردند

بدين قرار آن جوش و خروش هفتساله خاموش گشت و انديشه ها پست و كوتاه  در مردان نيكوكرار و غمنروار بره    

زيران   كنار رفتند و گروهي از سرر ته داران خودخواه و كهنه كار، كه هر چه گفتند و كردند بره سرود بيگانگران و   

ايران بود، قدرت و اختيار در دست گرفتند و حتي پس از پيس آمدن جنگ جهانگير اول و رف  فشار اجانب براز در  

 جلد آزادينواهي و ميهندوستي بر سر كار ماندند و اعمال حقير و ننگين خود را ادامه دادندر 

ايران به حد اعلي رسيدر روسرها امتيراز راه    بعد از برانداختن مجلس و اخراج  وستر دخالت بيگانگان در امور داخلي

خرم آباد را گرفتند و دولت ايران را وادار كردند كره سياسرت    -جلفا و انگليسها امتياز راه آهن محمره  -آهن تبريز 

، كه هيچيك از دولتها آن را به رسميت نشناخته بودند، هماهنگ سازدر روسرها در قرزوين و   3092خود را با پيمان 

ز مردم ماليات مي گرفتند و مان  حركت نمايندگان آذربايجان بره تهرران مري  ردند و انگليسرها در ازاء وام      تبريز ا

منتصري كه به ايران پرداخته بودند، گمرك بو هر را تصررف كررده بودنردر ناصررالملك، نايرب السرلطنه، كره بره         

 وان گتارده، رهسپار اروپا  ده بودر معروف بود، بار سنگين سلطنت را بر دوش ناتوان  اه ج "ديپلمات مكار"

هرقر تاجگرتاري كرردر چنرد مراه از      3110 رعبان سرال    02سلطان احمد  اه آخررين پاد راه دودمران قاجرار در     

 ايرن   تاجگتاري وي نگت ته بود كه جنگ بزرگ اروپا، كه از مدتها پيش زمينه آن فراه  مي گرديرد، درگيرر  ردر   
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اري براي دنيا و ايران دا ت، به مردم ايران كه از مظال  همسايگان به تنرگ  روزگ سيه و بدبنتي همه آن كه جنگ

 3092 قرارداد نتيجه در كه را ما كشور ،3032 اكتبر انقلاب و آمده بودند، نويد نجات داد و  كست روسيه در جنگ

  ر بنشيد رهايي استعمار چنگ از بود،  ده تجزيه

تلليف يحيي آرين پور گرفته  "سال ادب فارسي، جلد دوم 309يما، تاريخ از صبا تا ن"اين قسمت مستقيما  از كتاب 

  ده است

 پهلوي

 رضا  اه 

هرشر( استقلال ، آزادي و استقرار حكومرت مشرروط برود كره از ننسرتين       3035انتظار ملت از انقلاب مشروطيت )

ر سر متم  قانون اساسي به ماههاي پس از صدور فرمان مشروطيت و گشايش مجلس  وراي ملي و به ويژه گفتگو ب

ياس و ناكامي انجاميدر نزديك دو سياست  وم روس و انگليس پس از يك قرن رقابت، موجرب انعقراد قراردادهراي    

مر( در تقسي  ايران به مناطق نفوذ به منظرور جلروگيري از حضرور     3030هرشر ) 3005مر( و  3092هرشر ) 3030

 در كشرور  از قسرمتهاي  ايران، طرفي بي نقض بار( م 3035 – 3033) كشورهاي ديگر بودر در جنگ بين الملل اول

 در پري  سقوط و  دولتها كارآيي عدمر  د عثماني و انگليس و روس جنگ صحنه و گرفت قرار متناص  قواي ا غال

ل احتما كه آنجا تا دا ت همراه به مملكت كنار و گو ه در را نهضتهايي جنگ، خسارات و صدمات ناامني، آنها، پي

    تجزيه كشور مي رفت ر

 

سقوط ريي  روسيه تزاري كه حمايت از سلاطين قاجار را عهده دار بود و جايگريني بلشويكها كه فرياد رهرايي سرر   

مي دادند، انگليس را به تلا ي مضاعف وادار ساخت تا ه  منطقه را در مقابل خطر انقلاب  وروي حفظ كند و ه  

 ازات نفتي را همچنان در دست دا ته با د ر جاي رقيب سابق را بگيرد و امتي

 بره ر( م 3030ر )شره 3003 سال در  داد، قرارمي الحمايگي تحت وض  در را ايران كه كاكس، –قرارداد وروق الدوله 

 انگليسري  سرايد  آيررون  ينررال  نظرر  بار كرد جلوگيري ورساي صلح كنفرانس به ايران ورود از امر اين و رسيد امضاء
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فرمانده روسي قزاق كنار گتا ته  د و سردار همايون، فرماندهي كل قزاق را در اختيار گرفتر مروج   استاروسلسكي

  مر در داخل و خارج كشرور و عردم پرتيرش صرريح آن از جانرب احمد راه،       3030خرو ان اعتراض بر ضد قرارداد 

لازم بود كره از پيشررفت ارترش    انگليس را به تغيير سياست در مورد ايران وادار ساختر تشكيل حكومتي قدرتمند 

سرخ، كه تا گيلان آمده بود، جلوگيري كند، كه براي دارندگان امتياز نفت مضر بودر و در عين حرال نمرودار تحقرق    

آمال و خواسته هاي ملت با در متاكرات آيرون سايد با رضاخان و سيدضياء الدين در قرزوين سرنو رت سراز برودر     

هرشر  در رضرا خران ميررپنج فرزنرد      3000گرفت و مجري كودتاي سوم اسفند  رضاخان بر ديگر كانديداها سبقت

سرالگي بره    00 مسي در قريه آلا ت تولد يافته و در  3000عباسقلي خان سواد كوهي معروف به داداش بيك در 

كررده  نيروي قزاق پيوسته و در طي بيست سال مراحل نظامي را تا فرماندهي هنگ قزاقنانه ) آترياد ( همدان طي 

بود و قرار  د براريكه قدرت مستقر گرددر به احمد  اه جوان آخرين  اه از سلسله قاجار ه  اطمينان داده  د كه 

از جانب كودتا خطري او را تهديد نمي كند و در عين حال وادار گرديد كه فرمان رياست وزرايي سيد صياء الدين را 

 ا نمايد ر امضاء كند و عنوان سردار سپه را به رضاخان اعط

هرش نيمه  رب انجرام  رد، پايتنرت را تسرنير      3000به دنبال كودتا كه در روز دو نبه سوم اسفند ماه) حوت (  

كردند و با ايجاد سروصدا و تير اندازي بي مورد و زد و خوردهايي نه چندان جدي، كودتراگران توانسرتند در مرردم    

دي از رجال و دولتمرادن گت ته بازدا ت  دند و اقداماتي وحشت و اضطراب ايجاد كنند و فرداي آن روز جم  زيا

 در جلب نظر مردم صورت گرفت ر 

مر را كره بره همرت دليرر      3030سيدضياءالدين طباطبايي به منظور عوام فريبي و كسب و جاهت سياسي، قررارداد  

ان نيرز برراي اغفرال مرردم     مرداني همچون آيت الله مدرس عملا كارايي خود را از دست داده بود لغو كرد و انگلسرت 

 ايران، لغو اين قرارداد را با خشنودي پتيرفت تا كابينه مورد نظر كابينه اي ملي و ضد انگليسي معرفي  ود ر 

هرشر(ر  3000اسرفند   2عهد نامه مودت ايران و  وروي كه متضمن انصراف از امتيازات تزارها بود، امضراء گرديرد )  

ود كيهان وزير جنگ  د و همكار خود سريد ضرياء را در مبرارزه قردرت تبعيرد      اندكي بعد سردار سپه به جاي مسع

هرشر با حضور در كابينه هاي قوام، مشير الدوله و مستوفي الممالك با عنوان  3190خرداد  00فرستادر رضا خان تا 

 وزير جنگ تصمي  گيرنده اصلي بود ر 
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(، SPRركزي و ساير قواي پراكنده نظرامي پلريس جنروب )   وي با ادغام ديويزيون قزاق، ياندارمري دولتي، بريگاد م

ارتش متحدالشكلي را پايه گتا ت كه فقط مجري دستورهاي وزير جنگ بود و در همين زمان به پاره اي از نهضت 

 ها از جمله نهضت جنگل و قيام كلنل پسيان پايان داده  د ر 

توسط ميرزا كوچك جنگلي در  مال كشرور  ركل   نهضت جنگل بر پايه ظل  ستيزي و آرمان خواهي و تفكر ديني 

گرفت و در مقط  كوتاهي توانست در مقابل قرواي بيگانره ) روس و انگلريس ( ايسرتادگي كنرد ر پرس از پيرروزي        

گر چه اين نهضت در مقط  بسيار كوتاهي مورد حمايت بلشويكها قررار    بلشويكها و سرنگوني حكومت روسيه تزاري،

ت خارجي  وروي مبني بر اعلام سياست سازش با دولتها و انصراف از سياست حمايت گرفت، ولي با چرخش سياس

انقلاب جهاني )در هشتمين كنگره حزب كمونيست( ميرزا كوچك جنگلي قرباني توافقات بين المللري  رد و قرواي    

رشر فرمران  ه 3190رضا خان توانست باقيمانده نيروهاي او را ه  متلا ي كندر رضرا خران سرردار سرپه در خررداد      

 هرشر (ر  3190آبان  39ننست وزيري را از احمد  اه گرفت و موجبات سفر سوم او را به اروپا فراه  ساخت ) 

 تاخير به مدتي تا  قتل مايورايمبري، كنسول ايالات متحده آمريكا در تهران، علاقه اين كشور را به حضور در منطقه

 هرشر (ر  3191حكومت نظامي برقرار سازد ) تير  تا داد سپه سردار دست به اي بهانه و انداخت

استيضاح اقليت مجلس كه روند فعاليت رئيس الوزراء را بر خلاف اصول قرانون مشرروطيت مري دانسرت، بره جراي       

 3191بهمن  35بركناري رضاخان، به تضعيف مجلس منجر  د و رضاخان فرماندهي كل قوا را ه  به عهده گرفت )

ركشاني چون سميتقو و بر كنار كردن  يخ خزعل از مستند قدرت در خوزسرتان نفرت   هرشر( و متعاقب سركوب س

خيز، قهرمان ملي  در چرا كه در آن ايام پا يدگي ايران توانست دوبراره ايرانري يكپارچره سرازدر رضرا خران برراي        

ر انگلستان اين هدف تصاحب قدرت بيشتر، به فكر تغيير ريي  و احراز مقام رياست وزرايي ارضاء مي  د و نه استعما

محدود را در ايران دنبال مي كردر اما چون طرح تغيير سرلطنت از قاجاريره بره پهلروي در ابترداي ننسرت وزيرري        

رضاخان ممكن نبود و مقاومت جدي جامعه را در پي دا ت، لتا براي آماده كردن افكار عمرومي جامعره برراي ايرن     

ن ايام در تركيه ه  ريي  امپراتوري منحل و نظام جمهوري مستقر  عار جمهوري مطرح  د زيرا مقارن همي تغيير، 

 ده بودر اين امر بهانه خوبي براي طرفداران رضاخان بود كه تبليغات وسيعي به راه بيندازند و خواهان استقرار نظام 

نوني جلوه دهدر مشابهي در ايران  وندر براي تغيير، بهترين راه وجود مجلس بود كه مي توانست چنين اقدامي را قا
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اين جريان در آغاز انتنابات مجلس پنج  كه سردار سپه با قدرت قشون و وزارت داخلره، مجلرس  رورايي آراسرته     

 ر پيوست  ترتيب داده بود، به وقوع

و منالفان به رهبرري مردرس )برا نرام اقليرت( مردتي در كشمكشرهاي          طرفداران رضاخان )با نام فراكسيون تجدد(

مريلادي و رابطره غوغراي جديرد جمهروري       3030رفتند و در اين گفتگوها، ارتباط كودتا با قرارداد پارلماني قرار گ

خواهي با كودتا و نقش افراد دست اندركار به خوبي آ كار گرديد كه در مجلرس و جامعره واكنشرهايي پديرد آوردر     

ز طرفداران خرود را بره عنروان    مدرس چون ميدانست رضاخان با اعمال نفوذ در انتنابات موفق  ده است عده اي ا

 نماينده به مجلس بفرستد، تصمي  گرفت تا با اعتراض به اعتبارنامه آنان، با حضور ان در مجلس منالفت كند ر 

خور يدي و تظاهرات مردم در بهارستان بره حمايرت از مردرس و قشرون كشريهاي       3191پس از واقعه دوم حمل 

هر كننردگان، ورودي رضرا خران بره ترالار مجلرس و رويرارويي برا         رضاخان و كشته و مجروح و مصدوم  دن تظرا 

فروكش كردر رضاخان  "جمهوري خواهان"نمايندگان برجسته، خاصه مرحوم موتمن الملك رئيس مجلس، هياهوي 

عنوان جمهوري  "پس از معترت خواهي و دستور آزادي محبوسان روزهاي اخير، خود به عموم مردم توصيه كرد كه 

نمايندر رضا خان چون به دليل منالفت روحانيان كاري از پيش نبرد، بر آن  د كه به عنروان سرلطنت   را موقوف  "

و اجرراي   "مقرام فرمانردهي كرل قروا      "يكه تاز عرصه سياست  ودر او پس از يك دوره قهر و آ تي، با رسيدن به 

اكمران و واليران، در منالفرت برا سرلطنت      برنامه ارسال تلگرامها و طومارها و نامه ها از ولايات به تحكي  ارتش و ح

قاجاريه و احمد  اه كه به تحقيق پايگاه مردمي و تاريني و سياسي خود را از دست داده بود،  ررايطي پديرد آورد   

مجلس  وراي ملي بره   "هرشر ماده واحده اي را با مضمون  3195آبانماه  0كه مرجرلرس دوره پرنرجر  در جلسه 

ض سلطنت قاجاريه را اعلام نموده و حكومت موقتي را حدود قانون اساسي و قوانين موضوعه نام سعادت ملت ، انقرا

مملكتي به  ن  آقاي رضاخان پهلوي واگتار مي نمايد، تعيين تكليف حكومت قطعري موكرول بره نظرر مجلرس      

نفر  30راي از  39متم  قانون اساسي تشكيل مي  ود، با اكثريت  59، 13، 12، 10موسسان است كه به تغيير مواد 

نمايندگان حاضر تصويب نمودر ده روز پس از خل  احمد اه از سلطنت، سفير انگلستان نزد رضراخان رفرت و طري    

ياد تي از سوي دولت انگلستان، حكومت وي را به رسميت  رناخت و فررداي همران روز نيرز سرفير  روروي بره        

هرشر برا تعرداد    3195آذر  0مجلس موسسران در  رسميت  ناختن حكومت او را توسط دولت متبوعش اعلام كردر 

نمايندگاني سه برابر مجلس  ورا با رياست ميرزا صادق خان مستشار الدوله تشكيل  د و طي پنج جلسه برا تغييرر   
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ارديبهشرت   5اصول ياد  ده، رضاخان را به سلطنت برگزيد و سلطنت را در خاندان او موروري نمودر  اه جديرد در  

 ري كردر هرشر تاجگتا 3190

برخورد زمامداي روسيه با رضاخان ، براساس تحليل ماركسيستي آنان از پايگاه اجتماعي وي استوار بود ر آنان رضرا  

تلقي مي كردند و معتقد بودنرد   "فئوداليس  پوسيده سنتي"در برابر  "بوريوازي ملي"خان را به عنوان عامل توانمند 

رج و با ملاكين و زمينداران بزرگ و روحانيان مبارزه خواهد كررد، لرتا بره    كه وي ايران را از حالت نيمه فئودالي خا

 حمايت از او برخاستند ر 

بر اساس همين تحليل نمايندگان سوسياليست كه در مجلس پنج   ركت دا تند و همواره از روسها تبعيرت مري   

طنت، به پاد اهي رضاخان راي مثبرت  كردندر سليمان ميرزا و پانزده نفر از نمايندگان چپ به هنگام طرح تغيير سل

دادند و به اين ترتيب در ايجاد حكومت پهلوي سهي   دندر رضا خان كه برا تظراهر بره رعايرت مرتهب و پرتيرش       

نظرات روحانيان و اظهار علاقه مندي به احكام دين و حمايت بنشي از روحانيان كه سقوط سلطنت قاجار و استقرار 

دانستند، به قدرت رسيده بود از آغاز سرلطنت، سياسرتي منرالف در پريش گرفرت،       نظ  جديد را به نف  جامعه مي

چنان كه مقارن دوره  ش  مجلس در مسئله نظام وظيفه با روحانيان رو ي منالفت آميرز آغراز كررد و ايرن روش     

 اجتماع علما را در ق  به عنوان اعتراض پيش آورد ر

از امور جاري بازدا تر تفكيك دين از سياسرت بره صرورت يرك     تبديل محاضر  رع به محاضر رسمي، روحانيان را 

اصل در آمد و موقوفات در اختيار دولت قرار گرفتر در مسئله تغيير لباس و كشف حجاب و اسرلام زدايري ترا آنجرا     

هرشر(ر رضاخان به روحانيران دسرتور داد    3135پيش رفت كه فاجعه مسجد گوهر  اد و كشتار عمومي پيش آمد )

 يز لباسهاي منصو  خود را كنار بگتارند و از دخالت در امور اجتماعي جداً احتراز كنند ركه آنان ن

مجلس  وراي ملي از دوره  ش  تا دوازده  با نظ  خاصي ادامه يافت و تبديل به مركرز منتنبرين رضراخان  ردر     

ي الممالك، مهرديقلي  ميرزا حسن خان مستوف  آخرين اقليت مجلس مربوط به دوره هفت  استر محمد علي فروغي،

علي )رجبعلي( منصور در دوران سلطنت او ماموريت يافتنرد تشركيل     احمد متين دفتري،  خان هدايت، محمود ج ،

 كابينه دهند ر 
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نظميه رضا اه با رياست سرهنگ محمد در گاهي  روع  د و بعد از محمد صادق خان كوپال، سالها محمد حسين 

و با خشونت و قساوت بسيار و اختيارات فوق العراده نظرارت عمرومي را بره عهرده      آيرم اين سمت را بر عهده گرفت 

دا ت، و در اجراي سياست  اه از همين طريق بسياري از منالفان و حتي موافقاني كه رضا خان را در رسريدن بره   

هرشر  3139سرال   از  قدرت ياري كردند مثل نصرت الدوله، تيمورتاش، سردار اسعد، اسدي، و در گاهي نابود  دندر

 وزير دادگستري در نقل و انتقال قضات مجاز گرديدر  با تفسير قانون اساسي ،

 تصرويب    از  مر( نفت را در اختيار دا ت، علاقه مند برود كره تمديرد قررارداد را     3093انگليس كه با امتياز دارسي )

را به مقدار زيادي كراهش دادر موضروع در    نفت از ايران ناچيز آمد در يكباره بهر شره 3139 در لتا بگتراند، مجلس

هرشر  اه از به نتيجه نرسيدن متاكرات برآ فت و امتياز نامه دارسي  3133آذر  30جريان متاكره قرار گرفت اما در 

را در آتش سوزاند و دستور داد مجلس لغو امتياز دارسي را اعلام نمايردر امرا  رركت نفرت مقابلره را تشرديد كررد        

ده اي عليه ايران  روع  در براي اولين برار در ايرن دوره بره زعر  مقابلره برا انگلريس، مرردم ابرراز          وتبليغات گستر

 خو وقتي مي كردندر انگليس موضوع را به جامعه ملل ارجاع دادر 

هرشر يري آقاپگف  3193با وجود مراقبت دستگاه پليسي،  ورويها عناصر كمونيست را تقويت مي كردند تا اينكه در 

به سفارت انگليس پناهنده  در وي اسرار  بكه جاسوسري  روروي در ايرران را      بازرگاني  وروي در تهران، كارمند

مجرازات سرنگيني برراي      فاش ساخت و در اين ارتباط ا ناصي دستگير و روابط با  وروي تيره  رد و در قروانين،  

كشف  د كره   ايراني 01ي مركب از هرشر  بكه كمونيستي ديگر 3130فعاليتهاي كمونيستي پيشبيني گرديدر در 

هرشر مسافرت يك ماهه اي به تركيه و  3135دكتر اراني در راس آنان بود كه محكوميتهايي پيدا كردندر رضا اه در 

ملاقات با مصطفي كمال )آتاترك( رئيس جمهور آن كشور را دا ت و تحت تارير تحرولات تركيره قررار گرفرتر در     

را تشديد نمودر در اوايل سلطنت رضاخان كاپيتولاسيون لغو گرديد و ارتباط برا   بازگشت روند حركت به سوي غرب

كشورها گسترش يافت و اختلافات مرزي با همسايگان، به طريق منتلف مرتف   در بارها بر حرق حاكميرت ايرران    

صرورت پرتيردر     كه مسرتلزم مقابلره برا انگلريس با رد،       نسبت به بحرين تاكيد  د بدون اينكه اقدام جدي و عملي،

هرشر(ر قرانون   3133قرارداد تعيين خط سر حدي ايران و تركيه با انضمام آرارات  رقي به خاك تركيه منعقد  د )

هرشر (ر با افغانسرتان برر اسراس     3131تعيين حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت دولت در دريا تصويب گرديد ) 

كه مستلزم چش  پو ي از بنش   ماكماهون انگليسي داده بودند،سال قبل از آن ينرال ماكلين و كلنل  50نظري كه 
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 3135با راي حكميت دولت تركيه، قرارداد تعيين حدود امضاء  د )  وسيعي از خراسان و بلوچستان و سيستان بود،

و  هرشر( و بالاخره در جهت هماهنگي سياست در منطقه پيمان دوستي و عدم تجاوز بين ايران و تركيه و افغانستان

هرشر قرراردادي برا    3133هرشر (ر در مرورد رود هيرمنرد هر  در     3130عراق در كاخ سعد آباد به امضراء رسريد )   

 افغانستان به امضاء رسيد ر 

روابط سياسي و اقتصادي با آلمان كه از مدتها قبل  روع  ده بود، پرس از نمايران  ردن آررار جنرگ جهراني اول       

 گسترش بيشتري يافتر 

  از ساختمانها و تاسيسات كشور و از جمله راه آهن به وسيله كار ناسان آلماني انجرام مري گرفرتر    احداث بسياري

 دوره ايرن  به مربوط غالبا قوانين تصويب و خارج به محصل اعزام و آموز ي مراكز گسترش و تهران دانشگاه تاسيس

ا  روع جنگ، انگليسيها مان  حمل بر( م 3011) هيتلري سوسياليست ناسيونال حزب رسيدن قدرت به از پسر است

كالاي آلمان از راه دريا به ايران  دندر آلمان راه  وروي را انتناب كردر سياست بريتانيا قط  رابطه با دولت هيتلري 

 بود اما رضاخان تعلل نشان داد ر 

ني، متحد  وروي هرشر آلمان خاك  وروي را مورد حمله قرار دادر چرچيل با وجود تمامي د م 3109در اول تير 

 در مسئله رساندن مهمات به جبهه روسيه فقط از طريق راه آهن ايران حل مي گرديد، اما مشكل اعلام بي طرفري  

هرشر انگليس و روسيه ياددا تهاي مشابهي به ايران تسرلي  و از فعاليرت آلمانهرا ابرراز      3109تير  02ايران بودر در 

يهاي مقي  ايران را به يك پنج  كاهش دهدر پيغام خصوصي انگلريس هر    نگراني كردند و خواستند كه تعداد آلمان

واگتاري راه بود اما از طرف ايران به آن توجه نشدر التيماتوم دو كشور و پيام هيلتر، رضاخان را در وض  بغرنجي قرار 

ال و جنوب مورد هرشر ايران از  م 3109دادر وي سياست دف  الوقت را در پيش گرفت ر در سحر گاه سوم  هريور 

به هنگام ورود قواي بيگانه توان مقاومت ندا ت و   تجاوز قرار گرفتر ارتشي كه تمام ه  رضاخان صرف آن  ده بود،

 از جانب ملت ه  مورد حمايت قرار نگرفت و از ه  پا يد ر 

رضاخان منرالف بودنرد    رضا خان ناچار به فروغي متوسل  د كه سالها او را كنار گتا ته بودر روسها  ديدا با بودن

حتي سنن از بازگشت قاجاريه و تغيير ريي  از سلطنت بره جمهروري پريش آمردر امرا ظراهرا برا مهرارت و سروابق          

فراماسونري فروغي اين مسئله منتفي  د و قرار  د رضا اه از سلطنت كنراره گيرري كنرد )تنهرا راه چراره در آن      
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يران و تقسي  آن، بود( و پسرش محمدرضا به سلطنت برسد و بره  موقعيت استعفاء، به منظور جلوگيري از فرپا ي ا

اين طريق نفوذ سياست انگليس در هيئت حاكمه ايران همچنان باقي ماندر رضا  اه با استعفاء از سلطنت به تبعيرد  

  رفت ر

 هرشر در يوهانسبورگ در گت تر 3101رضا خان در مرداد 

 محمدرضا  اه

استعفاي رضاخان بر طبق قولي كه متفقين به فروغي داده بودند در اواخر  هريور محمد رضا وليعهد بيست ساله با 

هرشر در مقام سلطنت قرار گرفت و در  رايط ا غال نظامي كشور توسط بيگانگران در مجلرس سروگند يراد      3109

برودر فريراد    توام با آرار  وم جنگ و حضور قواي نظرامي بيگانره برر ملرت     نمودر آغاز آزادي پس ازسقوط رضا خان، 

عمومي براي انتقام از فجاي  دوره گت ته با قول به جبران و محاكمه جنايتكاران و استرداد املاك و رعايرت قرانون   

اساسي ، پاسخ گفته مي  در ايران با پيمان سه جانبه اي كه به امضاء اسميرنوف سفير  وروي، بولارد وزيرر منترار   

سيد بره متفقرين پيوسرت و روس و انگلريس متعهرد  ردند اسرتقلال و        انگليس و علي سهيلي وزير خارجه ايران ر

اسرفند   33تماميت ارضي ايران را محترم بشمارندر با استعفاي فروغي از ننست وزيري، سهيلي جراي او را گرفرت )  

هرشر(ر دولت اجازه انتشار اسكناس گرفت و آن را در اختيار متفقين گتا تر  وروي توانست حزب تروده را   3109

كيل و رونق دهدر هيئت حاكمه در اختيار انگليس بود، م  الوصف احزابي را براي مقابله برا تروده  ركل دادر برار     تش

ديگر ميلسپوو هيئتهاي مستشاري نظامي و مالي وارد ايران  دندر اما انگليس به اين سياست راضي نبودر سهيلي بار 

به آلمان اعلان جنرگ داد و بره اعلاميره ملرل متحرد      هرشر  3100 هريور  32ديگر در صحنه گتا ته  د و او در 

هرشر كنفرانس تهران با  ركت استالين و روزولت و چرچيل تصميمات مهمي در مورد جنگ  3101پيوستر در آذر 

 گرفت، ايران پل پيروزي ناميده  در

نامه پيشه وري رد  در  مجلس چهارده  محل برخورد سياستهاي منتلف و افشاگريها و رد اعتبار نامه ها بودر اعتبار

دكتر مصدق با منالفت با اعتبارنامه سيدضياء در صدد بود وابستگي او را به انگليسريها نشران دهردر وي بره اتفراق      

جمعي از نمايندگان اختيارات ميسلپوم را لغو و او را از ايران اخراج كردند و با اعطاي هر نوع امتياز به خارجيران در  

 هرشر جانشين سهيلي  در  3101فروردين  3ت نمودندر ساعد در دوران ا غال كشور منالف
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كنندگان اوليه آن بود مسئله تنليه  با  كست آلمان و تسلي  اين كشور ، منشور ملل متحد تهيه  در ايران از امضاء

و چرچيل هرشر ( پتسدام مطرح  د، و استالين  3105مر مرداد  3050يوئيه  32ايران از قواي بيگانه در كنفرانس ) 

موافقت كردند بلافاصله ايران را تنليه نمايندر بعد از بمباران اتمي هيرو يما و ناكرازاكي و تسرلي  بلاقيرد و  ررط     

ياپن، ايران، طي ياددا تي خواهان خروج قواي بيگانه  در وزراي خرارجره سره كرشرور ا رغرالرگر توافق كردند ترا  

كنندر در همين زمان پيشه وري كه در روزنامه آيير حملاتي به هيئرت  هرشر خاك ايران را تنليه  3105اسفند  30

حاكمه مي نمود، در پناه قواي  وروي و قواي مسلحي كه تدارك ديرده برود، آذربايجران را اختيرار گرفرتر دولرت       

مركزي به رياست صدرالا راف كه تازه معرفي  ده و در مجلس مورد اخرتلاف برود، در مقابرل  رورش آذربايجران      

دامي نكردر دولت بعدي با رياست حكيمي، اقدام  وروي را در حمايت از فرقه دمكرات مورد اعتراض قرار داد و از اق

 انگليس و آمريكا در خواست حمايت نمودر 

هرشر (ر  رهرهاي آذربايجران در    3105آبران   19ارتش سرخ مان  رسيدن قواي دولت مركزي به آذربايجران  رد )   

ر گرفتر انگليس و آمريكا نگران، در مقابل اقدام  وروي، عكس العمل نشان دادندر در همين ا غال فرقه دمكرات قرا

احوال حزب كومله كردستان، تاسيس دولت جمهوري كردستان به رياسرت قاضري محمرد را اعرلام دا رت )بهمرن       

رداد موافقت و اتحاد هرشر(ر سه ماه بعد حكومتهاي خود منتار آذربايجان و كردستان در پناه ارتش سرخ، قرا 3105

  هرشر(ر اندكي بعد در خوزستان و در فارس ه  گروههايي برا حمايرت انگلريس،    3100ارديبهشت  1منعقد نمودند )

 سر به  ورش بردا تند كه نوعي مقابله عملي با سياست  وروي در آذربايجان و كردستان بودر 

منشرور، عليره  روروي بره  روراي       10طبق مراده   در اولين اجلاس مجم  عمومي سازمان ملل اعلام  د كه ايران

امنيت اعلام  كايت نموده است، ويشينسكي نماينرده  روروي، اتهامرات وارده از جانرب ايرران را رد كرردر مسرئله        

آذربايجان اولين موضوع دستور كار سازمان ملل نوبنياد بود و لتا مورد توجه افكار عمرومي مطبوعرات و نماينردگان    

بهمن با ظاهري دوستانه با احزاب چب و  وروي، ولي باطنا متكي  0رفتر قوام السلطنه بار ديگر در كليه دول قرار گ

 برا  و گرديرد   با عنوان ننست وزير وارد صحنه  د و خواهان متاكره مستقي  با استالين و مولوتف به سياست غرب، 

ام فقط بهرره بررداري مشرترك از نفرت     قور بود سنگين استالين بدوي پيشنهادهاير رفت مسكو به روسي هواپيماي

 مال را قول داد كه به امضاي قراردادي انجاميدر  وراي امنيت طرفين را به متاكره دعوت كردر آمريكا،  روروي را  

به سبب ادامه ا غال ايران تهديد كرد و  وروي به طم  اين كه نفت  مال را بره دسرت آورد و  ركايت ايرران در     
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هرشر(ر  3100ارديبهشرت   30و مقابله اي با آمريكا نكرده با د، قواي خود را خارج كرد ) سازمان ملل متوقف بماند

هرشر( و قدرت مركرزي برا حمايرت غررب      3100آذر  03در نتيجه با حمله ارتش، آذربايجان از تجريه نجات يافت )

 ن حفظ  در هرشر با  كست جمهوري كردستان و اعدام سران آ 3100تثبيت  د و كردستان ه  در اسفند 

 نمود مكلف را دولت و اعلام، يكن ل  كان را چيكف ساد –هرشر موافقتنامه قوام  3100مهر  00مجلس پانزده  در 

 و  روروي  عصربانيت  باعرث  تصرمي   اينر نمايد اقدام ايران، و انگليس نفت  ركت از ملت حقوق استيفاي براي كه

دنبال دا تر قوام بر خلاف انتظار، در اوج قدرت كنار گتا رته   به را آراري و گرديد انگليس نگراني و آمريكا مسرت

هرشر كابينه هاي حكيمي، هژير، ساعد، منصرور، رزم آراء و عرلاء در جهرت اسرتحكام      3119تا  3100 در سالهاي 

 ر   دند تشكيل ملت، مناف  تامين  دربار و

نظرامي در تهرران برقررار و حرزب تروده غيرر       و تيراندزي به  اه در دانشگاه تهران، حكومت  3102بهمن  30واقعه 

قانوني گشت و اعضاي فعال و كارگزاران آن تارومال  دند و از سوي ديگر آيت الله كا اني دستگير و به كشور لبنان 

تبعيد گرديد و با ايجاد پاره اي تغييرات در قانون اساسي با تشكيل مجلس موسسان و تصويب آن مجلس سرنا كره   

انتصابي بودند  كل گرفت و  اه با  رايطي از قردرت منحرل كرردن هرر دو مجلرس برخروردار        نيمي از اعضاي آن

 گرديد ر 

در دوره ننست وزيري ساعد، پس از متاكرات مفصلي نمايندگان انگلستان و ايران )گس و گلشاييان( قرارداد الحاقي 

لحاقي را در پايان دوره پانزده  به مجلس برد ايران و انگليس را امضاء كردندر ساعد قرارداد ا 3011به قرارداد نفتي 

ولي به لحاظ مقاومت اقليت برجسته آن روز مجلس، فرصت تصويب پيردا نشردر و مرتاكرات انجرام  رده پيرامرون       

قرارداد الحاقي، باعث آگاهي مردم و افشا دن ماهيت استعماري قرارداد قبلي گرديردر دولرت سراعد نتوانسرت دوام     

پس از او علي منصور به ننست وزيري رسيدر او ه  پس از رد قرارداد الحاقي از طررف مجلرس    بياورد واستعفا كردر

رئيس ستاد ارتش دادر قرارداد الحراقي در مجلرس بره كميسريون منصرو  بره          انزده ، جاي خود را به رزم آرا،

 نيرز  و3011  قررارداد رياست دكتر مصدق واگتار  د و او ضمن يك مصاحبه مطبوعاتي صراحتاً قررارداد دارسري و   

 منطقره  در جديرد  عربي مستقل دول مسئله ابتدا نهضت با مقابله براي انگلستانر دانست اعتبار بي را الحاقي قرارداد

 لحراظ  از ايران دادن قرار مضيقه در براي سپسر  د مي  امل ه  را ايران خوزستان كه كرد مطرح را فارس خليج



 164 

يران را تعطيل و خواستار بازگرداندن وديعه ) يك ميليون ليره استرلينگ ( بره  ا در انگليس بانك  عبه دو اقتصادي،

ميليون تومان پرول خرود را از    309بانك و استرداد وامهاي پرداختي به بازرگانان ايران  د و كمپاني نفت ه  مبلغ 

 گردش اقتصادي ايران خارج كردر

ظ مي كرد، مردود اعلام گرديد و اصل ملي  دن صرنعت  حف نفت در را انگليس مناف  كه گلشاييان – گس قرارداد 

هرشر تصويب و پس از سقوط كوتاه مدت علاء، دكتر محمد مصدق  3100نفت در سراسر كشور در آخرين روزهاي 

مامور اجرا آن  در طي يك سال و ني  دوره اول زمامداري دكتر مصدق به منظور جلوگيري از اجرراي ملري  ردن    

 كايت به  وراي امنيت و ديوان لاهه، اعزام هيئتهايي از نوع جاكس   مي، محاصره اقتصادي،صنعت نفت، تهديد نظا

و استوكس و وساطت هاي آمريكا پيش آمد تا اينكه دكتر مصدق با  اه نتوانست در معرفي دولت به توافق برسرد و  

قط گرديد و با انگليس قط  رابطه استعفا كرد و قوام السلطنه روي كار آمد ولي حكومت چهار روزه قوام السلطنه سا

 صورت گرفت ر 

با انتناب مجدد دكتر مصدق به ننست وزيري، دكتر مصدق اختيرار قرانون گرتاري را بره دسرت آورد و مجلرس را       

منحل كردر  اه توانست از اين وض  بهره گيرد ومصدق را عزل نمايدر آمريكا و انگليس و عوامل آنها، ئوطئه  كست 

هرشر  كل گرفتر گر چه آيت كا اني علي رغ  جو موجرود، در   3110مرداد  03تا  00حوادث  نهضت را چيدند و

مرداد طي نامه اي به دكتر مصدق، او را از وقوع كودتايي توسط زاهدي مطلر  سراخت ولري متاسرفانه آخررين       02

مايرت مسرتقي  دولرت    ح برا  زاهدي  مرداد ( سرلشكر 03تلاش براي ايجاد اتحاد نقش برآب  د و فرداي آن روز ) 

آمريكا و سازمان سيا و همراهي انگليس توسط جمعي كه در داخل تدارك ديده بودند به آساني حكومت را در دست 

 گرفت و ننست وزيري كودتا  در

 

هرشر درآمد حاصل از فروش نفت افزايش يافت و اعلام  د كه ايران حاكميت بر نفرت را بره دسرت     3100در سال 

همين زمان در افغانستان با كودتا جمهوري اعلام  د كه هشداري ديگري براي  اه بودر به دنبرال  آورده است و در 

چهارمين جنگ اعراب و اسرائيل و اعلام تحري  نفتي غرب از جانب اعراب، قيمت هر بشكه نفت ايرران چهرار برابرر    

اجز ماند و سناوتمندانه به بسرياري از  افزايش يافت و دريافت آن به چنان ميزاني رسيد كه نظام  اه از هزينه آن ع
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كشورها وام يا كمك بلاعوض داد و به خريد تسليحات انبوه مدرن پرداخت تا عنوان قدرتمند پيدا نمايرد و يانردارم   

منطقه  ناخته  ودر ارتش ايران در پيروي از سياست آمريكا در جبهه ظفار به سركوبي مبارزين عليه سلطان عمان 

 3101مرزي ايران و عراق  دت يافت و تا برخورد مسلحانه پريش رفرت و سررانجام در اسرفند      پرداختر اختلافات

 هرشر با موافقتنامه الجزاير به صلح و آ تي انجاميد و مرز رابت دو كشور به طور دائ  مشن   در

رت امرام  سال حكومت توسط انقلاب اسلامي به رهبري حضر  12ريي   اه پس از  3102بالاخره در بهمن ماه سال 

خميني )ره(  سقوط كرد و جاي خود را به جمهوري اسلامي دادر كه با توجه به اينكه در كتاب تاريخ معاصرر ايرران   

 سال سوم دبيرستان مفصلا تاريخ جمهوري اسلامي ايران را نو ته اند از آوردن آن در اينجا خودداري  ميكني ر

 نداولين حكام سلسله هايي كه بر ايران حكومت كرده ا

 نام سلسله حاك  اولين  سال  روع حكومت

 مادها ديااكو قبل از ميلاد 293

 هنامنشيان كوروش قبل از ميلاد 009

 انيانكا  ا ك قبل از ميلاد 009

 ساسانيان ارد ير بابكان ميلادي 005

 امويان معاويه 0هجري  مسي 3

 عباسيان السفاح هجري  مسي 00

 طاهريان طاهر هجري  مسي 300

 صفاريان يعقوب ليث هجري  مسي 030

                                                 
6 ن قسمت به يخ ها در ايشتر تار يبيي سه و آشنايمقا يآمده است برا يقمر  يس سلسله ها به صورت هجر يخ تاسين متن تار يا ه در مكنيبا توجه به ا 

آورده شده است يشمسي صورت هجر   
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 سامانيان نصر هجري  مسي 013

 آل زيار مرداويج هجري  مسي 020

 آل بويه ركن الدوله )حسن( هجري  مسي 039

 ديالمه كاكويه هجري  مسي 103

 غزنويان سبكتيين هجري  مسي 133

 آل افراسياب بغراخان هجري  مسي 100

 ل ملمونآ ابوعلي ملمون هجري  مسي 150

 سلجوقيان طغرل هجري  مسي 130

 خوارزمشاهيان قطب الدين محمد هجري  مسي 509

 غوريان محمد بن سوري هجري  مسي 091

 ايلنانيان اوكتاي قاآن هجري  مسي 030

 چوپانيان امير چوپان هجري  مسي 020

 ايلنانيان  يخ حسن هجري  مسي 000

 آل اينجو محمود  اه هجري  مسي 030

 مظفريان امير مبارزالدين  هجري  مسي 000

  امير عزالدين عمر هجري  مسي 030

 سربداران خواجه عبدالرزاق هجري  مسي 003

 قراختائيان يراق حاجب  هجري  مسي 020
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 اتابكان يزد زين الدين رسام هجري  مسي 009

 اتابكان لرستان ابوطاهر هجري  مسي 000

 اتابكان فارس قرمظفرالدين سن هجري  مسي 091

 اتابكان  ام و ديار بكر عمادالدين زنگي هجري  مسي 553

 اتابكان آذربايجان و عراق اتابك ايلدگز هجري  مسي 503

 تيموريان امير تيمور هجري  مسي 205

 قراقويونلو قرامحمد هجري  مسي 200

 آق قويونلو قراعثمان هجري  مسي 200

 هصفوي  اه اسمعيل هجري  مسي 300

 افشاريه نادر هجري  مسي 3393

 زنديه كري  خان هجري  مسي 3301

 قاجاريه آغامحمد خان هجري  مسي 3309

 پهلوي رضا خان هجري  مسي 3190

 جمهوري اسلامي ايران امام خميني)ره(  هجري  مسي 3102

 گردآورنده: عليرضا گودرزي

 )كار ناس ار د تاريخ ايران دوران اسلامي ( 

 رس تاريخ دبيرستانهاي گيلانغربسرگروه د
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